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 جهانبانیتحفه 

 
 (9131)م زا محمد اخباری میر

 
 9تصحیح: کامران محمدحسینی

 1رسول جعفریان

 
 

  مقدمه

ابو احمد، محمد بن عبدالنبی بن عبدالصانع مشهور به میرزا محمد اخباری از علمای 

ش اهل نیشابور بود و جنجالی شیعه در عر  قاجار بود. اجدادش استرآبادی بودند، پدر

 اساس بر نگاراننامهبرخی زندگی9هند به دنیا آمد. 9اکبرآباد در8871 خودش به سال

آمده وی را از  -از آثار منسوب به میرزا محمد -النبیه   ایقاظ کتاب در که اینامهنسب

از عبارات میرزا در کتاب عبره الناظرین نیز  5.دانندسادات و از نسل موسی المبرقع می

یرزا محمد در همان عر  حیاتش نیز گویا ادعای سیادت م 6ید.آادعای سیادت او بر می

                                                                    

 k.mohammadhoseini@ut.ac.irسلام، . دانشجوی دکتری تاریخ ا 8

 . استاد دانشگاه تهران 5

 1۰71۰. گفته شده که محل تولدش فرخ آباد بوده اما در اکبرآباد بزرگ شده است. )آیینه شاهی، نسخه شماره  9

 ر(۴گبر مجلس، کتابخانه

 ص ،1ج ،اونات روضات پ؛ 999 کتابخانه مجلس، برگ 89599ه شماره. صحیفه احوال الصفا، نسخ 9

7۳1 

 355 ص ،۱. مکارم الآثار، ج 5

 ۱۴0-۱۴7 ص ،7جنما،حق آینه: به بنگرید باره این در ؛7ص،7/۱0۰. عبره الناظرین، نسخه شماره  6
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از سوی دیگر برخی بر اساس  8شهرت  داشته و مخالفان را به اعتراض واداشته است.

سرآغاز کتاب ضیاء المتقین میرزا محمد، او را از نوادگان شمس الدین محمد جوینی به شمار 

 9برداشتی که مورد نقد قرار گرفته است.5آورده اند،

سالگی از هند به حج و سپس به نجف و کربلا سفر کرد و در میرزا محمد در بیست 

ق.(، میرزا مهدی شهرستانی 8586نهایت در کاظمین سکونت یافت. محمد علی بهبهانی)

و شیخ موسی بحرینی از جمله استادانی است که او در این مدت در عراق از درس آنان بهره 

 9برد و از آنان اجازه روایت یافت.

 متعدد مناظرات خود عر  علمای با. بود کوشا گریریقه اخباریاو در دفاع از ط

صراحت و زبان تندش در نقد مجتهدان، او را در  5ه دست بود.چیر مناظره در و داشت

کاظمین در موقعیت خطیری قرار داد. شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف الغطاء، سید 

باقر شفتی و حاجی کلباسی از علی کربلایی، میرزای قمی، سیدعلی طباطبایی، سید محمد 

  6جمله کسانی بودند که با او برخورد و مناظره داشتند.

او چندی، ظاهرا در اثر بالا گرفتن اختلافاتش با مجتهدان، مجبور به ترک کاظمین شد و 

یا  7دید. چهار سال احترام و تکریم او از و آمد قاجار خانبه ایران آمد و به نزد فتحعلی

میرزا به کاظمین رفت  3ان ماند اما پس از مدتی شاه از حمایت او دست کشید.در تهر 1بیشتر

ه و چند سالی را در تهران کرمانشا در مدتی و آمد ایران به 7۳۳7و بار دیگر در سال 

 81گذراند و بار دیگر به کاظمین رفت.

                                                                                                                                                               

 (مصحح پاورقی)

 ۱۴7-۱۴8آئینه حق نما، ص . 8

 356 ص   ،۱. نک: مکارم الآثار، ج5

 (پاورقی) ۱۴۳ ص ،7نک: آئینه حق نما، ج 9

 7۱0ص  ،1نات، ج. روضات او 9

 ۳۳7. قصص العلماء، ص  5

اخباری، دو رساله از شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء علیه میرزا محمد  ؛۳۳۳. قصص العلماء، ص 6

 57و  56ص

 518 ص. بستان السیاحه، 7

 57ص الغطاء علیه میرزا محمد اخباری، . دو رساله از شیخ جعفر نجفی کاشف  1

 591 ص ،7. تاریخ ذوالقرنین، ج 3

 51 لغطاء علیه میرزا محمد اخباری، ص. دو رساله از شیخ جعفر کاشف ا 81
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تکفیر پس از بازگشت میرزا محمد به کاظمین، چون نزاع او و مجتهدان بالا گرفت، او را 

د و او بردن هجوم او خانه به گروهی قمری 8595 در سال 8و حکم قتلش را صادر کردند.

گویا در قتل او رقابت دو تن از کارگزاران  5و فرزند و یکی از شاگردانش را به قتل آوردند.

 9ست.ا نبوده تاثیر بی نیز پاشا، داود و پاشا اسعد دولت عثمانی،

 به باید جمله از. داشتند اخباری تفکر در تالیفاتی که داشت شاگردانی میرزا محمد،

، فتحعلی شیرازی 9نوشت گریاخباری از دفاع در هاییکتاب که(8579) علی فرزندش

محمد ابراهیم بن  5گری،که آن هم کتابی است در دفاع از اخباری فوائد الشیرازیهنویسنده 

و نیز  6به فارسی ترجمه و شرح کرده استادش را مجالی المجالی محمد علی طبسی که رساله

 نام به ایای استاد را در مجموعهه( که برخی رساله7۳11شیخ عبدالصاحب خشتی )م

 اشاره کرد.  7جمع آورده الفوائد الذهبیه

  محمد میرزا های نگاهی به آثار و اندیشه

ارش ، تعداد آثصحیفه احوال الصفامیرزا محمد اخباری خود در شرح حالش در کتاب 

 اثرش 91 بر شمرده، هر چند تنها از حدود  را هشتاد اثر در علوم عقلیه و نقلیه و شهوریه

 و کتاب 883 ای خطی ایرانهتعداد آثار او در فهرستگان نسخه 1.است برده نام آنجا در

برخی نیز به اشتباه  3تند،هس برگی تک اینگاشته یا نامهاجازه هاآن از برخی که است رساله

ی از آثار دیگر انسخه یا کتاب یک از فصلی تنها که حالی در اند،مستقل شمرده شده کتاب

  81میرزا محمد است.
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 دینی علوم از آثار میرزا محمد، پر تعداد و از نظر محتوا گوناگون است. او در چند زمینه

بیشتر وانیم سه زمینه را که تارش میآث اجمالی بررسی از. است نگاشته ایرساله یا کتاب

صلی اندیشه او ا هایی که حوزههایمورد توجه او بوده از میان تالیفاتش متمایز کنیم، زمینه

ه اصول فقه با گرایش اخباری و ب مرتبط مسائل باب در همه از بیش او. دهندرا شکل می

در نفی اجتهاد نوشته و در درجه دوم به عرفان نظری و معقولات و فلسفه توجه نشان داده 

 شی از آثارش را نیز به علوم غریبه اختصاص داده است. و بخ

فقه و اخباری گری: میرزا محمد بیش از همه به اخباری گری شهرت دارد. 

شه و دانش وی معترفند و در عین حال او را به سبب اندی قدرت به نگاران،تراجم

سیاری از آثار ب 8.اندو طعن بر آنان نکوهیده رد و نقع و مجتهدان حرمت به اعتناییبی

 در مجتهدان هاییا نقد و رد شیوه یافته اختصاص گریمیرزا یا به تبیین اندیشه اخباری

، از شاگردان محمد اخباری، بر آن فوائد شیرازیه نویسنده. است شرعی احکام استنباط

نگاشته « هفتاد و چهار مجلد کتاب  و رساله در  نقع و حرمت اجتهاد»است که استادش 

 :9کرد اشاره هانام این به توانز میان این قبیل آثار میرزا محمد میا 5بود.

 )اصول فقه به روش اخباریان که در آن به نقد حجیت ظن پرداخته است( اصول فقه

 قبسه( در رد کتاب 8598)در رد کتاب عین العین که محقق قمی)م. انسان العین

 العجول میرزا محمد نوشته بود(.

)رد استدلالات میرزای قمی نویسنده کتاب  و حجیت ظن مطلقانسداد باب العلم 

 قوانین(.

 )درباب تکلیف و رد اجتهاد و تقلید(. البرهان فی التکلیف و البیان

 البنیان المرصوص بالبراهین و النصوص.

 تقسیم العلماء الی المصوبه و المخطئه.

 التوقف و الاحتیاط فی الشبهات.

با بحث از سرنوشت و اختیار آغاز شده و بر سر ) حرز الحواس من وسواس الخناس

                                                                                                                                                               

 مستقل فهرست شده است. همین کتاب در کتابخانه سپهسالار، با نام اصول دین شناسانده شده است.

 ۳۳۳العلماء، ص  قصص ؛ ص ،1. روضات اونات، ج 8

 ۳1۳ص مجلس، کتابخانه 078۰ره . فوائد الشیرازیه، نسخه شما 5

 اونات، روضات پ، 999 کتابخانه مجلس، برگ 89599ه شماره. رک: صحیفه احوال الصفا، نسخ9

 837 - 835ص  ،۱2ج ،(فنخا) ایران خطی هایهرستگان نسخهف ؛851-857 ص ،1ج
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 موضوع اخباری و مجتهد می رود(.

 دفاع از اخباریها 

 الصغری ةالکبری فی رد علی زنادق ةالدمدم

)در پاسخ به انتقاداتی که از کتاب البرهان او شده  رد الایرادات علی الرساله البرهانیه

 بود(

 الرد علی المجتهدین

 حجر الملقم

 دین لمعرفه دعاه الدینسلطان ال

 )در رد قائلین به ظنیت دلالت الفاظ( سیف البتار

 شهاب الثاقب و نجم العاقب

 صور التوقف و الاحتیاط عند الاشتباه فی الاحکام

 )در رد قائلان به ظنون( ضیاء المتقین فی معارف الدین

 غر الهدی

 یینرد الأصول یف  یناء المتقیض

 لصوابفتح الباب الی طریق الحق و ا

 الفرق بین الاخباری و المجتهد

 )مجموعه ای است از نقدها علیه مجتهدان( القسوره

 قلع الاساس در رد کتاب اساس الاصول دلدار علی هندی

 کشف القناع

  منیه المرتاد فی ذکر نفاة الاجتهاد

م گیرد. میرزا محمد، علر بر مید را اخباری – اصولی نزاع از مختلفی هایاین آثار جنبه

اصول فقه را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و برخی از اصول آن مانند حجیت ظن فقیه 

 هاعی دفاع کرده و آنشی هایکتاب در موجود احادیث اعتبار از. است دانسته اعتباررا بی

بر نیابت عام محدثان )و نه مجتهدان( از امام در 8دانسته، کافی شرعی احکام اخذ برای را

و برخی مقدمات فکری تفکر اخباری از جمله مسئله اختیار و  5ستدلالعر  غیبت ا

                                                                    

 778-781ص مجلس، کتابخانه 6/913 . فتح الباب الی الحق و الصواب، نسخه شماره 8

 رک: رساله حاضر، مقدمه مولف. . 5
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  8تکلیف را بررسی کرده است.

که در سال  تحفه لاریهاز جمله کتاب  .است نگاشته نیز فقهی هایمیرزا محمد رساله

کتابی است در فروعات فقهی )احکام( به زبان فارسی. علی الرسم،  5شده تالیف 8588

ب در اصول اعتقادی است، و بعد از آن فروع دین با احکام طهارت و چند صفحه اول کتا

با احکام زکاه و خمس و روزه و حج و زیارت و جهاد و امر به معروف  و شودنماز آغاز می

و تجارت و فروع آن و نکاح و طلاق و عتق و تدبیر و مکاتبه و عهود و کفارات و صید و 

اسات و حدود و دیات و قصاص ادامه قضاوت و شهادت و فرائع و مواریث و سی

 .یابدمی

 میتوان هابرخی رسالات میرزا نیز در موضوعات خاص فقهی نگاشته شده و از نام آن

 در او رساله به باید جمله از. پیبرد اشجه و برخی آرای فقهیتو مورد مسائل از ایپاره به

( خواندن بلند) جهر از فاعد در ایاو رساله 9اشاره کرد. قلیان و تنباکو و قهوه حرمت

 او. دهدکه رای متفاوت او از بسیاری از فقهای شیعه را نشان می 9یحات نماز نگاشتهتسب

 5لایت امیر مومنان )ع( در اذان دفاع کرده است.و به شهادت جواز از ایرساله در همچنین

در دست عرفان و تصوف: درباره ارتباط میرزا محمد اخباری با صوفیان اطلاع دقیقی 

نیست اما آثارش گواهی است بر تاثیر پذیری او از مقولات فکری صوفیه و آشنایی و 

احبت میرزا با مص از( 8559 دین شیروانی)متبحرش در مباحث نظری عرفان. زین العاب

نسب خود را در فقر و طریقت به سلسله مهدویه که در »صوفیه خبر داده و اینکه او 

 که چرا کرد اعتماد توانبه این گفته نمی 6.«فرمودمی صفحات دکن هند هستند درست

با این حال وجود  7ه تردیدهایی ابراز شده است.مهدوی طریقت وجود اصل درباره

                                                                    

 - پ 7۳۶ برگ مجلس، کتابخانه ،1918 فی التکلیف و البیان، نسخه شماره. برای نمونه: البرهان  8

 ر7۱۳

 891 ران، صته دانشگاه کتابخانه ،9998ه . تحفه لاریه، نسخه  شمار 5

 399، 399ص  ،7۳ایران، ج خطی های. فهرستگان نسخه 9

سخ نامه یزدی است که نسخه ای از آن در کتابخانه مجلس و مرعشی قرار دارد. . نام این رساله پا 9

 (981 ص ،6ج ایران، خطی های)فهرستگان نسخه
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 با وی که دهدنشان می« طریقه ریاضت مرضیه»میرزا با موضوع  آثار بین در ایرساله

وده است. این نب بیگانه ،که مورد تایید علمای شیعی است جایی تا عرفان عملی هایجنبه

از رساله ریاضت محمد تقی  منتخب است اینام دارد، مجموعه انموذج المرتاضینکتاب که 

 8مجلسی و مفتاج چهاردهم مفاتیح غیبیه جلال الدین دوانی.

 5یافته رد عقاید صوفیهو  رد تصوف عنوان که کرد یاد باید را او آثار از ایدر برابر، پاره

وال صوفیه در باب نسبت خدا و جهان و بخصوص اق برخی تعرضم هاو در آن

برخی جزئیات موضع او در  9وحدت وجود شده است. مقوله از نادرست هایبرداشت

 در اخباری محمد میرزا. یافت تواناو می میزان التمییزبرابر عرفان و تصوف را در رساله 

وفیان مذموم و عارفان صوفی و عارف تمایز گذارده: ص مفهوم دو بین رساله این

صوفیه در نظر او زهاد غیر شیعیاند و عارفان، گروه اهل حقیقت از شیعیان که  9.اندمادوح

الصوفیه کلهم مان مخالفینا »منظور امام در این حدیث که  5آنان را اهل الله میخواند.

ه که خرقه به آن دسته از صوفیهاند که پیرو اهل بیت نیستند؛ مانند طریقه نقشبندی« طریقتهم

ای که اقرار به امامت امامان دارند یا سلسله مشایخ  ابوبکر میرسانند. پس طرق صوفیانه

آنان به نحوی به ائمه میرسد از مصادیق این حدیث نخواهند بود؛ از این قراراند: رفاعیه، 

  6ه اند.هایی که به ابراهیم ادهم یا بایزید بسطامی میرسند که مرتبط به امامان بود یا سلسله

الدین ابن عربی که  او از عرفای مشهور همچون بایزید بسطامی، سنایی، مولوی و محیی

به عقیده او  7اند، دفاع کرده است. هدبه تشیع شهرت ندارند و گاه مورد طعن شیعیان بو

اند. اینان یا مانند بایزید بسطامی با امام در ارتباط بودند یا در  این عرفا همگی شیعه بوده

اند مانند سنایی و مولوی. اینکه گاهی نیز مانند  یی از آثارشان تشیع خود را آشکار کردهجا

اند، به اجبار جباران دوران و از سر تقیه بوده  ابن عربی در مخالفت با شیعه سخنی گفته

است. او صفحات متعددی را به شرح شواهد تشیع در اندیشه ابن عربی، سنایی و مولوی 

                                                                    

 39، ص۶ج ایران، خطی های. فهرستگان نسخه8

 7 ۱1 ،959 ص ،86ج ایران، خطی هایسخه. فهرستگان ن 5
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 8.اختصاص داده است

به طور کلی میرزا محمد را باید جزء جریانی از علمای شیعی دانست که از چند سده 

ی پرداخته فکر نظام و کردند، وارد تشیع به را عرفانی هایپیش از او ظهور یافتند و بینش

 –و تصویری عرفانی  5شده از سوی ابن عربی را با اندیشه تشیع درباب امامت آمیختند

که به مبداء و  مجالی المجالیساختند. او در برخی رسالاتش از جمله ز نظام هستی ا شیعی

در سایر  9معاد اختصاص یافته، به شرح چنین نظامی از تجلیات هستی پرداخته است.

 آثارش نیز اندیشه و زبان عرفانی او به روشنی مشهود است. 

شتغال او به علوم غریبه: از عواملی که مایه شهرت میرزا محمد اخباری بوده است، ا

علوم غریبه و طلسمات و نیرنجات است و نیز کراماتی که به او نسبت داده اند. از آنچه در 

ه اظهار کرامات شهرت ب محمد، میرزا که آیدمنابع تراجم و تاریخ گزارش شده، برمی

اینکه شیخ جعفر نجفی )کاشف الغطاء(، که با میرزا دشمنی داشت، در  9داشته است.

اخبارا کرامات او شده و این اخبار را نقد کرده و  متعرض محمد میرزا رد در اینوشته

منشاء این قبیل اعمال را  افعال حرام از طلسم و سحر و جادو دانسته، خود حاکی از 

مشهورترین داستانی که از کرامات او حکایت  5شهرت میرزا به این قبیل امور است.

 ماندهان نظامی روسیه است:ه شدن سیسیانوف از فرکشت داستان کندمی

ه روزى امناى درگاه حضرت فتح على شاه در کاند  ه نگاشتهیخ قاجاریدر تمامت توار»

به یه از علماى مشهور است و در علوم غرک  شابورىین  زا محمد اخبارىیرحضور جناب م

شپخدر )سیسیانوف( یان و فساد ایجمهارتى تمام داشت از زحمات سپاه روس در آذربا

د دفع شر او یه بتوانکه بلکه و استعاره خواهش نمودند یناکت نمودند و به یاکت و حیاکش

زا قبول نمود و فرمود یره به منزله جهادى خواهد بود، جناب مکد یرا از مسلمانان بفرمائ

به موعد چهل روز به  اللهشپخدر را انشاء یسر خود را در راه مسلمانان از دست دادم و سر ا

عاد را برداشته به نظر حضرت ین میخ ایدم و جماعتى تاریشاه رسانحضور فتح على 

ه حضرت کزا محمد در بقعه مباریرده، ضبط و ثبت نمودند. ... حاجى میارى رسانیشهر
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وار یشپخدر بر دیاى در رفت و صورت مردى را به قصد ا هیم )ع( به زاویشاهزاده عبد العظ

ار کن یار بست... القصه اکدانست به  مىه کرى که رسم نمود و خود بنشست و آن ذیزاو

وار زد و بازآمد ینه نقش آن دیاردى را برگرفت و بر سکد، یه وقت رسکرد تا روزى کهمى 

 8«شتندکشپخدر را ین وقت ایو گفت در ا

 داشته شهرت غریبه علوم در زمان همان در محمد میرزا که دهداین داستان نشان می

میرزا محمد نیز در منابع نقل شده است از جمله باز در ایات دیگری از کرامات رو. است

 فاسنامه ناصری چنین آمده:

ه حدود کدم یوزآباد شنیرخورده ف هنه سالکن فارسنامه از جماعتى مردمان یو نگارنده ا

وزآباد یرشابورى در قصبه فین  زا محمد اخبارىیرجناب حاجى م 8586و  8585سال 

شتر از یه ملخ مر ى محصول بکپرداخت  ه و جماعت مىتوقف داشت و به اقامت نماز جمع

ان یوزآباد، هجوم آورد و روزى گذشت و زیرف کات فارس را خورد، پس به بلوکبلو

زا درخواست دعائى براى دفع و رفع ملخ نمودند یروزآباد از جناب میرد اهل فیار رسانیبس

وزآباد یران صحراى فیر ماغذ را دکن یاغذى نگاشت و فرمود اکلماتى بر پاره کآن جناب 

ند: ینند و به آواز بلند بگوکده شود نصب یه تمامت صحرا دکبر چوب بلندى بسته بر تلى 

ردند تمامت ملخها دفعة ک ینو چون چن« دیشابورى گفته است الان برویمحمد ن»

 5امدند.یگر نیه انداختند و رفتند و دیه مانند ابرى از آفتاب ساکبرخاستند، چنان

در علم حروف و رمل و جفر که میرزا در آن دوایر و  ذخیره الالباباله وجود رس

اشتغال فکری میرزا محمد به این قبیل امور را  9جداولی در این علوم ترسیم کرده است،

 میرزا که نمودارها و دوائر از است اینیز مجموعه تحفه خاقان دیگرش کتاب. کنداثبات می

و کیهان شناسی مورد نظرش را نشان  شناختیتیهس هاینظام هاه کمک آنب محمد

 9.دهدمی

میرزا محمد در توجه به اسرار حروف و اعداد نیز از ابن عربی و پیروانش تاثیر پذیرفته 

 جمله از. شوداست. بحث درباره نظام عددی مراتب هستی در بسیاری از آثار او یافت می

                                                                    

  631 ص ،7ج. فارسنامه ناصری، 8

 638 ،7. فارسنامه ناصری، ج 5

 89 ص ،78. الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 9
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ی امامت از نظام عددی استفاده کرده تبیین جایگاه هستی شناخت برای جهانبانی تحفه در

نیز به تفصیل به معانی  مجال المجالیاست که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت. در ابتدای 

  8الرحیم پرداخته است. الحرمن الله بسم گانهحروف نوزده

یست. کتاب او با ن منحر  شده گفته هایزمینه به محمد میرزا هایدیگر آثار: نگاشته

کتاب بزرگی است در رجال  فه اهل الصفاء فی ذکر اهل الاجتباء و الصطفاءصحینام 

 برای 7۳۱8در سال  آیینه عباسیای در رد یهود و نصاری با نام  او همچنین رساله 5شیعه.

که در چارچوب ادبیات ضد مسیحی این  9باس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه نگاشته استع

سیف الله مسلول ن شیعه از جمله رساله مخالفا رد رد هاییدوره تلقی می شود. نیز رساله

 نقد در ایعبدالعزیز دهلوی و نیز رساله تحفه اثنی عشریهدر رد  9علی مخربی دین الرسول

محمد بن  فصل الخطاب فی نقع مقاله ابن عبدالوهاب در نقد عنوان با وهابیت

بر آرای وهابیت دانست. که باید آن را از قدیمی ترین نقدهای علمای شیعه  5عبدالوهاب،

او حتی در  6میرزا محمد در سرودن شعر نیز چیره دست بوده و دیوان اشعاری نیز داشت.

که کتابی است در درمان   تحفه درویش: زد نگارش به دست نیز هازمینه درمان بیماری

 7مارگزیدگی و عقرب گزیدگی و ...

 .پردازیممی هاادامه به آناز او همچنین آثاری در اصول دین باقی مانده که در 

 آن های درباره تحفه جهانبانی و نسخه

 شاهفتحعلی به و نوشته قمری 7۳۳7میرزا محمد اخباری تحفه جهانبانی را در سال 

است.  آن رواج دهنده نشان اثر این تعداد پر نسبتا هایکرده است. نسخه تقدیم قاجار

 شده داده نسبت محمد میرزا به دین اصول نام به دیگری هایافزون بر تحفه جهانبانی، کتاب

در مجموعه  اصول دین نام با که ایله رسالهجم از هستند؛ اثر همین هاینسخه بیشترشان که
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کزی دانشگاه تهران فهرست شده و رساله دیگری با همان نام در مر کتابخانه  9998شماره 

 کتابخانه در 7711که با شماره ین رساله در اصول دو نیز   85151 کتابخانه ملی به شماره

اند و ظاهرا چون صفحات اولیه  تحفه جهانبانی از هایینسخه یک هر است موجود ملی

 . اندین یافتهد اصول نام محتوا اساس بر نبوده، موجود هاآن

 هادر کتابخانه اصول دینمد با نام مح میرزا از نیز دیگر رساله دو هاافزون بر این

ت. یکی در کتابخانه مدرسه سپهسالار تهران و دیگری در کتابخانه علامه فهرست شده اس

 آثار دیگر یکی از است ایطباطبایی شیراز. نسخه موجود در کتابخانه سپهسالار نسخه

که کتاب فقهی است و در صفحات آغازین به کلیات اصول  تحفه لاریهمد به نام مح میرزا

نسخه موجود در کتابخانه علامه طباطبایی شیراز در دین پرداخته است. از آنچه از ابتدای 

تحفه جهانبانی باشد. در میان آثار میرزا رساله  از ایبعید نیست نسخه 8شده نقل هافهرست

وجود دارد که به موضوعات اصول دین اختصاص  اقل ما یجب علی المکلفیندیگری با نام 

 با اخباری محمد میرزا اثر ترینی مهمبدین ترتیب معلوم است که تحفه جهانبان 5یافته است.

 .است دین اصول موضوع

 شاه فتحعلی ارشد پسر( 7۳۱1میرزا محمد اخباری کتاب را به محمد علی میرزا )م.

رمانشاه بود،  اهدا کرده است. محمد علی میرزا متخلص به دولتشاه ک حاکم سالها که قاجار

و میرزا  9، حاکم کرمانشاه بودرش کتاب تحفه جهانبانینگا سال یعنی 7۳۳7در سال 

 .نگاشت شهر این در اقامتش مدت در را کتابمحمد،

 در نسخه چهار. است موجود نسخه 1تاب: از این کتاب دست کم ک هاینسخه 

 و سه نسخه که پیشتر ذکر شد و نام اصول دین دارند: 9با همین نام درج شده هافهرست

 که را اصلی نسخه انجامه نسخه این اتبک –781۰نسخه کتابخانه مرعشی. به شماره 

نسخه دست کم پنجاه سال بعد  این اما آورده خود نسخه در شده درج آن در 7۳۳7 تاریخ

 تمام دقتیی است بسیار مغلوط که با بیااز نگارش کتاب، کتابت شده است و نسخه

وین به ا مفید شیخ الاسلام قزمیرز طرف از اینامهل وقفشام کتاب. است شده کتابت
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ده بر نام 8(7۳۴7فرزندانش است. و در آن از برخی فرزندان از جمله میرزا مسعود )متولد 

شده که در آن زمان جوان بوده است و معلوم است که تاریخ کتابت اثر مربوط است به 

 اواخر قرن سیزدهم. 

ثبت شده  رساله در اصول دیندر کتابخانه ملی که با عنوان  85151نسخه شماره 

است. و  تحفه جهانبانیست، شامل دو رساله از میرزا محمد اخباری است. نخستین رساله ا

 ( تاریخ کتابت این نسخه سال۶۶. در انجامه تحفه جهانبانی )صتحفه لاریهرساله دوم 

کاتب قید نشده  نام و است افتاده نسخه این اول صفحه یک. است شده ثبت 7۳۳0

 است.

 تاریخ که شودنگهداری می  151خانه ملی به شماره نسخه دیگری از کتاب در کتاب

 که داده احتمال نویسدگی ناخوانا است. فهرستافتا آب دلیل به آن انجامه و ندارد کتابت

سنده است اما با بررسی نسخه معلوم است که چنین نیست، چون نوی خود نسخه این کاتب

برخی سطور در آن جا افتاده  بسیار دارد و هایغلط دیگر هایاین نسخه نسبت به نسخه

 است. 

وجود دارد به  9/91571 نسخه دیگری از تحفه جهانبانی در کتابخانه ملی به شماره

 ده است.ش کتابت 7۱8۳خط میرزا مهدی مقدس نوری در سال 

با نام اصول دین  9998شماره  مجموعه در تهران دانشگاه کتابخانه در کتاب از اینسخه

مجموعه شامل رساله تحفه جهانبانی و تحفه لاریه است. این نسخه فهرست شده است. این 

بدالله کتابت شده است و صفحه نخست آن افتاده ع بن منصور توسط 7۳۱8در سال 

 است. 

/ 5دو نسخه از کتاب نیز در کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نسخه شماره 

میرزا محمد در یک مجلد  میزان التمییز که نام کاتب و تاریخ کتابت ندارد با رساله  5199

 کتابت و صحافی شده است. 

  913/ 9 نسخه دیگر از این کتاب در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با شماره

 مجموعه این. نیست معلوم کتابتش تاریخ که گرفته قرار ایموعهمج در( طباطبایی مجموعه)

 تریندقیق هار مقایسه با سایر نسخهامل تعدادی از آثار میرزا محمد اخباری است و دش

                                                                    

 اعیان: رک. )شد کشته خواهان مشروطه دست به 7۱۳1. شیخ الاسلام مشهور قزوین. او در سال  8

 (۱۳8، ص ۴لشیعه، جا
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 . است نسخه

 ملی کتابخانه 0۳0رعشی و نسخه شماره م کتابخانه نسخه از غیر هااز میان این نسخه

 و دارند یکسان کیفیتی تقریبا هاافتادگی بسیار، سایر نسخه با مغلوط هستند هایینسخه که

 هم ندارند.  با -جزئی در کتابت  هایتصحیف جز - گیریچشم تفاوت

 دانشگاه کتابخانه 9998درباره تصحیح اثر: در تصحیح رساله، نسخه مجموعه شماره 

بانی و رساله ران، به عنوان نسخه اساس انتخاب شد. مجموعه شامل رساله تحفه جهانته

صفحه نخست این مجموعه تحفه جهانبانی کتابت شده و یک  56 تحفه لاریه است. در

ه قلم ب و نسخ خط به قمری 7۳۱8ه است. این نسخه در سال صفحه آغازین آن افتاد

 منصور بن عبدالله کتابت شده است. 

امل ش کاتب امضای بر افزون و است ترکامل هاانجامه این نسخه از دیگر نسخه

 سنه الحرام محرم شهر غره فی الرساله من الفراغ اتفق و»: شودانجامه نسخه اصلی نیز می

اوانی محمد بن عبدالنبی بن عبدالصانع الخراسانی عفی الله تعالی ی ید مولفه عل 7۳۳7

 ندارد وجود دیگر هاینقل این عبارت که در نسخه« عنه حامدا مصلیا مسلما مستغفرا

 باشد بر استنساخ کتاب از نسخه اصلی. شاهدی تواندمی

 خانهکتاب 913 نسخه شمار و ملی کتابخانه 85151 این نسخه همراه با نسخه شماره

 کمی هایتفاوت که دهندرا تشکیل می کتاب هاینسخه تریندقیق اسلامی شورای مجلس

ب بوده کتا اصل نسخه احتمالا که اندارند و معلوم است که اصل مشترکی داشتهد هم با

ئز حا که زیادی هایتفاوت هانسخه این اثر، این هایاست. با توجه به همعر  بودن نسخه

ادبی و زبانی باشد با هم ندارند؛ از این رو در تصحیح این اثر به مقابله  اهمیت محتوایی یا

 برای «مجلس» واژه هابدل نسخه ذکر در. شد اکتفا هااین سه نسخه و ذکر اختلافات آن

 شماره نسخه به اشاره برای «ملی» واژه و مجلس کتابخانه 913 ره به نسخه شمارهاشا

 است.نه ملی به کار رفته کتابخا 85151

برای حفظ شکل اصلی اثر جز در موارد معدود، از حرکت گذاری کلمات پرهیز شد. 

 نسخه خود از -قرآن آیات در جز -تشدید هایای موجود و نیز همه علامتهبیشتر حرکت

اساس است. متن آیات قرآنی تصحیح و اعراب گذاری شد و به اختلافات در پاورقی 

صورت ضبط شده در نسخه رساله حفظ شد و به شکل  اشاره شد اما متن احادیث به همان

نزدیک حدیث در یکی از منابع حدیثی ارجاع داده شد. این نکته شایان توجه است که 

 هایصورت نقل شده احادیث در رساله در بسیاری موارد با صورت منتشر شده در کتاب

د و در مجموع نشان قرآن نیز پر تعدادن آیات در هاتفاوت این. دارد هاییتفاوت حدیثی
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 .است بوده متکی ت و آیات بر حافظهروایا نقل در میرزا که دهدمی

کن در ما جای تا یافته، تغییر امروزین الخط غیر از جدانویسی حروف که مطابق با رسم

صورت املایی  کلمات تغییری داده نشد و تنها برای حفظ یکدستی، چند واژه که در رساله 

جمله کلمه  آن از. یافت یکسان صورت تصحیح در بود شده ضبط مختف هایبه صورت

ف مانند نشأ، نشاء، نشاهٔ، نشاه نوشته شده بود، همه جا مختل هاینشئه که در متن اثر به شکل

تبدیل شد. کلمه حیات که گاهی به شکل حیوة در متن آمده تبدیل به « نشئه»به صورت 

زه و گاهی بدون حمزه نوشته شده بود به صورت شد. نیز واژه بداء که گاهی با حم« حیات»

 ره شده است.اشا هابداء یکسان شد. به موارد دیگر، در پاورقی

 هایزبان نگارش میرزا محمد، دشوار و غریب است. کتاب تشکیل شده است از جمله

و انتهای هر یک را  ابتدا توانمی دشواری به گاه که پیوسته هم به و تنیده هم در و بلند

 باید را او متن. سازدریافت و این ویژگی، درج علائم سجاوندی را با دشواری روبرو مید

که ماکن است به همان شیوه پیوسته و بدون انقطاع خواند، با این ملاحظه، تلاش  جایی تا

به « و»شد از افراط در نقطه گذاری پرهیز شود. میرزا محمد همه جملاتش را با حرف ربط 

حتی اگر جمله بعدی ربطی به جمله قبل نداشته باشد. از این رو به ناگزیر  هم مرتبط ساخته،

 . شودآغاز می« و»بعد از نقطه گذاری، بسیاری از جملات و بندها با 

 نگاهی به محتوای تحفه جهانبانی

این  اینکه با. است شیعی دیدگاه از دین پنجگانه اصول شرح در کتابی جهانبانی تحفه

ب عام فارسی زبان نگاشته شده و همه عبارات عربی در آن به فارسی رساله برای مخاط

ترجمه شده است، پر است از عبارات آمیخته به اصطلاحات فلسفی و ادبیات فنی عرفانی 

 .کندکه فهم کتاب را گاه با دشواری روبرو می

ست. در اد در دین آغاز شده ااجته و رأی نفی و اخباریان از دفاع در ایتحفه، با مقدمه

این مقدمه تاریخچه کوتاهی از تشیع آمده و برای اثبات نیابت عام محدثان )و نه مجتهدان( از 

امام زمان در عر  غیبت استدلال شده است. در این بخش دو روایت مشهور از امامان 

یاد شده است. در این روایات، شیعیان در عر  غیبت برای فراگرفتن احکام دین به 

به نظر میرزا محمد آشکار است که  8)رواه حدیثنا( ارجاع شده اند.« مامانراویان حدیث ا»
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 زمره در اخلاقی، نظر از اگر البته نیستند، محدثان گروه جز کسیمصادیق راویان حدیث،

 بان نیز قرار گیرند. مهذم 

پس از مقدمه هر فصل کتاب به یک اصل اعتقادی اختصاص یافته است: توحید، 

 و معاد. عدل، نبوت، امامت

خدا و چگونگی « اذعان به یکتایی وجود و هستی ذات»توحید و عدل: توحید یعنی 

صفات الهی است. سویه تنزیهی در شناخت صفات الهی نزد میرزا محمد در نهایت قوت 

 صفات بودن ذات عین حتی بلکه کند،است. وی نه تنها صفات زائد بر ذات را نفی می

خداوند را  برای صفات اثبات گونه هر فلاسفه، به استناد با و پذیرد،نیز نمی را الهی

داند. او با استناد به روایات اهل بیت بر این باور مستلزم تشبیه و تحدید درباب خدا می

است که به کار بردن صفات، تنها به کار سلب مفاهیم عدمی و نقص و اثبات کمال ذات 

عان به این است که خدا نادان نیست. دانا است به معنای اذ خدا اینکه: خوردالهی می

توحید این است که خدا را  در ما وظیفه پس یابد،اوهام بشری به شناخت خدا دست نمی

 به توهم خویش در نیاوریم.

میرزا محمد درباب اثبات وجود خدا جز به کوتاهی بحثی نکرده است، چرا که خدا را 

فطرت اصلیه را به تراکم »ه و برای گروهی که و تنها از طریق تنبی داند،بینِّ به ذات خود می

لَم شبهات وهمیه منحرف ساخته بتنی بر اندیشه وحدت وجود بیان کرده م استدلالی «اندظ 

و آن بداهت قیام ماهیات در ذهن و خارج به هستی است که به مثابه قیام اعداد به واحد 

 ه ذات خود هست.ب هستی و هستی به هستند اشیاءاست: 

فصل مربوط به عدل، بحث از جبر و اختیار و تأکید بر امر بین الامرین و نفی  مضمون

تفویع و جبر است. نهادن تکلیف بر بندگان متوقف بر اعطای قدرت و استطاعت است 

 هر چند این قدرت و اراده بشری فرع اراده الهی است که اراده مطلقه است. 

نبانی با طرح کلیاتی درباره پیامبر نبوت: مباحث مربوط به نبوت در کتاب تحفه جها

شناسی و شناخت اسامی انبیاء آغاز گشته و سپس به مناسبت بحث از کلام الهی 

ات قرآن و حجیت ظواهر آن و آی اطلاق آن، حدوث و قرآن طبیعت درباره هاییپرسش

همیشگی بودن خطاب آن به میان آمده است. از جمله در این مباحث دو نظریه طرح و رد 

ه است: اول ادعای برخی از متفلسفه و متصوفه که قرآن را سخن پیامبر در مقام محو و شد

مبر)ص( پیا عر  هم مخاطبان به مختص را قرآن خطاب که برخی نظر دوم و اند،فنا دانسته

 معصومان را قرآن مخاطب گری،اخباری موضع از فصل این در محمد میرزا. انددانسته

رعیت مکلفند که تفسیر کلام الهی را از امامان دریافت کنند. نسته و بر آن است که دا
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همچنین به گفته او،  نسخه موجود قرآن نه از نظر ترتیب و نه از نظر کمی و زیادی، مطابق 

با اصل نازل شده بر پیامبر نیست و نسخه کامل قرآن که به دست علی)ع( جمع شده بود نزد 

و را در اتصال با باورهای قدیمی اخباری های امام زمان)عج( محفوظ است؛ باوری که ا

 شیعی قرار می دهد.

در این بخش همچنین در باب بداء به تفصیل سخن رانده و اعتقاد به آن را برای تبیین 

تاثیر دعا و حتی پذیرش توبه ضروری دانسته است. میرزا با در نظر  ها،نسخ شریعت

کلیات است و وعاء تقضی که مساوق  گرفتن دو وعاء که یکی وعاء لاتقضی و محل تقرر

ء پرداخته است. آنچه تغییر بدا زمان است و محل تغیر و حرکت جزئیات، به تبیین اندیشه

ت و اگر نه کلیات در لوح محفوظ ثابت و تغییر اس جزئیات و تقضی وعاء به مربوط یابدمی

 ناپذیر است.

مت را با معرفی بخشی از امام شناسی: میرزا محمد اخباری فصل مربوط به اصل اما

 و کلام لحن. رودمی امام درباب امامیه اعتقاد شرح به سپس و کندیم آغاز شیعه هایفرقه

خود گرفته است. او بر اساس هستی  به عرفانی رنگ یکسره بخش این در او اندیشه شیوه

وجود  شناسی عرفانی آمیخته به رمزشناسی عدد دوازده، به تشریح جایگاه امام در مراتب

 . پردازدو افاضه می

وجود ناقص و اخس ]که موجودات عالم »نظام هستی نظامی سلسله مراتبی است و 

را که طفره در سلسله زی بود، توانداند[ بی قیمومیت وجود کامل و اشرف متحقق نمی

و دوازده امام دوازده واسطه وجود به مراتب « قوس هبوطی و صعودی وجود ماتنع است

 امام به دوازدهم امام و اندز خود اند. کثرات نامتناهی عالم به امام دوازدهم مرتبطپایین تر ا

ری که مظهر عدد صد است. امام حسن عسکری به امام محمد تقی که مظهر عسک حسن

عدد ده است و آن امام به امام محمد نقی که مظهر عدد نه است. آن امام نیز به امام رضا که 

عددی ختم  واحد به امامان سلسله ترتیب این به و شودمی مظهر عدد هشت است متصل

ت کبری است که باطن محمدیت عظمی است. ولای و است علی حضرت مقام که شودمی

مقام علی مقام وحدت عددی است و مقام محمد مقام وحدت حقیقی. محمد از نور هستی 

ود دوازده امام می آفریده شده و فیع نور ولایت به کثرات غیر متناهیه به واسطه وج

 رسد.

دارد. چنان که  قرار محمد میرزا عرفانی شناسیدر این کتاب عدد دوازده در مرکز هستی

، فیع نور خورشید به واسطه شودفیع وجود به واسطه دوازده امام به جهان ساری می

ت از اصغر که بدن آدمی اس عالم بنیه و رسدسیر در بروج دوازدگانه به عالم کون و فساد می
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مفردات دوازدگانه تشکیل شده است، و نیز اسباط بنی اسرائیل و حواریون مسیح و نقبای 

 صحابه پیامبر دوازده تن بوده اند.

. دهدبا تبیین عصمت و ضرورت آن، میرزا محمد به یگانگی قطب و امام رای می

قی که همان امام است حقی معتدل مزاج در صفت این و است حقیقی اعتدال عصمت

عیات کهن به معنای مزاجی است که طبی و طب در «حقیقی معتدل مزاج». کندظهور می

کم و کیف عناصر در آن و تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر مساوی باشد وتحقق چنین مزاجی در 

طبیعت محال است؛ اما میرزا محمد به این اصطلاح معنایی معنوی داده و امام را آن مزاج 

یقی نه تنها هست، حق معتدل مزاج. شودافراط و تفریط کشیده نمی معتدلی دانسته که به

 و است قائم واحد به کثیر کهچنان باشد باید است هابلکه به این دلیل که قیوم سایر مزاج

یط بر نقطه مرکز و خطوط کج بر خط مستقیم. عقل و نفس و طبع معتدل باید در مح نقطه

وجود دارد و همان است که در فرق گوناگون  یک فرد جمع باشد و آن فرد در هر قرنی

 یا حجت کبری که امام است. النوع رب الاقطاب، قطب :است یافته مختلف هاینام

است. میرزا محمد این بخش را با سخن از  معاد اصل ویژه کتاب از بزرگی معاد: حجم

ست، بین معاد جسمانی آغاز کرده است و ضمن تاکید بر معاد جسمانی که رای ادیان ا

نظریه امکان اعاده معدوم و نظریه تجمیع اجزای پراکنده بدن در آخرت که هر یک از 

ته از روایات و برگرف فصل این مباحث بیشتر. است کرده جمع اند،متکلمان یکی را برگزیده

آیات قرآنی و ذکر مراحل مختلف مرگ و قیامت و معاد است. وی در این بخش بیست و نه 

ل مرگ و جهان پس از مرگ و قیامت را بر شمرده و در باب هر یک بحثی مرحله از مراح

مختر  در انداخته است. از آن میان رجعت و به مناسبت آن، مهدویت با تفصیل بررسی 

 همراه است. 

 متن تحفه جهانبانی

الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد بنده دعاگوی برادران ایمانی و 

لت خاقانی، ابو احمد محمد بن عبدالنبی خراسانی افاض الله تعالی علیه من خیرخواه دو

، حسب الاشاره بندگان نواب فلک جناب جهانبانی، نوباوه 8شئابیب جوده البحرانی

                                                                    

شرح یکی از رسالات او در شرح این عبارت . محمد ابراهیم طبسی خراسانی، شاگرد میرزا محمد در  8

وبه بر وزن انبویه است باریدن مطر است با جداول و انهاری که در شئب جمع شئابیب،: نویسدمی
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گلستان سلطنت و حکمرانی، انسان العین عین الاعیانی، نتیجه صغری و کبری ابداعی و 

لیا به ترکیب مزجی وحدانی، عدید ربم برم اسماء اکوانی، سمی خاتم الانبیاء و فاتح الاو

فی الاصفی محمد علی  حسنی رحمانی، مرآت صورت نمای معنی انسانی، الموید الموفق الصم

 میرزا، لازال کاسمه محمدًا علیما.

 لمولفه:

د فاحسـب و اعتـبر یبرٌّ توافق اسم رب ف  العم

o 

 البشرـ یرخـ یو المرتضـ یالمصطف یسم یاعن 

o  د این اوراق جرأت نموده، متوقع از کرم عمیم و لطف جسیم، آنکه مقبول به تسوی

 8همت عالی گردد. ع

 بر من منگر بر کرم خویش نگر

 و این وجیزه را به تحفه جهانبانی نامید و نسال الله التسدید.

  مقدمه

پوشیده نماند که سزاوار ستایش و پرستش، خداوندگاری است که ماکنات را از کتم 

نیستی به فضای وجود آورده، حله هستی و حلیه خرد و حق شناسی و حق  یدایعدم و ب

نْ شَ   إ لا   یپرستی کرامت فرموده، )وَ إ نْ م 
ٍ
ه  وَ لیء ونَ تَسْبکسَبِّح  ب حَمْد  م(.ینْ لا تَفْقَه  و  5حَه 

 حدیث در که همانا علت غائی ایجاد همین بوده که خدا را شناسند و خدا را پرستند چنان

، و در تنزیل «حببت اَن اعرف فخلقت الخلق لکی اعرففا مخفیماً  کنزا کنت» فرموده قدسی

نْسَ إ لا  ل   ن  وَ الْإ  ون(.یفرموده که )ما خَلَقْت  اوْ  و فرمان و حکم مخصوص اوست )أَلا  9عْب د 

) لَه  الْخَلْق  وَ الْأَمْر 
و )له الح کم(  9

 و فرموده الله یَحکَم بین عباده.  5

صلوات الله و  -و چون جناب صانع حکیم عز اسمه، جناب حبیب و آل نجیب او را  

به صفت عصمت و طهارت برگزیده و وجود مسعود ایشان را  -سلامه علیه و علیهم

                                                                                                                                                               

بریزد جناب اقدس الهی بر او از جداول  یعنی شودمی حادث آب روان واسطه به هاجوانب قلل کوه

 ، مجلس کتابخانه ط7۱۱0/ 7سخه شماره جودش که به مثابه سحاب و دریاست. )آینه شاهی، ن

 (پ 1برگ

 علامت مر ع است« ع. » 8

 99. اسراء، آیه  5

 56. ذاریات، آیه 9

 896 . الصافات، آیه 9

 65ه . الانعام، آی 5
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، و منافع موالید را 8«الافلاک خلقت لما لولاک» فرموده کهسبب آفرینش گردانیده، چنان

وَ  ذ بالذات مختص ایشان ساخته که )ه   برداری، فرمان5عاً(یالْأَرْض  جَم  یمْ ما ف  کخَلَقَ لَ  یال 

طیاب او را علیه و علیهم السلام بر مکلفین مفترض گردانیده که ا نواب و جناب آن

وا ی)أَط ولَ وَ أ ول  یوَ أَط اللهع  س  وا الر  نْ یع  وه  وَ ما نَهاک)و ما آتا  9م(کالْأمَْر  م  ذ  ول  فَخ  س  مْ کم  الر 

وا(عَنْ ه  فَانْتَه 
ول    یمْ فک)و َ لَ  9 ولَ فَقَدْ أَطاعَ  7ط ع  یو )مَنْ  6حَسَنَة(5<۳>أ سْوَةٌ  اللهرَس  س  الر 

و قوام فرض طاعت علی الاطلاق، عصمت ایشان بوده که در احکام و اقوال و  1 (.الله

ق  عَن  الْهَ یافعال، تعدی از وحی الهی و مشیت او نمیکردهاند که )وَ ما 
وَ إ لا    وىنْط  إ نْ ه 

نَ إ لا  أَنْ  3 وحى(ی یوَحْ  پس بناءٌ علیه جناب رسالت پناهی و خلفاء 81. (اللهشاءَ ی)وَ ما تَشاؤ 

معصومین او علیه و علیهم السلام هر یک بعد از دیگری به ترتیب معهود، واجب الاطاعه 

 از جانب رب معبود میباشند. 

ی الله علیه و آله رعیت غدر کرده به اختیار سوء، و چون بعد از انتقال جناب نبوی صل

تقدم بر مختار عزیز جبار جستند، پیشوایان معصومین علیهم السلام که منصوب از طرف 

پروردگار عالمیان بودند خانه نشین شدند. و هر کس که از صمیم قلب بذل جهد در طلب 

به  88وم بی وصمتحق مینموده، دیده بصیرتش به نور اعتقاد امامت و عصمت و عل

ذ 85ریبت وا فیایشان مکتحل میگردیده که )ال  ب لَنا(ینا لَنَهْد  ینَ جاهَد  مْ س  ن ه 
و هواپرستان را  89

                                                                    

 1۳ ص ،7جالوافی،. حدیث قدسی، 8

 891 . بقره، آیه5

 53.النساء، آیه  9

 7. سوره حشر، آیه  9

 شده است. تا اینجا از نسخه کتابخانه مجلس اضافه شد. . نسخه اصل از اینجا آغاز 5

 58. الاحزاب، آیه  6

 . نسخه اساس: اطاع  7

  11. النساء،  1

  9و  9. النجم، آیه  3

 53و التکویر آیه  91. الانسان، آیه  81

 . بی وَصْمت: بی عیب 88

 . رَیْبَت: گمان و شک  85

 63. العنکبوت، آیه  89



 571 نشریه نسخه های خطی؛ جلد پانزدهم

شاوَةٌ(  پرده )عَلى مْ غ  ه  موجب کوری و مهجوری میبوده تا زمان غیبت صغری که  8أَبْصار 

پسر او محمد بن  و 5هفتاد سال طول کشیده نوابان اربع که عثمان بن سعید سمان عمری

رضی الله عنهم که سفراء منصوب به نص 5و علی بن محمد سمری 9و حسین بن روح9عثمان

اند مرجع شیعه امامیه اثناعشریه بودند. و در آن ایام ابو جعفر محمد بن یعقوب  خاص بوده

بن رحمه الله و سعد  7رحمه الله که معروف به ثقة الاسلام است و علی بن بابویه قمی 6کلینی

رحمه الله و غیر ایشان از اعاظم محدثین امامیه در غیبت صغری بودند و  1عبدالله اشعری

 مرجع امامیه در مسائل شرعیه بودند. 

از حضرت حجة الزمان عجل  81صاحب کتاب توقعیات 3و در آن زمان شیخ حمیری

که  88دالله فرجه در خصوص وقایع در غیبت کبری استفتاء نموده آن حضرت توقیع فرمودن

ا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله»  85«امم

که واقع شونده است، پسر رجوع کنید در آن به سوی روایت کنندگان  89یعنی: اما حادثها

 <۱>بر شما و منم حجت خدا. و جمعیت  اندحدیث ما پس به درستی که ایشان حجت من

 . است السلام علیهم و علیه امام معصومین آباء احادیث حجیت بر رنظ متکلم ضمیر

                                                                    

 1. بقره، آیه  8

 قمری ۳۴1گذشته به سال . در 5

 قمری ۱8۶. درگذشته به سال  9

 قمری ۱۳۴. درگشته به سال  9

 قمری ۱۳۰. درگذشته به سال  5

  الکافی کتاب نویسنده قمری، ۱۳۰. محدث مشهور شیعه، درگذشته به  سال  6

 ر شیخ صدوقپد قمری، ۱۳۰. محدث اهل قم، درگشته به  7

 .. محدث اهل قم در قرن چهارم قمری 1

ه است. در منابع کتابشناختی از زیستمی غیبت عر  در که  شیعه محدث ،. عبدالله بن جعفر حمیری 3

 (۳۳8کتاب او با نام المسائل و التوقیعات نام برده شده است. )رجال النجاشی، ص 

 . مجلس: التوقعات. 81

شناخته شده این روایت . کتاب توقیعات عبدالله بن جعفر الحمیری به دست ما نرسیده، اما طریق  88

اب کمال الدین شیخ صدوق و الغیبه شیخ طوسی است کت منبعش ترینکه در میان منابع موجود، قدیم

توقیع امام در پاسخ اسحاق بن یعقوب است و نه حمیری. این توقیع از طریق محمد بن یعقوب کلینی در 

 این دو کتاب نقل شده است. 

 ۴0۴ ص ،۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج 85

 . مجلس: حادثه ها 89
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و چون در این حدیث، اجمالی در حال روات بوده، در حدیث دیگر که معروف به 

مقبوله عمر بن حنظله است شرایط نائب عام در فصل قضایا مفصلًا وارد شده در اخبار 

و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف ینظر ان من کان منکم مان قد روی حدیثنا »صادقیه که 

احکامنا فلیرضوا به حکما فانمی فد جعلته علیکم حاکما و اذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما 

اد علی  اد علینا الرم  8«اللهو هو علی حد الشرک ب اللهاستخف بحکم الله و علینا ردم و الرم

که امامیه میباشید از جمله کسانی  یعنی: نظر میکنند متخاصمان کسی را که بوده باشد از شما

که به درستی که روایت کرده حدیث ما را و نظر کرده در حلال ما و حرام ما به تمییز دادن 

هر یک از دیگری برای رفع اشتباه و اخذ کردن از نصوص اهل عصمت علیهم السلام، و 

 راضی که باید پس دهش صادر تقیه روی از آنچه و تقیهشناخته باشد احکام ما را از آنچه بی

در فصل قضایای ایشان، پس به درستی که  بودن حَکَم در کس چنان به متخاصمان شوند

من به تحقیق گردانیدهام او را بر شما که اهل خصومتید حکم کننده، پس هر گاه حکم کرد 

به حکم ما نه به گمان و رای و اجتهاد و استحسان، پس نکرد قبول آن متخاصم آن حکم ما 

از آن حَکَم، پس نیست جز اینکه خفت رسانیده به حکم الهی و بر ما که حجت الهی  را

آوردن به  5هستیم رد کرده و رد کننده بر ما رد کننده بر الله تعالی است و او بر حد شرک

 خدا است.

 مدلس هر تا اندو در حدیث دیگر شرایط کسی را که تقلید او توان نمود بیان فرموده

ود. و آن نش الهی بندگان گمراهی منشاء نموده جلیل منصب این دعوی کافر فاسق و فاجر

اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا »حدیث شریف صادقی این است و 

علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه و ذلک لا یکون الا بعع فقهاء الشیعه لا 

ش مراکب فسقه فقهاء العامه فلا تقبلوا منهم عنما و لا جمیعهم فانه من رکب من الفواح

که دانشمندان در احکام شرعیه الهیه اند  -یعنی: اما کسی که بوده باشد از فقیهان  9«کرامه

، 9[نی]نفسا هایحراست کننده و پاس دارنده برای نفس خود از پی روی خواهش -

مندوبات که فرایع و فضائل است برای دین خود به ادا نمودن واجبات و  5حفظ کنند]ه[

                                                                    

 ۴1 ص ،7. کافی، ج  8

 . نسخه اساس:شرکت 5

 911. التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکري علیه السلام، ص: 9

 . مجلس و ملی : نفسانی 9

 . مجلس و ملی : کننده 5
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 <۴>و اجتناب کردن از محرمات و مکروهات، مخالفت کننده باشد بر هوای نفس خود،

خود، پس جایز است برای عامیان آنکه تقلید  8فرمان بردار باشد برای فرمان امام و مولی

 شد مذکور که کس چنانکنند او را و قبول روایت او کنند از جانب امام علیه السلام. و آن

شیعه نه همه ایشان، پس به درستی  فقهای بعع مگر نمیباشد مذکوره، صفات به اتصاف از

ب مرتک هایجای هاکه شأن اینست که کسی که مرتکب شود از امور قبیحه و فاحشه

مخالفان را از فتوی دادن به رای و گمان و حکم به قیاس و  5شد]ن[ فاسقان فقهای

از ایشان از جانب ما، و نیست منزلتی و کرامتی ایشان را نزد  استحسان پس قبول مکنید

ما. و در لفظ عنا تر یح به این معنی است که رخصت در تقلید در خصوص احکامی 

است که آن فقیه از امام علیه السلام روایت کند و به اهل عصمت علیهم افضل التحیة 

را دلیل عقل و ظن اجتهادی  نسبت دهد نه اینکه به رای و خیالات وهمیه خود، که آن

نصم است بر این  9«9خذوا بما رووا و دعوا ما راو» حدیث کهمینامند حکم کند. چنان

مطلب؛ یعنی: فراگیرید آنچه را که روایت کردهاند از ائمه هدی علیهم السلام و بگذارید 

دانا باشد به  آنچه را به رأی بافته اند. پس بنابر این حدیث، هر عالم امامی اثنا عشری که

لغت عربی و قواعد استعمال لفظ عرب را دانسته به مراعات ضوابط عربیت از اشتقاق و 

تر یف و نحو و معانی بیان فی اومله، و اطلاع بر احادیث اصول مصنفه در زمان ائمه 

معصومین علیهم السلام و اصول ماخذوه از آن داشته، اصول اصلیه مرویه معصومیه را از 

ه ثابته از اصول مختر عه وهمیه عامیه فرق کرده، حدیث صحیح و ضعیف را با قواعد ماهدم

ه و خارجیمه عقلیه و نقلیه فهمیده، و از اخبار  مراعات قرائن معنویه و متنیه و لفظیه و سندیم

صحیحه بر تفسیر آیات محکمات مطلع شده باشد، و تمیز متشابه و مجمل و مأول کرده، 

اذکار و اعمال که وظیفه قلب و نفس و زبان و ارکان است به  تصحیح اصول و اخلاق و

ه سنجیده، شیوه تقوی  نصوص اهل خصوص کرده، امور دینیه خود را به میزان اسوه نبویم

و ورع و زهد و تخلیه از رذائل مهلکه و تحلیه به فضائل منجیه شعار خود ساخته باشد، در 

م است به نص عام، و حکم او در فصل امام علیه اسلا <۶>زمان غیبت کبری نائب عام 

قضایا نافذ و جمعه و عیدین و امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود شرعیه وظیفه 

                                                                    

 . نسخه مجلس: مولی و امام 8

 «مرکب شد فاسا فقهای». نسخه اساس:  5

 «روا». مجلس:  9

 ۱0۰ص    ،7. الغیبه، طوسی، ج 9
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اوست و فتاوی او چون مستند به اصل کتاب محکم و سنت قائمه است حجت است و در 

 حیات او و بعد از وفات او با وجود فقیه حی و عدم آن.

توی و حکم فقیه بر اقتصار بر کتاب محکم الهی و احادیث و چون بنای عمل و ف 

صحیحه جناب رسالت پناهی و ائمه اطیاب علیه و علیهم صلوات الله العزیز الوهاب 

در حیرت با احتیاط در حکم و عمل در مقام اشتباه و  8است با مراعات توقف و تثبت

قت احادیث مجمع بر روایت ترجیح دادن از باب تسلیم به تراجیح مرویه معصومیه از مواف

آن و معمول بها عند الاصحاب با موافقت کتاب و مخالفت مخالفین فتاوی در این رساله و 

در سایر کتب حکمیه فقهیه عربیه و فارسیه استدلالیه و غیر استدلالیه مبتنی بر ادله قویه 

ر دین، شرعیه است به غیر ابتناء بر رای و حدس و تخمین و استعمال خیالات ظنیه د

نَ الْحقَِّ شَ   یغْنی لا الظ ن   إ ن   وَ ) جلیل رب تنزیل کهچنان و حدیث واجب الاتباع  5ئا(یم 

 ، نص بر این مدعاست.9«الظن یخطی و لایصیب و لا رأی فی الدین»مرتضوی: 

ان فجائر جار کان و ناج، فاما الهالکالقضاة ثلثه: هال» و در حدیث صحیح وارد شده که

یعنی: حکم کنندگان سه قسمند 9 «من عمل بما أمره الله به یتهد خطأ، و الناجمتعمدا و مج

 کرد جور که است ایدو قسم هالکند و یکی ناجی اما هلاک شوندگان پس جور کننده

مجتهدی است که خطا کرد و ناجی کسی است که عمل کرد به آنچه امر کرده او را  و عمدا

 ی سواء السبیل.الله تعالی به آن و الله الهادی ال

 فاتحه

باید دانست که چون قبول عمل موقوف بر ایمان است، فی اومله سخن در بیان 

حقیقت ایمان ضرور است. و ایمان بنابر قول اصح اعتقاد کردن به دل و اقرار نمودن به 

زبان و عمل آوردن به ارکان یعنی اعضاء و جوارح است نه اعتقاد مطلق بلکه به آنچه 

ی صلی الله علیه و آله از جناب اقدس الهی مکلفین را به آن تکلیف فرموده و رسالت پناه

ادله قاطعه بر آن قیام نموده. پس منکر به قلب و لسان و تارک به ارکان کافر است و مخلد 

                                                                    

 . تَثَبُت: شتاب نکردن، در اصطلاح فقهی گاه به معنای احتیاط است. 8

 «فان الظن..»؛ در اصل51. النجم، آیه  5

 ،7المحاسن، ج « لا رای فی الدین» . به این شکل در منابع یافت نشد. در حدیثی از امام علی آمده:  9

طی الظ ن »: شانای از دیگری حدیث در و ؛۳77 ص طی لا و ی صیب الیقین و یخ   الحکم غرر تصنیف «یخ 

  ؛۴۳و درر الکلم، ص 

 ۰۳ ص ،7. دعائم الاسلام، ج 9
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منافق است و مخلد در  <۴>در نار و منکر و شاک به قلب با اقرار به لسان و عمل به ارکان

در دنیا بر او جاری است، و معتقد به قلب و مقر به لسان با فساد  نار، اما احکام اسلام

عمل به ارکان فاسق است و شفاعت برای او جایز است و مخلد در نار نخواهد بود، آخر 

سعادت توحید دستگیری او خواهد نمود. و تفصیل اعتقادات امامیه اثناعشریه ایدهم الله 

ه قاهره در کتب مبسوطه مب ین است. در این رساله به بیان اصول خمسه که تعالی به ادلم

 مرجع سایر اصول اعتقادیه است اختصار و اقتصار میکنیم چه مالایدرک کله یا یترک کله.

 اصل اول ]توحید[

توحید، یعنی یکتا ساختن اعتقاد، به تصدیق و اذعان یکتایی وجود و هستی ذات 

ذهن، و تنزه و تقدس او از صفات فائع البرکات  واجب الوجود از همه جهت در خارج و 

 قاطعه براهین کهماکنات بلکه مطلق صفات که نه منتزع از نفس ذات پاک او باشد؛ چنان

مستلزم قول به  8له ساطعه نقلیه بر این مطلب قائم است که قول به صفات زائدهاد و عقلیه

دان کمال ذات تعدد قدماء، و عدم انتهاء کثرت به وحدت است که خلاف بدیهه است، و فق

پاک و استکمال آن به صفات، و ترکیب عقلی واجب الوجود است. و قول به صفات 

قطع نظر از تغایر لفظی و معنوی و جوهری و عرضی میانه ذات و صفات مستلزم  5عینیه

تغایر اعتبارات در ذات است. پس اطلاق اسماء و صفات از برای ضرورت  دعوت به 

به حسب معانی در دلالت بر احد النقیضین و انحصار الفاظ است و انحصار الفاظ 

نقیضین در طرف اشرف و اخس و منع ضرورت عقل قاطع، اطلاق لفظ دال بر طرف 

اخس را، موجب انحصار اطلاق اسماء حسنی است که دلالت بر اشر]ف[ نقیضین و 

 هکو تفهیم و تفهم، چنان 9احسن ضدین دارد بر حق تعالی در هنگام مسئلت و خطاب

                                                                    

. منظور صفات زائد بر ذات الهی است است که قول به آن را مستلزم ترکیب در ذات خدا دانسته  8

 اند.

در بین متکلمان شیعه رایج است که . منظور قول به عین ذات بودن صفات الهی است. این قول  5

صفات الهی را نه خارج از ذات بلکه عین ذات الهی دانسته اند. تقریری از این قول این است که صفات 

الهی با اینکه در مرتبه اعتبار ذهنی با هم مغایرند اما در عینیت خارجی متحدند و در واقع کمالات  ذات 

 (78 ص ،7ج الیقین، حق ،۴78بسیط الهی اند. )رک: کشف المراد، ص 

 . در نسخه اساس: خطات؛ مجلس:خطاب 9
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وا ق ل  ) کریمه وا أَو   الله ادْع  حْمََٰنَ  ادْع  (یأَ  الر  وا فَلَه  الْأسَْمَاء  الْح سْنَىَٰ ا تَدْع  موضح این مطلب  8ا م 

است. یعنی: بگو ای محمد که دعوت کنید و بخوانید الله را یا دعوت کنید رحمن را هر کدام 

 را دعوت کنی پس برای اوست نامهای نیکو و پسندیده.

از آن ذات مقدس  ماکنات بر آن افاضه و کمالات نسبت <1>اطلاق آن جهت  و نیز

بر کسی که احداث کتابت در کاغذ  صباغ و نقاش و کاتب اطلاق تشبیه بلا کهاست. چنان

و ایجاد نقش بر لوح و ابداء رنگ در ثیاب کند میکنند، نه اینکه صور خطوط کتابیه و نقوش 

ات یا عین ذات کاتب و نقاش و صباغ باشد. و در حدیث مختلفه و الوان متنوعه قائم بذ

ه »باقری علی صادعه السلام تر یح بر این مطلب شده که  هل سمی عالما قادرا الا لأنم

 الی آخر الحدیث.  5«نیوهب العلم للعلماء و القدرة للقادر

و نیز اطلاق صفات به معنی نفی اضداد و سلب نقائص امکانیه، نص معصومی است. 

حق سبحانه زنده و حی است به معنی غیر میت و موجود است به معنی غیر معدوم و پس 

عالم است به معنی غیر جاهل و قادر است به معنی غیر عاجز و مرید به معنی غیر مضطر 

 است. و این معنی منصوص در احادیث رضویه و جوادیه است. 

اساطین حکمت  و قطع نظر از تنصیص اهل عصمت علیهم افضل التحیت و تر یح

، قول به اثبات صفات لازم دارد اشتراک معنی را، 5و ابن مسکویه 9و فارابی 9مانند افلاطون

بْحانَ رَبِّ   عَما   ککه منفک از تشبیه و تحدید نمیتواند شد عقلًا. قال الله تعالی )س 
ة  ز 
رَبِّ الْع 

ون(ی ف  ردگار عزت و برتری یعنی: تنزیه کن پروردگار خود را تنزیه کردنی که پرو6 ص 

از آنچه وصف میکنند و میستایند ستایندگان. و جناب امام العارفین امیر المومنین  7]است[

التصدیق به  1اول الدین معرفته و کمال المعرفة»علیه السلام در خطبه مشهوره خود فرموده: 

صفات و کمال التصدیق توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی ال

                                                                    

 881. اسراء، آیه  8

 ۳81 ص ،7۰. عوالم العلوم، ج 5

 مسیح میلاد از پیش ۴۳1. فیلسوف یونانی درگذشته به سال  9
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فه و نیز فرموده  عنه لشهادة کل صفة انها غیر الموصوف و شهادة کل موصوف انه غیر الصم

اه فقد جهل اه و من جزم فه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزم  5«8است فمن وصم

یعنی: اول  دین شناختن اوست و تمامیت شناختن او تصدیق و یقین به هستی اوست و 

به هستی او یگانه پرستی اوست و کمال یگانه پرستی او خالص گردانیدن تمامیت تصدیق 

اعتقاد است برای او و کمال خالص گردانیدن اعتقاد برای او، نیست ساختن  صفات است 

آن غیر ذات موصوف است و  9که درستی به <0>از او از برای شهادت هر صفتی که 

یعنی مدلول ذات، غیر مدلول شهادت هر موصوفی که به درستی او غیر صفت است. 

صفت است و به حسب لفظ و مفهوم و معنی، ذات و صفت دو میباشند پس کسی که 

ستود او را پس به درستی که قرین و همتایی جهت او قرار داده است و کسی که قرین و 

همتایی جهت او قرار داده است پس به درستی که به دوتایی در او قائل شده است و کسی 

وتایی در او قائل شده است پس به درستی که مجزا دانسته او را و کسی که مجزا که به د

 دانسته او را پس به درستی که ندانسته او را و نادان توحید اوست.

رحمه الله از حضرت امام محمد تقی علیه  9و سید جلیل ثقه بزرگوار ابو هاشم جعفری

 قدیر خبرت انه لا یعجز شیء فقولک الله»السلام روایت نموده که آنحضرت فرمود: 

فنفیت بالکلمه العجز، و جعلت العجز سواه و کذلک قولت عالم انما نفیت بالکلمه اوهل 

ورة افنی ءو جعلت اوهل سواه و اذا افنی الله الاشیا  لم من لایزال و التقطیع و الهجا و الصم

نا سمیعا، لانه لا یخفی ع جل فیکف سمینا ربم لیه ما یدرک بالاسماع و لم یزل عالم فقال الرم

نصفه بالسمع المعقول بالحواس و کذلک سمینا بصیرا لانه لا یخفی علیه ما یدرک بالحواس 

یعنی: پس قول تو که 5،«من لون او شخص او غیر ذلک و لم نصفه ببر  لحظة العین.

اند خداوندگار توانا است، خبر داده]ای[ که به درستی که شأن این است که عاجز نمیگرد

او را چیزی، پس نیست کردی به سبب آن کلمه یعنی اطلاق لفظ قادر، عجز را و 

گردانیدی عجز را غیر او. و همچنان قول تو که ]خداوندگار[ دانا است، نیست جز اینکه 

                                                                    

 . مجلس: جهله 8

 1 ص ،7. نهج البلاغه، خطبه  5

 «به درستی که به درستی که آن غیر...». در اساس:  9

. داوود بن قاسم بن اسحاق مشهور به ابوهاشم جعفری، از اصحاب امامان، کتابی با نام اخبار ابی  9

 (707؛ فهرست کتب شیعه و اصولهم، ص 856ت )نک: رجال النجاشی، ص هاشم داشته اس

 7۰۱ ص صدوق، شیخ. التوحید، 5
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نفی کرده]ای[ به آن کلمه یعنی لفظ عالم، نادانی را، و گردانیدی نادانی غیر او. و هر گاه 

لی چیزها را، فانی میسازد صور و حروف مفرده و فصلهای حروف نیست ساخت الله تعا

را و پیوسته کسی است که پیوسته دانا و عالم بوده، پس گفت مرد سائل: پس چگونه 

نامیدیم پروردگار خود را سمیع و شنوا؟ پس فرمود آن حضرت که از برای آنکه به درستی 

 و میشود کرده ادراک که <۰>چیزی که شأن این است که پوشیده نیست و نمیباشد بر او 

شها و نستودیم او را به شنیدن که معقول به حواس است از قبیل سامعه گو به میشود یافته

 به شودمردم و همچنان نامیدیم به بینا از برای آنکه نیست پوشیده بر او چیزی که یافته می

ودیم او را به بینایی دیدن حواس از رنگ یا شخص و جثه یا غیر آن از مقادیر و ابعاد، و نست

 چشم.

و انما سمی الله عالما لانه »و حضرت امام همام ابو الحسن الرضا علیه السلام میفرماید: 

لا یجهل شیئا فقد جمع الخالق و المخلوق اسم العالم و قد اختلف المعنی علی مارایت و سمی 

وت و لا یبر  به کما ان  خرتنا الذی به نسمع لا نقوی ربنا سمیعا لا بخرة فیه یسمع به الصم

به علی البر  و لکنه اخبر انه لا یخفی علیه شیء من الاصوات لیس علی حد ما سمینا نحن 

تا آخر حدیث شریف، یعنی:  8«فقد جمعنا الاسم بالسمع و اختلف المعنی و هکذا البصیر

او نادان  نیست جز اینکه نامیده شد خداوندگار عالم  و دانا از جهت آنکه به درستی که

نیست چیزی را، پس به درستی که جمع نمود خالق و مخلوق نام دانا را یا آنکه جمع نمود 

آفریننده و آفریده شده را نام دانا و مختلف شد معنی و مقصود بنابر آنچه دیدی. و نامیده 

نان شد پروردگار ما شنوا نه به سوراخی در او که بشنود به آن آواز را و نه بیند به آن، همچ

میشنویم، نیستیم توانا به آن بر دیدن و  آن به کهچنانکه به درستی که سوراخ گوش ما آن

لیکن او خبر داد به اطلاق لفظ سمیع شنوا اینکه: به درستی که شأن این است که پوشیده و 

پنهان بر او چیزی از آوازها نیست بر حد آنچه نامیده شده ایم ما. پس به درستی و تحقیق 

امع شدیم نام به شنیدن را یا جامع شد ما را نام به شنیدن، و مختلف شد معنی. و که ج

همچنین است بر  و بینایی که اطلاق بر حق و خلق میشود یعنی لفظ که اطلاق میشود بر 

 خالق و مخلوق یکی است و راه اطلاق مختلف است.

دایره بحث و باید دانست که در حیثیت اطلاق میان فضلاء خلافی است عظیم، و  

جدال و استدلال بر طبق مذاق هر یک از فلاسفه اشراق و مشاء و متکلمین عدلیه و 
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اطلاقات را از باب  8اشاعره و جبریه و محدثین و عارفین و صوفیه وسیع است. جمعی

دیت در واجب و اضعفیت در ماکن. و صاحب این قول  اشتراک معنوی دانند بر سبیل اشم

ات قدسی ذ در حیثیات اختلاف اعتبار و <78>ه تشابه و تشبیه از اعتقاد ب 5را محیص

نیست. و طایفه]ای[ از باب اشتراک لفظی دانند و این قول نیز رائحه از شرک دارد و 

گروهی اطلاق را مجاز در حق و حقیقت در خلق دانند، از باب خذ الغایات و اترک المبادی 

ستحقاق ذات حق را به ستایش به اشرف که یکی از قواعد مسلمه ایشان است و جماعتی ا

طرفی نقیضین که صفات جمالیه کمالیه و نعوت قهریه جلالیه است، به حسب ذات حق 

یت دانند.   دانند و در او حقیقت و در خلق بر سبیل مجاز و ظلمیت و تابعم

عزوجل ربنا و العلم ذاته و  اللهلم یزل »حضرت امام جعفر صادق علیه اسلام میفرماید 

 9«معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البر  ذاته و لا مبر  و القدرة ذاته و لا مقدور لا

یعنی: پیوسته خداوندگار که عزیز جلیل است پرودرگار ما است و دانایی ذات او است و 

حال آنکه معلومی نبوده، و شنوایی ذات اوست و حال آن که مسموع و شنیدنی و آوازی 

و است و حال آنکه دیدنی نبوده، و توانایی ذات اوست و حال آنکه نبوده، و بینایی ذات ا

شیء بخلاف »مقدوری نبوده. و نیز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید 

الاشیأ ارجع بقولی الی اثبات معنی و انه شیء بحقیقة الشیئیه غیر انه لا جسم و لا صورة و 

لا تدرکه الاوهام و لا تنقضه الدهور و لا و لا یدرک بالحواس الخمس  9لا یحس و یجس

 ، یعنی: جناب احدیت عز اسمه چیزی است به خلاف چیزها.5«تغیره الا زمان

بر میگردم به سخن خودم که اطلاق شیء بر ذات حق باشد به سوی ثابت کردن معنی 

و به درستی که او چیزی است به حقیقت چیز بودن، غیر آنکه به درستی که نه جسم است 

که مرکب از هیولی و صورت باشد و قابل قسمت بود در طول و عرض و عمق و متحیمز و 

مکانی باشد، و نه صورت است که شأن آن حلول در هیولی باشد و محسوس نمیشود و 

احدی از حواس بر او احاطه نمیکند و به قوت لامسه مدرک نمیگردد؛ یعنی از قبیل 

شونت باشد نیست و مدرک نمیشود به حواس کیفیات که حرارت و برودت و لینت و خ

                                                                    

 .  مجلس و ملی، در نسخه اساس: جمیع 8

 . مَحیص: خلاص و رهایی.  5

 817 ص ،7. الکافی، ج 9

 . مجلس و ملی: لا یحس و لا یجس 9

 ۳۶۴ ص. التوحید، صدوق، 5
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د بع و قرب و جهات و مقادیر و اضواء و الوان مدرک که است <77>پنجگانه که باصره 

است، و سامعه که مدرک اصوات است، و ذائقه که مدرک طعوم است، و مزهها از 

شیرینی و ترشی و تلخی و غیر آن، و شامه که مدرک بویها است از خوش و ناخوش، و 

ه در اجسام است از سردی و گرمی و خشکی و تری و مانند  لامسه که مدرک کیفیات حالم

قوتی است مودع در بطن اوسط دماغ و او را تر فی  وهم و ها،آن.درک نمیکند او را وهم

است در خیال که خزانه صور جزئیه است و آن را به آن اعتبار متخیله گویند و تر فی 

حافظه است و به آن اعتبار متفکره گویند و چون ذات احدیت  است در معانی جزئیه که در

 عز شانه از قبیل صور و معانی نیست، پس اوهام ادراک او را نتواند کرد.

به ثابت و حیز  8و ناقص نمیگرداند او را دهرها. و دهر، وعاء زمان است و نسبت  بای د

ه مقدار حرکات فلکیه است و ک 5هامجردات محضه قدسیمه است و تغییر نمیدهد او را زمان

نسبت  بای د به بای د و حیز اجسام و جسمانیات است. و چون ذات اقدس اعلا اجل از 

ماکنات  9صفات ماکنات است و منزه در مقام تجرید و بساطت و ترکیب که از اوصاف

او نمیرسد و دایره دهر و زمان احاطه بر  9است، به هیچ وجه دست ادراک به دامن کبرای

 نمیتواند نمود. او

ه، مصنوع یأدق معان یم فکلمما میزتموه بأوهامکله »و قال ابو جعفر الباقر فی حدیث 

 ترینیعنی: هر آن چیزی که تمیز میکنند به وهمهای خود در باریک 5«میکم مردود إلکمثل

شود به سوی شما. و قال  رد کرده می 6شده ای است مانند شما ]و[ ساخته وهمیه عنیهای

 رف رحمه الله:العا

ــه خل ــد ک ــهیاحم ــت ف ــود اس  وج

o 

 در سجود اسـت یگو یلا احص 

o ـــهیآدم کـــه خل ـــ ف  اســـت یمعل

o 

ـــا اســـت  ـــا ظلمن  سرگشـــته ربن

o مســـــبحان افـــــلاک نــــدیگو 

o 

 ســـبحانک نحـــن مـــا عرفنـــاک 

o 

                                                                    

 . بائ د: فانی.  8

  ها. مجلس و ملی: زمانه 5

 اوصفاف. نسخه اساس: 9

 . مجلس و ملی: کبریای 9
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 ییبــــه گفتگــــو فــــهیهــــر طا

o 

ـــو  ـــار م ـــده ز ت ـــف نش  ییواق

o و نیز فرموده:  

 برتــر از آن همــه کــه گفتنــد یا

o 

ـــه پدآ  ـــان ک ـــن ـــ دی ـــد ای  نهفتن

o در تــو گــمان خلــق بــس دور  یا 

o 

ــوا  ــس دور یحل ــر مگ ــو از پ   8ت

o و حاصل سخن این است که: 

 غیر از این ره نبرده اند که هست  رازداران بارگاه الست 

و نهایت تکلیف در اعتقاد به توحید نزد حقیر این است که جناب ولایت مآب علیه 

ه لا اَن التوحید» که است فرموده <7۳ص>السلام  یعنی: توحید آن است که به  5«تتوهمم

التوحید اثبات ما انفاه المعطلون من الذات و نفی ما »وهم در نیاری حق را و نیز فرموده که 

 را آن اندیعنی: توحید ثابت نمودن چیزی است که نفی کرده« اثبته المشبهون من الصفات

 از تشبیه اهل را آن اندچیزی است که ثابت کردههل تعطیل از ذات پاک، و نفی کردن آن ا

است، و اثبات صفات که به معنی چیزی غیر ذات  تعطیل حق هستی نفی پس. صفات

باشد که سبب اطلاق اسماء حسنی شده باشد تشبیه است، و توحید عکس این است یعنی 

 باید نمود.هستی کامل از جمیع وجوه را باید ثابت دانست و چیزی زیاده بر آن را نفی 

و باید دانست که هر چند وجود حضرت حق جل و علا ابین اشیاست، چه بین است به 

ذات خود و تبین اشیا به اوست، اما گاهی منبمه که بمثابه دلیل باشد ضرور شود نسبت به 

 <56ص>جمعی چند که فطرت اصلیه را به تراکم ظلم شبهات وهمیه منحرف ساخته اند. 

 بدون خارج و ذهن در اشیا ماهیات تحقیق که است این آن و شودمی انبی دلیلی اوجز لهذا

ه وجود که هستی است معقول نیست؛ چه اگر هستی را از ماهیات منسلخ کنند ب آن قیام

غیر از عدم صرف و لاشیء محع نباشد و آن وجود که منبسط است بر اعیان ماهیات 

له وحدت عددی است که قیوم سایر به منز -یعنی ماهیات متجلمی است به آن  -ماکنه 

اعداد و کثرات بی واحد عددی و قیومیت  تحقق و تعقل کهاعداد و کثرات است؛ پس چنان

است؛ و به بدیهه معلوم  9آن محالست، همچنان نسبت ماهیات اشیا به وجود ظلی منبسط

                                                                    

ینی دهلوی، حس امیر عرفانی هایابیاتی است از مثنوی زاد المسافر سروده حسینی دهلوی، )مثنوی.  8

 (1۴-1۱ص 

 55، ص 5. بحارالانوار، ج 5

. وجود منبسط از اصطلاحات عرفان نظری است که در فلسفه صدرایی هم کاربرد یافته است. در  9
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است که وجود منبسط ظلی در اشعه وجود حقیقی است و قیومیت وجود حقیقی مر 

ظلی را بلا تشبیه از قبیل قیومیت وحدت حقیقی است وحدت عددی را. پس اشیاء  وجود

آفتاب و  به است روشن عالم گویی کههستند به هستی و هستی به ذات خود هست چنان

آفتاب به ذات خود روشن است و اشیاء حارند به حرارت و حرارت به نفس خود حار 

ثه تحقق به هم نرسانیدی نظر به استناد عقلی است. و نیز اگر ذات قدیم نبودی اشیاء حاد

 [89. ]وجود حادث به وجود قدیم

و اگر او یگانه نبودی نظام عالم مختل شدی نظر بر توقف نظام جملی
7
بر وحدت مدبر و  

لابدیت رجوع کثرت به وحدت. و باید دانست که صدور اشیاء از او به عنایت و اراده 

و طبیعت که از لوازم امکان است و ایجاد عالم بی اصول است نظر به کمال ذاتی نه بر قسر 

 قدیمه لا من شیء فرموده بر وفق حکمت و مصلحت. 

امامیه اثنا عشریه از چند طائفه متفرق میشوند: اول از معطله که نفی  5و در این اصل

ه که وجود عالم را مستند به دهر دانند؛ سیم از طبیعه ک 9وجود حق میکنند؛ دویم از دهریه

طبیعة الکل را مدبر دانند؛ چهارم ثنویه که به دو مبدأ یعنی نور و ظلمت که عبارت از 

یزدان و اهریمن باشد قایلند؛ پنجم از سایر مشرکین در توحید ذات و توحید صفات و 

 توحید افعال؛ ششم از مشبهه؛ هفتم از مجسمه.

 اصل دویم ]عدل[

یعنی: 9«تتهمه لا ان العدل» که است فرموده السلام عدل است، جناب مرتضوی علیه

عدل آن است که متهم ندانی جناب احدیت را در امور تقدیر و تکوین و تدوین، چه هر چه 

                                                                                                                                                               

 و وجود حقیقت ظل گوینداندیشه ابن عربی، وجود منبسط یا وجود عام که بدان نفس رحمانی هم می

اجب تعالی است و ظل شیء به وجهی عین آن است، اگر چه به وجهی دیگر غیر آن است. )محیی و

ود منبسط صدور اول وج صدرایی اندیشه در( ۳۶8الدین عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، ص 

 (۶۳8وجود است که نور ساری در تمام موجودات است )فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص 

 . نظام جملی: جملاء: منظور نظام خیر و احسن آفرینش 8

 . یعنی اصل توحید 5

. کنندان اند و وجود مبداء و علت اول و خالق برای جهان را انکار می. دهریه به سرمدی بودن زم 9

 (7۰۶ص  اسلامی، فرق فرهنگ ؛۴11)رک: موسوعه مصطلحات ابن رشد الفیلسوف، ص 

 ۴18. نهج البلاغه، حکمت  9
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اندازه کرده و بر وفق آن اندازه آفریده و به ظهور آورده و در امور شرعیه قرار داده همه عین 

لحت نرسد و خلاف مصلحت نفس الامری است، هر چند عقول ناقصه ما به کنه آن مص

 آن را مصلحت پندارد. 

و معلوم است به بدیهه که عدل از صفات فعلیمه اله است. و از وجود محع  کامل 

افعالی که از روی حکمت سرزند محال است که وصمت افراط و تفریط داشته باشد. پس 

بلوغ و  تکلیف او سبحانه عباد را، متوقف بر اعطاء اقدار و استطاعت است. و فی الحقیقه

عقل و بیان، از افراد اقدار و استطاعت است و نفی جبر مبتنی بر تحقق افعال تکلیفیه بر 

اراده مبدا است که ناشی از استطاعت موهبیه است، و نفی تفویع نظر به علیت و تاصل 

ارادیه عباد از اراده ایشان ناشی  <53ص>اراده الهی است که تعلق گرفته که افعال تکلیفیه 

نَ إ لا  أَنْ  از یکی این که بود تواندو میشود.   8(اللهشاءَ یمعانی قول الله تعالی )وَ ما تَشاؤ 

شما به هم نمیرسد مگر اینکه بخواهد  در مشیت و اراده و خواهیدباشد. یعنی: نمی

 ه باشید. اراد [89]خداوندگار و مشیت او تعلق گیرد که شما صاحب 

ودن شما که عبادید فرع اراده الهی است که تعلق حاصل آنکه صاحب اراده و مشیت ب

شود. و تفصیل  میگیرد به مرید بودن شما به اراده مطلقه که ارادات مقیمده از آن ناشی می

این مرام در مقام تفهیم چنان است که اراده الهی عزم اسمه تعلق گرفته به بینایی بنده و آن 

ربم است در عبد، و آن خیر محع و نور  بینایی مطلقه که مانند اراده مطلقه است، فعل

صرف است؛ اما دیدنهای مقیمده جزئیه که رویت محرم و نامحرم باشد، مانند ارادههای 

جزئیه که اراده نماز کردن یا زنا کردن باشد، فعل بنده است که افعل و لا تفعل به آن متعلق 

انند سایر کمالات مطلقه م <91ص>است و ثواب و عقاب بر آن مترتب است. پس اراده 

انسانی از سمع مطلق و بر  مطلق که ظل اراده و سمع و بر  حق و معلول آن است، خیر 

محع است و افعل و لا تفعل به آن متعلق نیست و ثواب و عقاب بر آن مترتب نیست و 

ارادات جزئیه مانند دیدن و شنیدنهای جزئیه فعل عبد است که معلول معلول و ظل ظل 

شرور و ظلمات داخل میشود به اعتبار ب عد از نور محع که نور الانوار است.  است و در آن

و معاصی ناشی از آن ظلمات عدمیه است و این معنی محسوس است در آفتاب حقیقی و 

پرتو آن که آفتاب مجازی است که در فضای خانها منبسط میشود و روشنی آن که در 

و پرتو منبسط بر زمین، چون اثر و فعل  حجرهها افتد. پس آفتاب بلاتشبیه نور محع،

                                                                    

 ۹۲. تکویر، آیه  8
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آفتاب است. هر چند محوضت نوریت را ندارد اما نور مطلق است و آن روشنیها که در 

که اثر و فعل نور مطلق است نزد جمعی، و مظهر و مرآت  -حجرههاست نور مقید است 

 به ظلمت و عدم است <98ص>مشوب -آن نزد گروهی، و سایه و ظل نزد طایفه ]ای[ 

نه به این معنی که مرکب از نور و ظلمت است، چه ضدین و نقیضین با هم جمع نشوند، 

بلکه به این معنی که روشنی نور مطلق کمتر از نور محع و روشنی نور مقید کمتر از نور 

مطلق است؛ زیرا که سلب روشنی از خود روشنی محال است در ذهن و خارج، پس اقوی 

وشن مطلق در ذهن به ر از روشنی سلب و روشنی، تذا <7۶ >است در نوریمت خود 

اعتبار فرض، محال نیست اما در خارج محال است، پس در قوت روشنی به مثابه روشن 

محع نیست و سلب روشنی از روشن مقید محال نیست در ذهن و خارج، و میتواند بود که 

 ذهناً و خارجاً آن را تاریکی حاصل آید.

 تفاوت از زمین تا آسمان است   میان ماه من تا ماه گردون

 وجهرت و نظر به مبادی قریبه، جبر بیصوپس نظر به مبادی عالیه، فعل تفویع بی 

این باشد  8«لا جبر و لا تفویع بل امر بین الامرین»ز معانی ا یکی که بود تواندمی و. است

اراده  و ترجمه این حدیث شریف صادقی این است که نه جبر است که عباد در افعال

نداشته باشند و خطاب و عقاب و عذاب، ظلم باشد و حال آنکه جناب احدیمت عز اسمه 

م  الن اسَ شَ یلا  اللهمیفرماید )إ ن  
مْ کئاً وَ لیظْل  سَه  ون(ین  الن اسَ أَنْف  م 

یعنی: به درستی که  5ظْل 

، 9ا ستم میکندخداوندگار ستم نمیکند مردم را در هیچ چیز ولیکن مردمان نفسهای خود ر

و نه تفویع است که امور را به عباد واگذاشته باشند که مستلزم وهن در سلطان الهی 

 است، بلکه چیزی است میانه آن دو چیز که جبر و تفویع است.

و حاصل مطلب آنکه قول به عدم استطاعت در افعال تکلیفیه، نسبت ظلم و سفه است 

بغیر الله کفر است و قول به استطاعات مع الله به حکیم علی الاطلاق و قول به استطاعت 

شرک است و قول به استطاعت باالله ایمان است. و ملخص این مضمون در حدیث 

 مرتضوی علیه السلام منصوص است و الله در الحکیم حیث قال:

 9بد کردن خلایق برهان اختیار است  مجبور حق نگردد آلوده معاصی

                                                                    

 ۳8۴.التوحید، صدوق، ص « الاالامرین». نسخه اساس:  8

 ۴۴. یونس، آیه  5

 کنندمی. مجلس:  9

 « از خود گذشتگان را آینه بی غبار است». بیتی از صائب تبریزی در غزلی با مطلع  9
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به معنی معتزله و به معنی  8این اصل با جبریه و مفوضه و امامیه ایدهم الله تعالی در 

بعضی از غلاة شیعه، مخالفت دارند و از اشاعره که به کسب قائلند و اراده عبد را موثر 

جبریه نظر  و اندنمیدانند نیز مفترقند. و اهل اعتزال نظر به مبادی قریبه به تفویع قائل شده

طائفه اعورند و صاحبان بصیرت که  دو این از یک هر و اندبه مبادی عالیه به جبر قائل شده

 هم و است، ایشان معقتد تفویع لا و لاجبر اند،ناظر مراتب وجودیه و ترتب اسباب

ادقون. قال ال ذ ایهَ أَ  ای) تعالی [86]صم وا آمَن وا نَ یال  ق  اد ق مَعَ  ون واک وَ  الله ات   .5(ینالص 

 اصل سیوم ]نبوت[

تقاد به وجوب بعثت انبیاء و رسل که در باطن ملکوتیینم و در نبوت است، یعنی: اع

ظاهر متجلی در کسوت بشری میباشند، که از طرف اشرف ستانند و به طرف اخسم  

رسانند، از آن طرف گوش و از این طرف زبانند. و طریق شناختن انبیاء قطع نظر از قذف 

تحدی، از قبیل قلب عصا به ثعبان نور تصدیق در قلب، اتیان ایشان به خارق عادت است با 

و احیاء مردگان و شق قمر و ارجاع آفتاب. پس جریان خارج عادت قطع نظر از تحدی، 

اعم از کرامت و استدراج است و طریق ثبوت آن از برای غیر مشافهین، تواتر و اشاعه و 

 اذاعه است.

است. سیصد و  و عدد انبیاء نظر به بعع احادیث معصومیه صد و بیست و چهار هزار

 یعنی اندبوده الوالعزم ایشان از پنج و انده سیزده از ایشان مرسل یعنی مامور به دعوت بود

ایشان نوح نجی الله و دوم ابراهیم خلیل الله و سیوم موسی  اول. ناسخه شریعت صاحب

ه و کلیم الله و چهارم عیسی روح الله و پنجم محمد رسول و حبیب الله صلی الله علیه و آل

 علیهم اجمعین. و فاتح انبیاء حضرت آدم صفی الله و خاتم محمد رسول الله ]است[.

 از ایشان نبوت به تصدیق اندو جمعی که به اسامیهم الشریفه در تنزیل رب جلیل مذکور

است، و ایشان آدم و ادریس و  کافر ایشان از احدی منکر و است اسلام ضروریات جمله

لوط و صالح و شعیب و اسحاق و اسماعیل ذبیح الله و یعقوب و نوح و هود و ابراهیم و 

یوسف و ایوب و الیاس و یونس و ذوالکفل و الیسع و اسماعیل صادق الوعد و داود و 

 سلیمن و موسی و هرون و عیسی و زکریا و یحیی و محمد اند صلوات الله علیهم اجمعین. 

                                                                    

 . در اصل: مفضوضه  8

  883. توبه، آیه 5
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صحیفه از آسمان نازل شده که  و آنچه از احادیث مستفاد میشود صد و بیست و چهار

موسی و زبور داود و انجیل عیسی و قرآن محمد صلی  8از آن جمله چهار کتاب است: توریة

الله علیه و علیهم. و شکی نیست که آنچه در دست مسلمانان است که ما فی الدفتین از 

مان نبوی سوره حمد تا سوره الناس باشد از قرآن است، اما خلاف در آن است که آیا در ز

 احادیث تتبع روی از [87]صلی الله علیه و آله بر این ترتیب بوده یا نه؟ حق آن است، 

 جناب که است ایبر سیر، که قرآن بر نظم تنزیل نسخه اطلاع و فریقین در المعنی متواترة

فرمودهاند که الحال در نزد صاحب الوقت عجل الله  جمع را آن السلام علیه المومنینامیر

و خط  5فرجه است و اصل این ترتیب، ترتیب زید بن ثابت انصاری <96ص>لی تعا

 است. 9عثمان بن عفان

و خلاف دیگر آنکه آیا در قرآن کم و زیادتی شده است به حسب الفاظ و ک لَم یا آنکه 

بر کمیمت تنزیل باقی است؟ و حق در این مسئله نیز از روی احادیث متواتره المعنی و سیر، 

قرآن  تمام الکمیت محصف جمع مرتضوی است که مودع در نزد قیمم علیه السلام  آن است که

ا لَه  لَحاف ظ ون  منتقع نمیگردد. 9( است و با وجود آن )وَ إ ن 

و نیز خلاف است که قرآن که کلام الهی است حادث است یا قدیم؟ و این خلاف میان 

 و. اندمامیه طایفه]ای[ از ایشانحنابله و عدلیه است که متکلمین ا 5جمهور اشاعره ]و[

به اینکه کلام مرکب است و ترکیب مستلزم حدوث است  نظر آن، حدوث در نیست شکی

ث در تنزیل بر قرآن، نص است بر این معنی و بنابر این متکلم، از اسماء  و اطلاق ذکر محد

 تعالیال حقصفات فعلیه الهی است مانند سایر اسماء فعلیه محدثه، که منتزع از نفس افع

 ست.ا

لفظ مخلوق بر قرآن. و حق در این مسئله منع  <97ص>و نیز خلاف است در اطلاق  

از این اطلاق است به دلیل احادیث معتبره، نظر به اینکه در لغت عرب مخلوق به معنی 

                                                                    

 . تورات. در مجلس، ملی و اساس به همین شکل ضبط شده است. 8

ندگان قران در ، از صحابه پیامبر اسلام، او را کاتب وحی و از جمله جمع کن95. درگشته به سال  5

 (۳1۳ ص ،۳ج الکبری، طبقات:رک. )اندزمان پیامبر دانسته

 آن از واحدی نسخه و آوریعجم قرآن او خلافت عر  در قمری،۱۶. خلیفه سوم، درگشته به سال  9

 .شد تهیه

 ۰. حجر، آیه  9

 . نسخه مجلس 5
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 مکذوب نیز آمده و بنابر این آن اطلاق مستلزم سوء ادب است.

قرآن هر گاه منافات با قاطع عقلی داشته باشد  و نیز خلاف است که آیا تاویل ظواهر

وهٌ  ج  ة إ لىیمانند قوله تعالی (و  َ
ا ناظ رَة(  وْمَئ ذٍ ناضر  یعنی: روی چند در آن روز درخشنده 8رَبهِّ

است به سوی پروردگار خود نظر کننده است، جایز است یا نه؟ و این خلاف میان حشویه 

 اهل خلاف و جمهور مسلمین است. 

م یین خلاف است که آیا عمل به ظواهر کتاب الهی و تفسیر آن بدون بیان قو همچن

معصوم جایز است یا نه؟ و این خلاف میانه جمهور متاخرین فقهاء امامیه است با محدثین 

ایشان و حق در این مسئلتین آن است که اگر تاویل ظواهر با وجود مخالفت قاطع عقلی و 

ح بر راجح لازم آمدی، و توضیح این مطلب آنکه نص قطعی، جائز نبودی ترجیح مرجو

دلالت الفاظ بر معانی خواه بالذات و خواه بالوضع، یا بر وجهی است که افاده علم قطعی 

 به عادی علم افاده که است وجهی بر یا گویند، نص را دلالت آن [81] به مدلول میکند،

کلام به اعتبار این دو قسم  لول میکند و آن دلالت را صریح گویند و خلافی نیست کهمد

را  5دلالت محکم است. و یا بر وجهی است که افاده ظمن به مدلول میکند. و این نوع دلالت

ظاهر گویند و احتمال مرجوح در این صورت بر طرف خلاف باقی است. و در این قسم 

لم دلالت خلاف است که آیا در اقسام محکم است یا متشابه؟ محدثین که مناط عمل را ع

میدانند ظواهر را قطع نظر از قراین خارجه، نظر به اینکه احتمال خلاف را دارد از اقسام 

متشابه میدانند و عمل و فتوی به آن را متوقف بر بیان قیم معصوم میدانند و اجتهادیین که 

چون ظواهر افاده گمان میکند، آن را از اقسام محکم  پندارند،مناط عمل و فتوی را گمان می

دانند و متوقف بر بیان امناء الرحمن نمیدانند، بلکه مشروط به اقتران نظر فقیه حی و می

رحمه الله در رساله منع از تقلید اموات در یکی  9یثان شهید کهانضمام مظنمه او میدانند؛ چنان

 از ادله به آن تنصیص فرموده.

آن شیء خلاف پس عمل به ظواهر در نزد فریقین به شرط شیء است. اما در موضوع 

است همچنان که بیان شد. و ادله قاطعه عقلیه و نصوص متواترة المعنی نقلیه، برهان بر 

                                                                    

 ۳۱و  ۳۳. القیامه، آیه  8

این نوع دلالت »در نسخه کتابخانه مجلس «. ا ظاهر گویندو این دو نوع دلالت ر» . در نسخه اساس:  5

 که به نظر صحیح تر است.« را ظاهر گویند

، فقیه مشهور شیعی اهل جبل عامل و 365. زین الدین بن علی مشهور به شهید ثانی درگذشته به  9

 نویسنده کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. 
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بیان  8مذهب مختار محدثین است و استیفاء ادله طرفین با ترجیح حق در کتاب مصادرالانوار

کردهایم. و متشابه را دو فرد است بلا خلاف: یکی مجمل که متساوی الطرفین است و 

 اؤل که طرف مرجوح است و در فردیت ظاهر خلافی است که مذکور شد.دیگری م

را اعتقاد آن است که قرآن کلام پیغمبر )ص( است در  5و جمعی از متفلسفه و متصوفه

مقام محو و فنا که به منزله کلام الهی است و این قول نظر به ادله شرعیه نزد اهل شریعت 

تعالی در خصوص قرآن آن است که قرآن ]کلام  ساقط است و اعتقاد امامیمه ایدهم الله

الهی است مانند تورات و انجیل و زبور و سایر صحف که آن را در لوح  9جناب اقدس[

ملائکه وحی و رسل و انبیاء و مانند آن ایجاد فرموده و  9محفوظ و باطن قلم و اسماع و افئده

کم آن و متشابه آن. و عمل آن از فاتحه تا خاتمه کلام حق است و واجب است ایمان به مح

وعید و قصص و  و وعد و [83]منحر  است به محکم آن و آن مشتمل است بر امر و نهی 

 امثال و منقسم است به محکم و متشابه و عام و خاص و مطلق و مقیمد و مجمل و مبین.

و نیز خلاف است که قرآن صورت خطاب است مانند وصایای اکابر و ملوک بلا 

طاب حقیقی است؟ و بر فرض خطابیت، خطاب عام است یا خاص؟ و بر تشبیه، یا خ

فرض خصوص، مختص به حاضرین زمان نزول آیات است یا به امناء معصومین علیهم 

اسلام؟ و حق در این مقام آن است که کلام الهی خطاب با امنا]ء[ است و رعیت مکلفند 

 و آله و علیه الله صلی امین با تنزیل نص در کهبه تعلم تفسیر آن از امناء علیهم السلام چنان

لَ إ لَ ینَ )ل ت بَ  که است فرموده سلم مْ(ی ل لن اس  ما ن زِّ یعنی: تا آنکه بیان سازی تو که پیغمبری  5ه 

م  یاز برای مردم چیزی را که فرو فرستاده شده به سوی ایشان و نیز فرموده است که ) ه  عَلِّم 

تعلیم میفرماید جناب نبوی ایشان را قرآن و معانی آن را و به یعنی:  6مَه(کتابَ وَ الْح  کالْ 

ونَ(کر  إ نْ کرعیت فرموده است )فَسْئَل وا أَهْلَ الذِّ  یعنی: پس بپرسید شما که  7نْت مْ لا تَعْلَم 

                                                                    

 فهرستگان.)است شده تالیف 7۳8۰فی طریقه مجتهدین که در سال . از آثار میرزا محمد در ن 8

 (171 ص  ،۳۰ی خطی ایران، جهانسخه

 . مجلس و ملی. در اساس: متوصوفه 5

 . در نسخه اساس ناخوانا است از نسخه مجلس اضافه شد. 9

 ها. افئ ده: جمع فواد به معنای دل 9

 99. سوره نحل آیه  5

 7۳۰. بقره، آیه  6
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 که شما ایداگر بوده -ص ذکراً رسولا ن به است پیغمبر ذکر و - را ذکر اهل ایدرعیت

 . نمیدانید

عی که قرآن را صورت خطاب دانند یا خطاب را مختص به حاضرین زمان پس اعتقاد جم

تنزیل دانند اعم از قیم و رعیت، بعید از صواب است نظر به احادیث معصومیه و نظر به 

لی موجودات تعااینکه نسبت به جناب احدیت عز اسمه غائبی نمیباشد؛ چه نسبت به حق

بال، متساوی النسبه اند به یک منوال، پس هر بدو و انتهاء و کائنات ماضی و حال و استق

گاه که مردم از کتم عدم و فیفاء لیس و لاشیء به فضاء وجود متجلی شوند و شرایط 

صحت خطاب در ایشان متحقق گردد، داخل در حیطه تکلیف و حوزه خطاب میگردند 

دانستن پس خطاب الهی را نسبت به متاخرین از زمان نبوی)ص( از قبیل خطاب به معدوم 

 دور از صواب است.

و باید دانست که بدا که به معنی انقضای مدت تکوین است و مدلول نصم آیه کریمه  

وا ی) (یشاء  وَ یما  اللهمْح  است یعنی: محو میکند و نیست میسازد خداوندگار چیزی را  8ثْب ت 

ان کر]د[ که میخواهد و اثبات میکند چیزی را که میخواهد، و معلوم است که محو نمیتو

ا که معدوم ر چیزی مگر کرد نمیتوان [51]مگر چیزی را که مثبت بوده باشد و اثبات 

باشد، اعتقاد به آن از ضروریات مذهب امامیه اثنا عشریه است. و از فروع و شعب صفت 

قدرت و اسم قادر و قدیر و مقتدر است. و فایده دعا و دوا و صدقه بلکه توبه و عبادت 

نسخ، انقضاء مدت  که زیرا. گرددو منشاء نسخ شرایع و احکام می برآن متفرع است

تشریع است در وعاء زمان و مثبت است که محل محو و اثبات و مجرای بداء در امور تکوینیه 

است و  5و نسخ در اوامر تکلیفیه تشریعیمه، در لوح قدر و ظرف تقضی و تجدد و انر ام

ات ندارد به احکام لوح محفوظ که صحیفه قضاء جزئیات، پس مناف 9نافذ الحکم در اصقاع

ندَْنا  است یعنی: در نزد ماست کتاب 9ظٌ( یتابٌ حَفکو محل ثبت کلیات و مصداق )وَ ع 

یعنی: خشک شد  5«جف القلم بما هو کائن»حافظ کلیات محفوظه از محو و اثبات که حدیث 

 قلم به آن چیزی که آن شونده است از آن خبر میدهد. 

                                                                    

 93. الرعد، آیه  8

ام: انقطاع، به پایان رسیدن 5  . ا نر  

 . اَصقاع، جمع صقع، نواحی و اطراف  9

 9. سوره ق آیه  9

 ۰7، ص ۶. نقل شده از پیامبر. مسند الامام حنبل، ج 5
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ی تامل ظاهر میگردد که تقرر و ثبوت کلیات در وعاء لاتقضی که تعبیر از آن به و به ادن

دهر کنند منافات به تغیر و تبدل و تجدد جزئیات در ظرف تقضی که مساوق زمان است 

تنزیل )إ ن   8: و آن این است ]که نص[شودندارد. و توضیح این مرام در ضمن مثالی می

ارَ لَفم وَ إ  ینَع  یالْأبَْرارَ لَف ج  )یعنی: به درستی که نیکوکاران هر آینه در بهشت  5میجَح  ین  الْف 

و لذات اند و به درستی که فاجران و بدکاران هر آینه در دوزخ و عذاب اند که مصدوقه  

ن ت  س 
ن ت  یتَبْد الله)فلَنْ تَج دَ ل  س 

و اللهلًا وَ لَنْ تَج دَ ل   برای ییاباست یعنی: هر گز نمی 9ل(یتَحْ

ه ه مستمره خداوندگار روی برای بینیدنی را و هرگز نمیکر بدل خداوندگار مستمره رویم

نقل شدنی و امثال این احکام کلیه دائم الاستمرار و مستمر الاستقرار در نفس کلی و لوح 

فجور و  9محفوظ قار است، اما اشخاص موصوف به صفت ب ر و نیکویی و موسوم به سمه

ی گاه اندر جزئیه آن دو کلی در صقع کون و فسادند، دائما در تغیر و تبدلبدخویی که مظاه

به سبب غلبات هوی و وسوسه نفس و شیاطین انسی و جنمی و مساعده قضاء سوء و کردن 

 . و عارف گوید: گرددعملی و ترتب خذلان، فاجر و نابکار می

 5صمت عادت کن که در یک گفتنک*** می شود زنار این تحت الحنک

 :میفرماید قضیه ضمن [ 58]و دیگری در 

 6شیخ ایمان داد و ترسایی خرید *** عاقبت بفروخت رسوایی خرید 

 لا( طراز سرافراز القضاء، حسن مددکاری و توفیق گیریو گاهی فاجر به دست 

نْ  تَقْنَط وا ر  الذُن وبَ جَم ی اللهإ ن   اللهة  رَحْمَ  م 
 مهربانی از مشوید یدام نا: یعنی. گرددمی 7عاً(یغْف 

 نظم: ؛ گناهان را همه آمرزدبه درستی که خداوندگار می خداوندگار،

 1مژده رحمت برساند سروش عفو الهی بکند کار خویش 
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 89و  89. انفطار، آیه  5

 ۴۱. فاطر، آیه  9

ة: صفت، ویژگی 9 م   . س 

صمت عادت کن که در »ی است از شیخ بهایی در نان و حلوا، در نسخه چاپی چنین آمده است: . بیت 5

 (۳7شعار و آثار شیخ بهایی، صا کلیات) «الحنک تحت این تاراج شودیک گفتنک/ می

 (7۶۳. بیتی است از منطق الطیر )منطق الطیر، ص 6

 59. الزمر، ایه  7

 «فی از گوشه میخانه دوشهات». بیتی از حافظ در غزلی با مطلع  1
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ت اند و  و فلاسفه از شودو این اصل منشاء افتراق ملیین می دهریه و براهمه که منکر نبوم

ص خاتمیت جناب محمد مصطفی افتراق مسلمین از یهود و نصاری و مجوس در خصو

 صلی الله علیه و آله و سلمم.

 اصل چهارم ]امامت[

امامت؛ و مقصود از این اصل بیان معتقد شیعه و سنی است. معتقد شیعه آن است که 

 رسول کهامامت منصب محافظت دین است و امام حافظ و قیم است مر دین را، همچنان

امیرالمومنین  بلافصل خلیفه که گویند را عتیجما شیعه اصطلاح، در و. را آن است مبلغ

 و زیدیه و امامیه به شوندعلی علیه السلام را دانند به نصم خاصم و ایشان متفرق می

 . اسماععیلیه

معتقد امامیه آن است که در امام، عصمت شرط است با فضیلت و اعلمیت از رعیت و 

نبی و ولی و چون عصمت عدم منافر عقلی. و این شروط عقلیه مشترک است میانه 

اند به است خفیه، موقوف است اطلاع بر آن به انتهاء به وحی، لهذا قائل شده ایملکه

 وجوب عقلی نصب آن ولی  معصوم بر خدا و رسول و تبلیغ به امت به نص جلی. 

 منسوب کیسانیه اول :طایفه چند به شوندامامیه که غیر غلاة باشند منقسم می 8مقتصد

 اول: انداست. و ایشان به چهار امام قائل 5الثقفی عبدالله ابی بن مختار لقب که کیسان به

سیوم حسین، چهارم محمد بن علی معروف به ابن الحنفیه و او را مهدی  حسن، دویم علی،

موعود و غائب منتظر دانند در جبال رضوای. و به حسب استقراء معموره و بلاد اسلام 

ت بر بطلان ایشان زیرا که اس دلیل اقوی ایشان انقراض و دانصاحبان این قول منقرض

بقاء اهل حق با غیبت امام، هر چند قلیل باشند، در میان مکلفین جهت صحت دعوت و 

اتمام حجت وجوب عقلی دارد. و دلیل دیگر بر بطلان قول ایشان ثبوت موت ابن الحنفیه 

 مناقشه و السلام علیهم حسین و [55] است به طریق ثبوت موت جناب امیرالمومنین

در موت امیر المومنین )ع( و  9ه در موت ابن الحنفیه متنقع است به مناقشه سبائیهکیسانی

مناقشه قائلین به حیات جناب سید الشهداء علیه اسلام و غیبت او و دلیل دیگر نص جناب 

                                                                    

 . مجلس و ملی: مقتصده؛ به معنای میانه رو 8

 د.ش کشته ۴1. رهبر قیام خونخواهی شهدای کربلا در کوفه که به سال  5

 . پیروان عبدالله بن سبأ که به الوهیت امام علی)ع( قائل بود. 9
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 حسین بن علی بر علی بن الحسین)ع( است.

 اندبر جناب جعفر بن محمد علیهما السلام کردهدویم ناوسیه منسوب به ناوس که وقف 

بر  8علاوه و دانندد منتظر میموعو و غایب مهدی را حضرت آن و اندامامی شش ایشان و

انقراض ایشان دلیل بر بطلان ایشان آن است که موت جعفر صادق علیه السلام ابین و 

 مطلب نیز جاری است.اوضح  و اثبت از موت محمد بن الحنفیه و ادله سابقه در این 

سیوم واقفیه که به هفت امام قایلند و مهدی غایب حضرت موسی بن جعفر علیهما 

 .سابقه ادله به اندمخصوم وجود فرض بر و اند منقرض نیز ایشان و دانندالسلام را می

ه قائل به امامت عبدالله الافطح بن جعفر الصادق)ع( اند بعد از آن ک اندچهارم فطحیه

و بعد از او به امامت موسی بن جعفر)ع( و ایشان نیز منقرض اند و فقدان نص حضرت، 

آثار و اخبار او دلیلی است واضح و  5بر عبدالله با ظهور جهل او نزد عظماء امامیه و انطماس

 حجتی است بین بر بطلان ایشان. 

بعد از  پنجم محمدیه قائلین به امامت محمد بن علی النقی و او را مهدی موعود دانند

امام حسن عسکری علیه السلام و ایشان نیز منقرض اند و نصی بر امامت محمد وارد نشده 

است و قبر شریفش بر کنار دجله در  9است و موت او مانند موت آباء کرام او شائع و ذائع

عادات و کرامات از آن قبر شریف  9ناحیه دجیل مزاری است معروف و خوارق عارق

 مشهور است.

فریه قائلین به امامت جعفر بن علی النقی که معروف به جعفر کذاب است و ششم جع

ایشان او را بعد از امام حسن عسکری امام دانند. قطع نظر از انقطاع سلسله امامت ایشان 

و عدم نصم بر جعفر و انقراض قائلین به امامت او، شیوع فسق و ظهور فجور او نزد 

 . است النهار رابعة فی النیرة مسالش من اظهر مطلعین سیر و اخبار،

به حیرت قائلند و  5که <۳۱>هفتم متحیره که بعد از امام حسن عسکری علیه السلام 

 به برهان قاطع عقلی ثابت است که خلو زمان از حجت معصوم محال است. 

 باب از را ایشان اعدا، که - محدثین به شوندهشتم اثنا عشریه که در فروع منقسم می

                                                                    

 «علا بر». مجلس و ملی؛ در اصل:  8

 . ا نط ماس: ناپدید شدن 5

 ع: آشکار.ذائ 9

 را ندارد« عارق». مجلس و ملی:  9

 ندارد« که». مجلس و ملی:  5
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و به اجتهادیین که شعبه ]ای[ از اصولیین اند. و فقیر  – گویندبه القاب، اخباریین می 8تنابز

 بعد و نمایداول دلیل بر مطلب مطلق امامیه را اقامه نموده، اثبات حقیقت اثناعشریه را می

 .ایشان مذاهب ابطال بر اجمالی دلیل با کندب زیدیه و اسمعیلیه میمذاه به اشاره

 اثبات امامت بنابر معتقد اثنا عشریه متوقف است بر اثبات چهار اصل: باید دانست که 

اصل اول: امتناع خلو زمان از حجت که مبین احکام الهی و قیم دین باشد و واضح 

 بود توانداست که وجود ناقص و اخس بی قیومیت وجود کامل و اشر]ف[ متحقق نمی

مانتع است. و توضیح این مرام  9[در سلسله قوس هبوطی و صعودی ]وجود 5طفره که زیرا

 موقوف است بر بسطی از کلام در ضمن مثال تام.

و پیداست که کثرات غیر متناهیه هر مرتبه از آن، متوقف است بر مرتبه قبل از آن و  

 محصوره غیر کثرات سایر پس بود، تواندبدون تحقق مرتبه قبل، مرتبه بعد متحقق نمی

نه است و سایر کثرات اوا الله عجل الزمان صاحب جامع مقام که الف به شودمی منتهی

آلافی منتهی به مایه که مقام حضرت امام حسن عسکری علیه سلام است و سائر کثرات 

لیه السلام است، و جمیع ع نقی علی امام حضرت مقام که عشره به شودمئآتی منتهی می

 تسعه و است السلام علیه تقی محمد امام مقام که تسعه به شودکثرات عشرات منتهی می

علی الرضا علیه السلام است و ثمانیه  امام مقام که ثمانیه به شودتساعیمات منتهی میال مع

م است و سبعه السلا علیه الکاظم موسی امام مقام که سبعه به شودمع الثمانیات منتهی می

 سته و است، سلامال علیه صادق جعفر امام مقام که سته به شودمع السباعیات منتهی می

سمه خ و است، السلاملیه ع باقر محمد امام مقام که خمسه به شودنتهی میم السداسیات مع

 مع اربعه و است، السجاد علی امام مقام که اربعه به شودمع الخماسیات منتهی می

 تالثلاثیا مع ثلثه و است، اسلام علیه حسین امام مقام که ثلثه به شودیات منتهی میالرباع

 <59> م امام حسن علیه السلام است و اثنان مع الثنائیاتمقا که اثنان به شودمی منتهی

به واحد عددی که مقام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است و آن  شودمی منتهی

مرتبه ولایت کبری، باطن محمدیت عظمی و مقام وحدت عددی است که ظل وحدت 

یف و رمزی است به غایت شریف که با وجودی که حقیقی است. و در آن سری است لط

                                                                    

 . تَناب ز: یکدیگر را به لقب بد خواندن  8

. طفره به معنای جستن است. در علوم معقول انتقال از مسافتی به مسافتی دیگر بدون گذشتن از  5

 (۱8۰مسافت متوسط را گویند. )فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص 

 . مجلس و ملی 9
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واحد داخل عدد نیست زیرا که در مدلول عدد تعدد مستقر و واحد فوق العدد است، هیچ 

عددی در مراتب اربع آحاد و عشرات و مأت و الوف نیست که واحد در آن نباشد، پس 

همچنان اگر واحد را از اگر واحد را از هزار برداری نهصد و نود و نه شود و هزار نباشد و 

صد برداری نود و نه شود و صد نباشد و اگر از ده برداری نه ماند و اگر از نه برداری 

هشت ماند و هکذا فعلل و تفعلل. و همچنان که هیچ مرتبه کثرتی با وجود برداشت واحد 

 است کی همان دو که زیرا باشد واحد غیر که نیست کثرتی هیچ ماند،بر آن مرتبه باقی نمی

همان یک است که در آن ملاحظه تثلیث یافته و بر این قیاس  سه و شده، ملاحظه مکرر که

تا آلاف الوف. پس واحد عدد نیست و هیچ عددی بی واحد نیست و هیچ کثرتی غیر 

واحد نیست و این است معنی قیومیت نور ولایت کثرات کاینات را، که هیچ ذره از ذرات 

ولایت که تعبیر از آن به وجود منبسط و نفس الرحمن کنند تحقق ماکنات بی قیومیت نور  

انا من نور الله و »ر حدیث نبوی صلی الله علیه و آله منصوص است که د کهنپذیرد؛ چنان

، یعنی: من پیدا از نور و هستی خداوندگارم، و آفریده شده اند همه 8«خلق کلمهم من نوری

 ل از لوث این کثرات برتر است.ایشان از هستی من. و حقیقت آن نور از

به واسطه وجود دوازده امام  متناهیه غیر کثرات به ولایت نور فیع کهو همچنان

 تسعه اصول که است شریف عدد واسطه به عددیه کثرات به وحدت فیع بعینه رسد،می

 ه و مائه و الف است. همچنین فیع نور آفتاب در عالم کون و فساد و حیمز موالید بهعشر و

واسطه سیر و سریان در بروج اثنی عشر است و ترتیب فصول اربع نباتات و حیوانات را و 

ضوء نهار و  9در طی شهور اثنا عشر است و انبثات 9اغصان 5ظهور آثار ازهار بر افنان

لی که سبب تام از اسباب معیشت و آرام انام است در طی و لیا <۳۶> 6حنادس 5تغلیس

و بنیه عالم اصغر که در معنی حاوی عالم اکبر است و انموذج نشر ساعات اثنا عشر است 

                                                                    

. این حدیث با این عبارات یافت نشد. حدیثی در متون عرفانی از زبان پیامبر)ص( با این عبارت یا  8

 (۱7۰ ص ،۳روح البیان، ج تفسیر) «نوری فیع المومنون و الله نور من انا»شبیه به آن وجود دارد:

 . اَفنان: شاخه درخت  5

 . ا غصان: شاخه درخت  9

 : پراکنده شدن. ا نْبثاث 9

 . تَغلیس: به آخر شب کاری کردن 5

 ای بسیار تاریک ه. حَناد س: شب 6
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 -۱غضروف؛ -8۳عظم؛ –7کمالات امکانی است، مرکب است از مفردات اثنا عشر: 

-77غشا؛ -578ثرب؛-۰ ورید؛-0 شریان؛- 1شحم؛-6لحم-5 رباط؛ -9 عصب؛

 .مخ -7۳لد؛ج

این عدد شریف اند و و همچنین اسباط بنی اسرائیل و حواریین مسیح و نقباء صحابه بر 

این مسئله مبتنی بر آن برهان عقلی است که معلول، صورت علت است و علت  اختلاف 

 در کهاصول  اشیاء و مقدار تکثر آن، اختلاف ارکان اسماء و مقدار تکثر آن است چنان

  :ظمن افی در باب اشتقاق الاسماء وارد است.ک اصول

 اسماء هرمظا اشیا همه  اندهمه اسما مظاهر ذات

است از میل  9عصمت است و آن عبارت از اعتدال حقیقی است که عاصم 9اصل دوم

و آن ظل صفت عدل حق تعالی است. و معلوم است که امزجه غیر معتدله را لابد است 

که قیوم سایر امزجه است مانند قیومیت واحد کثیر را و قیومیت  5از مزاج معتدل حقیقی

خط مستقیم خطوط معوجه را، چه تحقق نقاط محیط بی تحقق نقطه مرکز نقاط محیط را و 

نقطه مرکز و تحقق خطوط معوجه بدون خط مستقیم که میزان اعوجاج آن است ماتنع 

است. و با فرض عصمت که توسط حقیقی است صدور میل در افعال و حرکات به سوی 

 طرفی افراط و تفریط محال است.

 و پذیردصب موازین قسط صوریه صورت نمیپس همچنان که نظام عوالم صوریه بی ن

ماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ المْ  وَ ) که شده اشاره آن به نیز تنزیل در یعنی: و آسمان را بلند  6زان(یالس 

فرمود و جناب اقدس الهی آن را و نهاد میانه خلایق جهت تشخیص حقایق اشیاء ترازو را، 

 کهچنان و گرددموازین قسط منتظم نمیکذلک نظام نشئات معنویه اخرویه نیز بی نصب 

سْطَ لیوم یوازالمَْ  نَضَع   وَ ( که است آن بر خاص تنزیل لٱنَ الْق   یَٰ ق  ۡ 
ت ظ فَلَا  مَة  نَف لَم  ۡ   سٌ ۡ 

                                                                    

 . عَظم: استخوان  8

 . ثَرب: چربی اطراف شکم و معده  5

 . مجلس: دویم 9

 . بازدارنده  9

. در علوم طبیعی مزاجی است  که عناصر اربعه آن به حسب کم و کیفیت آن و مقدار تاثیر و تاثر به  5

)نک: رسائل حزین  است محال و شودیگر مساوی باشد.چنین مزاجی البته در خارج یافت نمییکد

 ( ۱۳۳لاهیجی، ص

 7. الرحمن، آیه  6
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یشَ  استوا را جهت روز قیامت پس  و روینهمیا و عدل ترازوهای گذاریمیعنی: می 8(ٔـًاۡ 

 .عقاب تضعیف و ابثو تنقیص در را چیزی نفسی هیچ شودستم کرده نمی

پس بنابر برهان تطبیق صور عوالم و مطابقه معلول مر علت را همچنان که مشاهد در 

وس و طبایع که آن عقل و نفس و نف و <56>مناظر و مرایاست، لابد است از میزان عقول

طبع کامل و مستقیم و معتدل باشند. و لابد است در حکمت از اجتماع ایشان با هم در 

 و تناسب عدم با چه ظر به اقتضاء حکمت تناسب و تلایم اجزاء کامل را،شخص واحد ن

و لهذا  را فرد در انحصار و تفرد حقیقی کمال اقتضاء و شودمین متحقق کمال اجزاء تلایم

 جمعی نزد و النوع رب[ ایدر هر قرنی و خلقی حجت کبری که امام و به اصطلاح طایفه ]

 :. فغانیبود تواندی نمییک از زیاده باشد اعظم غوث ترتیب اعتبار به و الاقطاب قطب

 5اندساخته انجمنی نگرمهر طرف می یک چراغ است در این خانه که از پرتو آن 

اصل سیوم: تعیین است و طریق آن نزد عامه ناس منحر  است در دو طریق، یکی 

هه ازو نص حجت سابق معلوم الحجیمت به معجزه یا به نص صاحب معجزه که به مشاف

شنوند؛ همچنان که جناب رسالت مآب مصطفوی صلی الله علیه و آله و سلم به محضر 

هفتاد هزار صحابی در خم، نصب جناب ولایت مآب مرتضوی علیه السلام نموده و کتب 

و صحاح اهل سنت و اصول اهل تشیع به طریق متواتره اللفظ و المعنی از آن مشحون 

 به ایماثبات تواتر نصوص را بر وجه اتم اکمل نموده 9مبین،است الا ما شذ. و ما در کتاب 

اثبات الهداة کتب احادیث فریقین نموده خصوصا کتاب  تتبع که کسی و. تعالی الله توفیق

تشکیکی در تواتر نص نبوی و مرتضوی بخصوص عدد ائمه  9المعجزات بالنصوص و

یا به  تواتر به معتبرین و ثقات از سماع ا به کندمعصومین و نص هر سابقی بر لاحقی نمی

. و دیگری اظهار معجزه که 5اشاعه یا به اذاعه یا به استفاضه یا به احتفاف به قرائن دیگر

                                                                    

 97 لانبیاء، آیه. ا 8

گرید در تذکره نب را بیت این و شاعر حال شرح. 355 با فغانی شیرازی، درگذشته به سال. بیتی از با 5

 .571 نتایج الافکار، ص

 خطی های(؛ در فهرستگان نسخه851، ص 7بین فی اثبات امامه الطاهرین )روضات اونات، ج. الم 9

ین در فهرست آثار میرزا محمد ثبت شده که فضایل امامان المستب النهج و المبین کتاب نام با کتابی ایرانی

 (95 ، ص۳6های خطی ایران، جو مثالب دشمنان ایشان است. )فهرستگان نسخه

 (، محدث مشهور عر  صفوی، نویسنده وسایل الشیعه.8819محمد بن حسن الحر عاملی )م. نوشته  9

. خبر محفوف به قرینه از مصطلحات علم اصول فقه است. خبر واحد که ذاتا مفید علم و قطع  5
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 اتیان به خارق عادت با تحدی حجیت باشد. 

و خاصه ناس از افعال و اقوال و احکام و قضایا و اخلاق او حقیت حجیت او را 

رامت و سحر و عزائم و دعوت ک با معجزه در که زیرا دندارن معجزه به احتیاج و یابندمی

 با عصمت اصحاب اخلاق اما شد، تواندالکواکب و طلسم و نیرنجات و حیل اشتباه می

 .شودد حکیم مشتبه نمینز رعیت اخلاق

 امور میانه فارق میزان حقیقت تحقیق از [57] تتمیم: و لابد است در اکمال این مطلب

را میزانی است از جنس آن پس میزان  چیزی هر و است وزن آلت سپ میزان اما مذکوره؛

حقایق کلیه که مایز آن است از مخیلات و موهومات استقرائیه عقل است و آن میزان میانه 

العقل نور یفرق به بین الحق و »شده است که  وارد حدیث در کهحق و باطل است؛ چنان

حق که واقع  میانه آن سبب به شوده مییعنی: خرد روشنایی است که فرق کرد 8«الباطل

و میزان قضایای عقلیه  است واقع خلاف مخیل و موهوم که باطل و است نفس الامری

بحسب صور اشکال اربع است که در منطق مبین است. و میزان شعر علم عروض است 

 5سطاره خطوط میزان و. است پرگار دوائر میزان و. است گانهکه متضمن اوزان چهارده

است. و میزان ارتفاع شمس اسطرلاب است و میزان تمیز ذهب و فضه خالصه محک است 

است و میزان حبوب ترازوی ذو کفتین و مکیال است و میزان  9و میزان اجرام ثقیله قبان

 9مواقیت ساعت است. و میزان مساحت اراضی جریب است. و میزان ارتفاع و انخفاض

ساب است. و میزان الواح وفق است. و میزان اراضی آب است. و میزان عدد علم ح

خطوط کتابیه نقطه است. و میزان بنا شاقول است. و میزان لمه مَلَکی اتیان از یمین است و 

میزان لمه نفسانی و شیطانی اتیان در یسار است، یعنی آنچه به طاعت کشاند الهام ملکی 

 حق مخالفت مطلق به نچهآ و است نفس وسوسهاست و آنچه به معصیت مخصوصه کشاند، 

اند، هاجس شیطانی است؛ تفصیل آنکه آنچه به آخرت و نعیم بهشت کشاند خاطر کش

ملکی است و آنچه به دنیا و لذت گیتی کشاند از نفس و شیطان است. به عبارت دیگر 

                                                                                                                                                               

 نیست، اگر همراه با قرائنی بیرونی باشد که آن را تایید کند علم آور تلقی می شود. به این خبر محفوف به

 قرینه گفته می شود.

 7۰0 ص ،7. ارشاد القلوب، ج 8

 . سَطماره: خط کش قپان. مجلس: 5

 . قَبمان:ترازویی که یک پله دارد و به جای پله دیگر سنگ از شاهین آن آویزند( 9

 . ا نخفاض: به نشیب افتادن  9
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 خیر ملاحظهکشاند ملکی است و آنچه به خیر عاجل کشاند بی 8آنچه به خیر الخیر الاجل

 ان وحی اسمتاع و استیلاء از جمیع جهات است.میز و است، شیطانی و سانینف الخیر،

 همه گوشیم تا چه فرمائی

الهی آن است که به توحید ذات و صفت و فعل و اثر کشاند. و میزان  5و میزان خواطر

اعظم، انسان کامل است که به اخلاق و اعمال و اعتقادات او که عمل نفس و جوارح و 

 شود؛می سنجیده<۳0>ت و اخلاق و اعمال ناقصین بنی نوع او قلب است اعتقادا

 مکارم لاتم بعثت» که فرمایدآله و سلم می و علیه الله صلی نبوی جناب کهچنان

 جناب و را اخلاق هایم کنم نیکوییتما آنکه تا امیعنی: برانگیخته شده 9«الاخلاق

ه زیارت در و وتراز منم: یعنی المیزان انا که فرمایدمی 9(ع)مرتضوی ضرت وارد ح آن مرویم

 . هایعنی: سلام بر تو باد ای ترازوی عمل 5«السلام علیک یا میزان الاعمال»شده است 

و اما بیان میزان فارق میانه امور غریبه: پس معجزه خارق عادتی است مقرون به 

وت دعوت به سبب الهی از برای اثبات نبوت نبی و کرامت خارق عادتی است بدون دع

به سوی نفس خود به سبب الهی از برای ظهور بزرگواری ولی، و سحر احداث و پدید 

چند مخصوص به سبب خواص آن عمل، و عزائم  6آوردن غرایب است به استعمال عمل

بعضی روحانیات، و دعوت کواکب پدید  هایپدید آوردن غرایب است به سبب قوت

به سبب  است غرائب آوردن پدید سمطل و فلکی، هایآوردن غرائب است به سبب جرم

 . ریاضیه هایخواص عناصر، و حیل اظهار غرائب است به سبب نسبت

و شکی نیست که هر یک از سحر و عزائم و دعوت کواکب و طلسم و نیرنج و حیل را 

 لفظی خارج سببی را کرامت و معجزه اما باشداسباب چند از مقدمات لفظیه و عملیه می

 به و زند،یه و ملکات فضیله سر نمیقدس نفوس ارباب غیر از و نیست ضرور عملی و

 و معجزه نیز و. زندوس شریره و کفریه نیز سر مینف ارباب از که دیگر غرائب خلاف

خلاف آن غرائب دیگر که همه آن کسبی و  به نمود تواندت به اکتساب حاصل نمیکرام

                                                                    

 . مجلس: اجل  8

 . مجلس: خاطر 5

ثْت   »۱1۱ ص ،61 . بحارالانوار، ج 9 ع  ِّمَ لأ    ب  مَ  تَم  « اَلْأخَْلَاق   مَکَار 

 . مجلس: علیه السلم 9

 96 . المزار شهید اول، ص 5

 . مجلس و ملی: عملی 6
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ر ارباب د و افتدتحاسد اتفاق نمیتحصیلی است. و نیز در اهل اعجاز و کرامت تباغع و 

غرائب دیگر صورت وقوع دارد. و نیز در وقت تقابل، صاحب اعجاز و کرامت لا محاله بر 

صاحب غرائب دیگر غالب و ظاهر گردد. و نیز از کثرت ماارست و مصاحبت علم به 

حقیقت صاحب اعجاز و کرامت قوت گیرد و به مرور دهور اندراس نپذیرد به خلاف 

غرائب دیگر که به طول معاشرت و مضی قرون ظهور فساد ایشان افزون  صاحب

و کرامت به قوت الهی است که در مقام محو مشیت عبد از  معجزه حقیقت در و. گرددمی

اشعار بر این مقام دارد. و خوارق  8( رَمى اللهن  کتَ وَ لیتَ إ ذْ رَمَ یعبد سر زند که )وَ ما رَمَ 

 که است عادت حسب به[ 53] ی نیست امور غریبه نادرة الوقوعدیگر، خوارق نفس الامر

 .شودباه عوام میاشت منشاء و است خوارق به شبیه

اصل چهارم عدد است و قطع نظر از برهان تطبیق که در مظان خود به تحقیق پیوسته 

نص متواتر معنوی نبوی است صلی الله علیه و آله که اهل سنت در صحاح خود از جابر 

رضی الله عنه  9از آن حضرت و شیعه در اصول خود از جابر بن عبدالله انصاری 5رهبن سم

را  9و سلمان فارسی )ره( از حضرت فاطمه علیها السلام از آن حضرت)ص( حدیث لوح

 روایت کرده اند و این مختر  گنجایش تفصیل این مراتب ندارد 

 :نظم

 تمثـال دوازده را فلک هست کهچنان

o 

 مه و سال کندیآن دور مکه آفتاب بر  

o ــمان ولا ــر آس ــب ــد  تی  دوازده برجن

o 

 چو آفتاب نبـوت همـه در اوج کـمال 

o تیخـریمـ یروح احمد نهیقضا چو آ  

o 

 او دوازده تمثــــال نــــهیز آ تیخــــبر 

o ــب ــاه و دوازده کوک ــل دوازده م  مث

o 

ــتقبال  ــوده اس ــوت نم ــاب نب ــه آفت  ب

o ــســتارگان ســپهر ولا ــد تی  و شرفن

o 

 اند ز نقصان احتراق و وبال منیکه ا 

o 

                                                                    

 71. انفال، آیه  8

 . جابر بن سمره بن عمرو، از صحابی پیامبر)ص( و از راویان حدیث آن حضرت. 5

 شده نقل او از امامان درباب روایاتی ،1۰ تا ۴0. صحابی رسول الله درگذشته در فاصله سالهای  9

 .است

 فاطمه نزد که کند. منظور حدیثی است از جابر بن عبدالله انصاری که از لوحی حکایت می 9

لوحی بوده که جبرئیل به پیامبر بخشیده بود و در آن نام دوازده امام ثبت شده بود.  و دید( س)زهرا

 (۶۳1 ص ،7)الکافی، ج
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 انجــم نیــز آفتــاب نبــوت صــدور ا

o 

 8آمـد از اجمـال لیمثال صورت تفص 

o  و اما فساد معقتد زیدیه نظر به القاء عصمت در امام و تجویز تعدد ائمه در زمان واحد

است در صنعاء  5ابین از فساد معتقد سایر فرق است و الحال امام ایشان که سید منصور

ردی است در نهایت جبن و جهل نسبت به کسی که باید انسان کامل و امام معصوم یمن م

که منسوب به ابو اوارود زیاد بن المنذر اند و - جارودیه به شوندباشد. و ایشان منقسم می

ابواوارود است و ایشان سب شیخین  لقب سرحوب چه گویند نیز سرحوبیه راایشان 

ا بر ر( ص)نبی نص و دانندنمی جایز شیخین سب که اندیهبتر که صالحیه به و -کنندمی

. و امامت نزد زیدیه مشروط اند بتریه از[ ای] طایفه سلیمانیه و. پندارندعلی )ع( خفی می

است به فاطمی بودن و اکبر اولاد والد خود بودن و اعلم اهل بیت خود بودن و خروج به 

 ز منکر.سیف بر طاغیه زمان به امر به معروف و نهی ا

 داننده که بعد از امام جعفر صادق علیه السلام اسمعیل بن جعفر را امام مییو اسمعیل

ا  9عی گویند که او هر چند در حیاتجم: اند شعبه سه به منشعب والد خود فوت شده امم

امامت به محمد بن اسمعیل انتقال یافته بعد از امام جعفر صادق)ع(. و ایشان به حسب 

ایشان است با  دعوی بطلان بر دلیل ایشان انقراض و اند شده [91] استقراء منقرض

وجودی که در انتقال منصب امامت، حیات لاحق در هنگام وفات امام سابق شرط است 

و حال آنکه اسمعیل به اتفاق محدثین و اخباریینم موالف و مخالف در حیوة حضرت صادق 

او در حیات صادق علیه السلام به تدلیس علیه السلام وفات یافته. و جمعی دیگر در وفات 

و تقیه قائلند و گویند بعد از والد خود زنده بود و امامت به او منتقل شد و از او به اولاد 

او، و ایشان مخصومند به ادعای ناوسیه حیات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را و 

ضرت وجه او را و ثبوت موت اسمعیل در حیات والد خود و به تواتر و کشف آن ح

استشهاد حاضرین بر موت او. و ایشان امامت را به نص دانند و عصمت را شرط 

صمت در حجت، هادم اساس مذهب ایشان است. و الحال ع اشتراط برهان و دانندنمی

و جنوبی هند جمعی از ایشان  9امام ایشان علوی و فاطمی نیست و در نواحی مغرب زمین

                                                                    

ذری از پیروان طریقه نعمت الهی است. شرح حال او و این قصیده را ابیاتی است از نور الدین آ.  8

 7۳۰ -855 ص ،۳بنگرید در: مجالس المومنین، ج

 ان در صنعاء.زیدی امام. ق8559 المنصور درگذشته به سال. علی بن عباس  5

 نوشته شده است.« حیوة». در نسخه اساس در این صفحه کلمه حیات به شکل  9

 ندارد« زمین». مجلس و ملی:  9
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 و اندایشان قرامطه 8یشان اصول فلاسفه است. و طایفه ثلثههستند. اما غالب اصول ا

نیز گویند و ایشان علاوه بر عدم عصمت در امام به  5صباحیه و ملاحده و باطنیه را ایشان

باشند. امام سقوط تکالیف شرعیه از رعیت قائلند و ایشان دلر نواحی خراسان و سند می

ل اشهر و به فسق متجاهر است و در ایشان در این عر  در شقاوت و جهل از ابوجه

 کافر را ایشان عالم و فقیه و حکیم و فاضلی وجود ندارد. و اسمعیلیه اولی نیز ایشان

ست با ثبوت نص نبوی )ص( بر ا کافی ایشان مذهب ابطال در عصمت الغاء و. دانندمی

از ایشان مقرون به تحدی و دعوی امامت  9ائمه اثنا عشر علیهم السلام و ظهور معجزات

کَم و اَحکام مرویه از هر یک از ایشان سلام الله  هر یک هر یک به خصوص، علاوه بر ح 

 اجمعین. 9]علیهم[

 اصل پنجم ]معاد[

اصل پنجم از اصول دین، اعتقاد به معاد است یعنی عود کردن و بازگشتن. و ارباب 

هنود و براهمه به آن تحقیق از حکماء و قاطبه ملیین از مجوس و یهود و مسلمین و عظماء 

قائلند و نسبت انکار معاد به براهمه اشتباه است و ایشان قیامت را که نشئه عود است پَرلَو 

ندو بهشت را بَی راپ ن و نَرَک را دوزخ و ک   طبیعیین و دهریه و [98] و اثم را پاپ گویند. ب ر 

 قائل نیستند معاد را منکرند. 5چون به بقاء روح بعد از بوار

شد دلیل امکان اعاده است به  توانداقوی دلیلی که سائر اذهان به آن منتقل میو 

بداهت تحقق بَدء، چه پ ر بین است که ایجاد شیء لامن شیء اغرب است و اصعب از اعاده 

لَ خَلْقٍ ن عکرد شده است (وا تنزیل در کهآن شیء بعد از افناء آن، چنان ه  یما بَدَأْنا أَو  د 
م آن را. و نیز در تنزیل گردانیچه ابتداء کردیم نخستین آفرینش را بر می)یعنی: چنان6

بَ لَنا مَثَلًا وَ نَس   لْ یرَم یالْع ظامَ وَ ه   ییحْ خَلْقَه  قالَ مَنْ  یفرموده و )وَ ضَرَ ذیییحْ م ق   یهَا ال 

                                                                    

 . مجلس: ثالثه 8

 . مجلس و ملی: سباحیه 5

 . در اصل: معجزاة 9

 . مجلس و ملی 9

 . بَوار: هلاک  5

 78۴. انبیاء، آیه  6
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وَ ب   ةٍ وَ ه  لَ مَر   آفرینش کرد فراموش و را مثلی ما برای زد و: یعنی 8مٌ(یلِّ خَلْقٍ عَلکأَنْشَأَها أَو 

ای  بگو است؟ پوسیده آن آنکه حال و را هااستخوان گرداند: که زنده میگفت را خود

به و مرت نخستین را هاکه انشاء و ابتداء کرد آن کسی چنانآن را هاآن گرداندمحمد زنده می

 حال آنکه او به هر آفریده دانا است.

قق آن شیء را در خارج، پس دلیل بر تحقق آن برای و چون امکان شیء لازم ندارد تح

عوام اخبار مخبر صادق است و ثبوت آن اخبار به کتاب و سنت متواتره و ضرورت اسلام 

است، جناب جلیل در تنزیل در مواضع عدیده بر آن نص فرموده. و دلیل بر تحقق آن برای 

ته، خلعت وجود را که خواص دانستن غایت ایجاد است که جناب صانع حکیم، عمت قدر

به اعیان پوشانید و از ظلمت نیستی به ضیاء هستی کشانید، حاشا الکریم که عطاء خود را 

 : نظم پس گیرد و مسترد فرماید.

 نقش الله جاودان ماند  داده خویش فلک بستاند 

 ایدو در حدیث وارد شده است که انما خلقتم للابد یعنی: نیست جز اینکه آفریده شده

ذآ است این موید تنزیل در و بودن پیوسته جهت به سَبَن  ال  ت ل وا فییه کریمه )لا تَحْ ل  یسَب  ینَ ق 

ندَْ رَبهِّ مْ یأَمْواتاً بَلْ أَحْ  الله
یعنی: البته مپندارید آن چنان جماعتی را که کشته  5رْزَق ون(یاءٌ ع 

 و. شوندان روزی داده مینزد پروردگارش 9بلکه زندهایند 9گانندشدند در راه خدا مرده

اشرار در جنت و نار از ضروریات اسلام است. و آیه شریفه )لا مَقْط وعَةٍ وَ  و اخیار خلود

 .است [95ی ]از جمله نصوص بر این معن 5لا مَانْ وعَةٍ(

و خلافی که در میانه فلاسفه و ملیین است در این مسئله، در خصوص روحانیت و 

و منافاتی با قول  6نی معتقد ملیین و ضروری اسلام ]است[جسمانیت آن است. معاد جسما

به معاد روحانی ندارد و فلاسفه را برهانی بر امتناع معاد جسمانی نیست، چه اکثر متکلمین 

و شواهد کتاب و سنت بظواهرها نیز  7دانندمعاد اجسام را به اجتماع اجزاء اصلیه بدن می

                                                                    

 1۰ و 10. یس، آیه  8

 863. آل عمران، آیه  5

 . ملی: مردگانند 9

 . در هر سه نسخه به همین شکل ضبط شده است 9

 ۱۱. واقعه، آیه  5

 . مجلس 6

سیاری از فلاسفه مسلمان معاد جسمانی را مستلزم اعاده معدوم دانسته اند که از نظر آنان محال . ب 7
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م است و اشتباه، ناشی از فهم معنی معدوم است مؤید دارند؛ لیکن حق، جواز اعاده معدو

اشد بنابر نص امام باست می 8و تحقق آن بین النفختین که نفخه مفنیه و نفخه معیده

ه در نهج البلاغه  که  -الموحدین سید العارفین امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه مرویم

ب ذوق در نهایت وضوح است قطعیت صدور آن به قرائن لفظیه و معنویه بر اهل فن و اربا

لَ خَلْقٍ ن عکو جمع ما بین ادله اعاده لا من شیء که مفاد ) - (یما بَدَأْنا أَو  است با ادله اجتماع  5د 

ماوات  وَ الْأرَْضَ ب قاد رٍ عَلى یسَ ال ذیاجزاء بعد از تفریق که ظاهر کریمه )أَوَ لَ  أَنْ   خَلَقَ الس 

مْ بَلىیخْ  ثْلَه 
وَ الْخَلا ق  الْعَل وَ   ل قَ م   است به اختلاف مواضع است. 9م(یه 

 و نفوس و ارواح اعاده شود،پس بعد از نفخه مفنیه که به مجرد نفخه معیده اعاده می

لیه و اجزاء متفرقه است که فنا شده بودند و این اعاده لا من شیء است و اعاده اص مواد

ارواح و تر ف نفوس به ترکیب  اجساد مرکبه به اجتماع اجزاء متفرقه جهت تعلق

خلودی، اعاده من شیء است. پس آیه اولی و آنچه مطابق آن است از احادیث، مخبر از 

حالت نشئه فنا و اعاده اصول و اجزاء است و آیه ثانیه و آنچه موافق آن است از اخبار، 

اجساد مشعر از کیفیت نشئه فنا و عود تراکیب اشیا است. و برهان عود ارواح در ضمن 

احتیاج ارواح است به اجساد در اتیان کثیری از افعال و ظهور بسیاری از آثار از آن که بی 

 .پذیردبدن صورت نمی

تفصیل آن به ادله  9[که] باشدو باید دانست که معاد را مقدمات و غایات چند می

 :سمعیمه از اهل عصمت علیهم افصل التحیه وارد شده است و مبادی آن چند چیز است

 کردن اکتفا و عنر ی بدن از است [99]اول: موت است که عبارت از خروج روح 

آن زایل شدن  طبیعیه اسباب از و. افتدهمچنان که در حالت نوم اتفاق می 5مثالی بدن به

                                                                                                                                                               

است، برخی از متکلمان نیز معاد را مستلزم اعاده معدوم دانسته اند اما آن را محال نمی دانند تا با 

راکنده بدن و ضرورت معاد تعارضی نداشته باشد. اما برخی از متکلمان معاد را جمع شدن اجزای پ

بازگشت روح به آن دانسته اند و نه اعاده معدوم. )رک:نقد و تحلیل وحیانی اعاده معدوم انگاری 

 ( ۱8۱-۱8۳، ص ۶۴و  ۶۶ی فلسفی، شماره هامعاد، فصلنامه پژوهش

ه آن اشاره شده است. در ب( 10. اشاره است به دو نفخه صور در قیامت که در قران )الزمر/ آیه  8

 . شوندمی زنده دوباره دوم نفخه در و میرندهمه زندگان می نفحه اول

 819. الانبیاء، آیه  5

 07. یس، آیه  9

 . مجلس و ملی 9

. موجودات مثالی مرتبه ای از موجودات اند که بین موجودات مادی و موجودات مجرد محع قرار  5
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است به سبب خمود حرارت غریزی به غلبه کیفیتی از  8ف ساری در شریاناتیبخار لط

ئیل علیه السلام و اعوان اب الهیه قبع، ملک الموت عزرکیفیات مبرده و مخففه. و از اسبا

اوست مر روح را. و قابضین ارواح مؤمنین، ملائکه رحمتند و قابضین ارواح فجار و کفار، 

ملائکه غضب اند و قبع ارواح جمعی از خواص را حضرات معصومین صلوات الله 

 :لمؤلفه .فرمایندعلیهم اجمعین می

 سراغ خنجر و شمشیر قاتلی دارم کشته شدن در آرزوی حیاتم به ذوق 

موتی و قتلی  را نفسی هر که شودو باید دانست که از احادیث معتبره ظاهر می

قتول در نشئه رجعت، و مقتول در این نشئه، میت در آن نشئه م نشئه، این در میت. باشدمی

 خواهد بود.

 زمین خواه هاح از آندوم قبر است و آن محل تواری اجساد است بعد از مفارقت رو

 رجوع نشئه آن در و. سباع و طیور و [99] و وحوش 9و حیتان 5بطون هوام خواه و باشد

بدن مرکب از اخلاط به سوی عناصر بسیطه خود است و نظر به اینکه عنر  ترابی در بنیه 

انسانی غالب است با مصالح دیگر سبب دفن در خاک شده است و امر شرعی کاشف از 

 :نظم فه گشته است.این لطی

 بـوده اسـت یریـد 9یرراهب! خم باده پـ

o 

 بــوده اســت ییرگــرم ســ فیــحر مانــهیپ 

o که گشته خشـت سر خـم یمشت گل نیا 

o 

  5بـوده اسـت ییرعاقبت به خـ خوارهیم 

o نام دارد و آن فتان یعنی امتحان کننده اهل قبور  6سیم: مسائله ملکی است که رومان

                                                                                                                                                               

ک و زمان مند نیستند. برخی از می گیرند. موجودات مثالی دارای ابعاد و اشکال و مکانند اما متحر

حکمای مسلمان از جمله ملا صدرا بدن انسان در برزخ را از جمله موجودات مثالی دانسته است. 

 زمستان و پاییز ،۳7)رک:مقاله نظریه های بدن برزخی، موسی ملایری، مجله پژوهش دینی ، شماره 

7۱0۰) 

 . مجلس و ملی: شریان 8

ام: شیر بیشه  5  . هَوم

 یتان: جمع حوت، ماهی . ح 9

 مجلس: پر.  9

 آتشکده، تذکره. )ق8866 شعر از میرزا جعفر طباطبایی، مشهور به راهب نایینی درگذشته به .  5

 (931 – 936 م، ص دو نیمه

. فرشته ای که بر اساس روایات قبل از منکر و نکیر بر مرده وارد می شود. )الملائکه فی التراث  6

 (899 الاسلامی، ص
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 روحانیین بر مردگان. است و اول داخلی است از

چهارم: مسائله ملکین است که برای ابرار مسمی به مبشر و بشیر اند و برای فجار منکر 

 .نمایندو نکریند و مسئلت از رب و نبی و دین و کتاب و قبله و اخوان و ولی عر  می

پنجم نشئه برزخ است که ارواح مومنین در قالب مثالی در صورت زیبا در وادی 

م السلام و  از <۱۴>ند و همچنان بعد از رجوع اجنت دنیا در آن نشئه تا قیام قائم منعم

و منافقین و مذنبین غیر مغفورین در صورت زشت در  کفار ارواح و. مفنیه نفخه تا رجعت

وادی برهوت که پشت حضرموت یمن است و در دوزخ دنیا معذبند. و آیه کریمه 

ماوات  ینَ فی)خال د  الس 
یعنی: پیوسته اند در بهشت یا دوزخ تا به  8وَ الْأرَْض( ها ما دامَت 

و این آیه شریفه در خصوص  است، مطلب این بر دلیل است زمین و هاهنگامی که آسمان

اهل جنت و اهل نار تکرار یافته و در تفاسیر اهل عصمت علیهم افضل التحیت مفسر شده 

خلود که در دار آخرت است این به بهشت و دوزخ دنیا، نظر به اینکه در جنت و جحیم 

ل   وْمَ ی) کریمه آیه در چنانچه باشدین نمیزم و هاآسمان بَد   الْأرَْض  وَ یرَ غَ  الْأرَْض   ت 

ماوات(  ها،یعنی: روزی که بدل کرده شود زمین معهود غیر این زمین معهود و آسمان 5الس 

 مبنی از آن است.

است به ظهور  9ت آل محمد )ع(ششم نشئه رجعت است که بازگشت جمعی در دول

سلطنت م ح م د مهدی صاحب الزمان بن الحسن العسکری علیهما السلام. و اعتقاد به این 

معنی که شخصی کامل از نوع انسانی در آخر الزمان خروج خواهد کرد و ادیان مختلفه 

جمین است؛ فاسده را بر طرف خواهد نمود اتفاقی  ملیین و براهمه و من 9باطله و آرای زائعه

 خارج شخص آن که است آن یهود مذهب. انداما در موضوع و خصوصیات اختلاف کرده

م است و از بیت المقدس خروج خواهد نمود، و اعتقاد به خروج او السلا علیه داود نسل از

یَح و دانندرا از اصول دین می  عیسی حضرت رجوع به نصاری و. خوانندمی 5او را ماش 

اب اهل سنت نیز به این حشو از بعضی و. اندقائل آسمان از او زولن و السلام علیه یه و نصم

و شکی نیست که عیسی نزول از آسمان خواهد نمود،  عیسی؛ الا مهدی لا که اندقائل شده

                                                                    

 817هود، آیه  . 8

 ۴0. ابراهیم، آیه  5

 . مجلس و ملی: علیهم السلام 9

 .است منحرف و کج معنای به زائغ –: زایغه؛ ملی: زائغه 8. مجلس 9

یمح 5
 . مجلس: ماش 
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اما بنابر احادیث صحیحه و اخبار صریحه صادقین علیهم السلام معاون حضرت صاحب 

ت خواهد بود. و مجوس نیز بر خروج خارجی از الزمان علیه السلام و مقتدی به آن حضر

یه پیغمبر آخر الزمان قائلند، که الحال  8اب خودکت در حکیم جاماسب کهچنان <۱۶>ذرم

نسخه اش در بلاد ایران موجود است و آن را از زبان دری به زبان فارسی متعارف ترجمه 

 خاتم حضرت و یسیع و موسی خروج به تر یح از بعد نموده، آن به تر یح اندکرده

 از شهری که سَنبل از که گویندمی و داننددوازدهم می 5و را اوتارا براهمه و. اسلام علیهم

هرهای هند است خروج خواهد نمود. و منجمان خروج او را در دور اعظم زحل حکم ش

 :نظم: فرمایدمی 9که فیلسوف اعظم محقق طوسیچنان اندکرده

 است یدر دور زحل خروج مهد

o 

ــل و دجال  ــرم دج ــج ــت انی  اس

o  ــــــــــــــر واو و اول زا  در آخ

o 

 9همـان اسـت ینظر کن کیچون ن 

o  اما فرق اسلام، پس معتقد جمهور اهل سنت آن است که شخصی محمد نام از نسل امام

حسن مجتبی علیه السلام در آخر الزمان ظهور و خروج خواهد نمود و جمعی از نسل حسین 

فی الفتوحات. و ظاهر عبارت شیخ قول به  5الشیخ علیه صن کما دانندبن علی)ع( می

و الختم »ت که اس فرموده فتوحات اول در کهحیات آن حضرت علیه السلام ]است[؛ چنان

یعنی: خاتم  6«ث الانثىیئ یخبره بحدیه و آله و سلم قد جیصلى الله عل  هیدی  ینب  یهو المهد

                                                                    

. جاماسب وزیر گشتاسب که در پذیرش دین زردشت توسط پادشاه موثر بود. از جاماسب در  8

 نامه جاماسب هاینام به پهلوی متن دو در آینده درباره او هایاوستا به نیکی یاد شده است. پیشگویی

 هاییهترجم( 71۴-71۳ار جاماسبی بقی مانده است. )نک: تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، یادگ و

هایی مانند احکام جاماسب الحکیم و کتاب حکیم جاماسب وجود داشته نام به فارسی و عربی زبان به

 (718ن طاووس و احوال و آثار او، ص است. )کتابخانه اب

 . ملی: اَوتاد 5

 675 کم و منجم ایرانی درگشته به سال. خواجه نصیر الدین طوسی، فیلسوف، متل 9

این دو بیت در برخی آثار منسوب به خواجه نصیر طوسی نقل شده است. از جمله در کتاب نجم .  9

 0۴0 ص ،۳الثاقب، ج

 مشهور و نویسنده کتاب فتوحات المکیه  صوفی. محیی الدین ابن عربی،  5

 بحدیث یخبره جثى، قد یدیه بین الختم و» . در نسخه چاپی فتوحات المکیه این عبارت چنین است: 6

عربی در ابتدای کتاب و در زمانی که  ابن را عبارت این(. ۳ص ،7)فتوحات المکیه، ج«.  نثىالأ

 حالی در را پیامبر که گویدمی و آورده دهدشرح میماجرای رویت پیامبر اسلام را در عالم مکاشفه 

صدیق بر جانب راست »لان الهی و فرشتگان و امتش گرداگردش بودند و رسو که کردم مشاهده
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به درستی که بر زانو نشسته بود و اولیاء و آن مهدی است پیش روی آن حضرت )ص( 

 او را به حدیث زن.  حضرت آن دادخبر می

 در او و در باب سیصد و شصت و ششم فتوحات نص بر غیبت آن حضرت و بقاء

ان لله »صان با او و ظهور در آخر الزمان و نر ت اهل کوفه او را نموده که خا بیعت و خفا

واطی اسمه اسم یعلیه و سلم من ولد فاطمة صل الله  اللهخلیفه یخرج من عترة رسول 

ن و المقام ک الرینع بیبایطالب  یبن أب ی بن علینصلی الله علیه و سلم جده الحس اللهرسول 

الخلق بضم الخاء  ینزل عنه فیخلق بفتح الخاء و  یصلی الله علیه و سلم ف اللهشبه رسول ی

یف و ید»تا آنکه فرمود است « وفةکاسعد الناس به اهل ال  رفعی و [96]عوا الی الله بالسم

رونه من ین الخالص أعداؤه مقلدة أهل الاجتهاد لما یبقى إلا الدم یالارض فلا  عن المذاهب

عه العارفون من أهل الحقایق یبایتا آنکه فرموده است   ه أئمتهمییحکم بخلاف ما ذهبت إل

نر ونه و لو لا ان یمون دعوته و یقیله رجال الهیمون  یف الهیشف بتعرکعن شهود و 

 8الی اخر.« السیف بیده لافتی الفقهاء بقتله

                                                                                                                                                               

گرامیش و فاروق بر جانب چپ اقدسش و ختم در حضورش زانو زده و او را به حدیث انثی خبر 

 حیا جبه ذوالنورین و نمودز جانب ختم ترجمه میو علی صلی الله علیه و سلم به زبان خودش ا دادمی

 (0 ص ،7)ترجمه فتوحات مکیه، ج«. و رو به شأن او داشت داشت بر در را آزرمش و

پ شده فتوحات المکیه به این چا نسخه در نظر مورد متن ؛۱۳0 – ۱۳1 ص ،۱. فتوحات المکیه، ج 8

  شرح است:

د امتلأت الأرض جورا و ظلما فیملؤها قسطا و عدلا لو لم یبق من اعلم أیدنا الله  أن لله خلیفة یخرج و ق»

الدنیا إلا یوم واحد طول الله  ذلك الیوم حتى یلي هذا الخلیفة من عترة رسول الله  ص من ولد فاطمة 

یواطئ اسمه اسم رسول الله  ص جده الحسین بن علي بن أبي طالب یبایع بین الرکن و المقام یشبه رسول 

ص فِ خلقه بفتح الخاء و ینزل عنه فِ الخلق بضم الخاء لأنه لا یکون أحد مثل رسول الله  ص فِ  الله 

ل قٍ عَظ یمٍ   وَ إ ن كَ لَعَلى  أخلاقه و الله  یقول فیه هو أجلي اوبهة أقنى الأنف أسعد الناس به أهل الکوفة   خ 

أتیه الرجل فیقول له یا مهدي أعطني و بین یقسم المال بالسویة و یعدل فِ الرعیة و یفصل فِ القضیة ی

یدیه المال فیحثي له فِ ثوبه ما استطاع أن یحمله یخرج على فترة من الدین یزع الله  به ما لا یزع بالقرآن 

یمسي جاهلا بخیلا جبانا و یصبح أعلم الناس أکرم الناس أشجع الناس یصلحه الله  فِ لیلة یمشي النر  

أو سبعا أو تسعا یقفو أثر رسول الله  ص لا یخطئ له ملك یسدده من حیث لا یراه بین یدیه یعیش خمسا 

یحمل الکل و یقوي الضعیف فِ الحق و یقري الضیف و یعین على نوائب الحق بفعل ما یقول و یقول ما 

هد یعلم و یعلم ما یشهد یفتح المدینة الرومیة بالتکبیر فِ سبعین ألفا من المسلمین من ولد إسحاق یش

الملحمة العظمى مأدبة الله  بمرج عکا یبید الظلم و أهله یقیم الدین ینفخ الروح فِ الإسلام یعز الإسلام 

به بعد ذله و یحیا بعد موته یضع اوزیة و یدعو إلى الله  بالسیف فمن أبي قتل و من نازعه خذل یظهر من 
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و قلیلی از ایشان با اثنا عشریه موافقند در اینکه آن حضرت ابن الحسن العسکری)ع( 

حضرت امام حسین علیه  8است و سبائیه حضرت امیر المومنین علیه السلام و مخمسه

و ناوسیمه حضرت امام جعفر صادق علیه  السلام و کیسانیه محمد بن الحنفیمه رضی الله عنه

بن علی  زید زیدیه و. دانندرا مهدی منتظر می 5السلام و واقفیه حضرت امام موسی کاظم

 رد در بزرگوار آن شهادت از اموی شاعر کهنند چنانخوابن الحسین)ع( را مهدی می

ا علی اوذع یصلب»تقد ایشان گفته است که مع  9«.و لم ار مهدیم

لیه محمد مهدی بالله بن عبدالله بن احمد بن محمد بن اسمعیل بن جعفر الصادق و اسمعی

 راس علی الشمس ستطلع که انده او روایت کردهدربار و پندارندعلیه السلام را مهدی می

 . مغربها من سنین ثلثمایه

 موضحشارح فتوحات در کتاب  9و اعتقاد جمعی از صوفیه مانند علاء الدوله سمنانی

و بعضی  6آن است که آن حضرت علیه السلام در مدینه وفات یافته 5د المخلصینمقاص

گویند در هفتاد سالگی وفات یافته و نور ولایتش در مشایخ اعصار به مرور ادوار ساری 

در جامع  7و سید حیدر آملی اماست و جمعی از صوفیه شیعه را به این مذهب قائل یافته

قول علاء الدوله را از  8در مجالس المومنین 3شی شوشتریو قاضی نور الله مرع 1الانوار

                                                                                                                                                               

لحکم به یرفع المذاهب من الأرض فلا یبقى إلا الدین ما هو الدین علیه فِ نفسه ما لو کان رسول الله  ص 

الدین الخالص أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما یرونه من الحکم بخلاف ما ذهبت إلیه أئمتهم 

فیدخلون کرها تحت حکمه خوفا من سیفه و سطوته و رغبة فیما لدیه یفرح به عامة المسلمین أکثر من 

أهل الحقائق عن شهود و کشف بتعریف إلهي له رجال إلهیون یقیمون  خواصهم یبایعه العارفون بالله من

 «دعوته و ینر ونه هم الوزراء ... 

: محمد،  صورت پنج در خداوند که پنداشتندمی چون گفتند. پیروان ابوالخطاب، بدانان مخمسه می 8

 (۶۴علی، فاطمه، حسن و حسین ظاهر و متجلی گردیده است. )المقالات و الفرق، ص 

 . مجلس و ملی: علیه السلام 5

 955 د نقل شده از جمله: رسائل جاحظ، . این شعر در منابع متعد 9

 .قمری1۱6. عارف نامدار، درگذشته به سال  9

 561 ص ،۳۱ ج. الذریعه الی تصانیف الشیعه، 5

مجلس، . این عقیده را شیخ علاء الدوله سمنانی در کتاب چهل مجلس نیز بیان کرده است. )چهل  6

71۴-711) 

 .101. صوفی شیعه و شارح ابن عربی، زنده در سال  7

 . نام اصلی کتاب: جامع الاسرار و منبع الانوار است. چنین مطلبی در این کتاب یافت نشد.1

 787۰. متکلم و فقیه شیعی، درگذشته به سال  3
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 .انداغلاط کشفیه او شمرده

و معتقد امامیه اثنا عشریه آن است که در زمان ظهور آن حضرت علیه السلام مومن 

محع و کافر محع و منافق محع رجعت خواهند نمود. و دلیل امکان رجعت با دلیل 

و  5ع آن در امم سالفه نص قرآن است در قصه عزیرامکان معاد متحد است؛ اما دلیل وقو

. و دلیل بر تحقق آن در این امت، آیه 9بالیه عظام و قبول دعوت او در احیاء 9در قصه ارمیا

نْ یکریمه ) ةٍ فَوْجاً(کوْمَ نَحْشر   م  است یعنی: روزی که بر انگیزانیم از هر گروهی 5لِّ أ م 

 جماعتی را.

مت قیا <۱1>در کتاب مبین حشر سائر مکلفین است در و ضروری ملیین و منصوص 

ْزى  چیزی آن به نفسی هر شودیعنی: روزی که جزا داده می 6سَبَ(کلُ نَفْسٍ ب ما ک  که )یَوْمَ تج 

ست که جناب رسالت مآب و ا شده وارد احادیث در و. آورده عمل به و نموده کسب که

خواهند نمود و هر یک بعد از دیگری  سایر ائمه معصومین علیه و علیهم السلام رجعت

خلافت ظاهره ارض را خواهند نمود تا نزدیک قیام قیامت که رجعت صاحب الامر علیه 

الحجة »السلام خواهد بود و آخر کسی که از مکلفین فوت شود آن حضرت خواهد بود که 

یش از یعنی: حجت خدا خواه نبی و خواه امام پ 7«قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق

 .است هااست و پس از آفریده شده هاشده آفریده با و است هاآفریده شده

 شود،و باید دانست که بنابر آنچه از احادیث معصومیه علیهم افضل التحیه مستفاد می

 فرجه مختص به جناب اقدس الهی است الله عجل الامر صاحب ظهور حتمی وقت به علم

لْم  
نْدَه  ع 

(و آیه کریمه و )ع  اعَة  یعنی: نزد پروردگار است علم و دانش هنگام ساعت  1الس 

                                                                                                                                                               

 896ص  ،۳. مجالس المومنین، ج 8

 روایات بنابر. است آمده( ۱8 آیه: توبه سوره) قرآن در نامش که. عزیر پیامبری از بنی اسرائیل بود  5

سپس زنده کرد تا  و میراند سال صد را او خداوندچون درباره امر معاد دچار پرسش شد، تفسیری،

 (7۰ص  ،۱چگونگی امر معاد را به او نشان دهد. )جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج

ی مشابه قصه مرگ او به مدت صد سال و سپس زنده شدنش به . از پیامبران بنی اسرائیل، قصه ا 9

 (۱0۴ ص ،۱جقدرت الهی در منابع تفسیری روایت شده است. )جامع البیان فی تفسیر القرآن،

 . پوسیده و کهنه های. احیای استخوان 9

 19. النمل، آیه  5

 87. غافر، آیه  6

 711 ص ،7. الکافی، ج 7

 99. لقمان، آیه  1
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در تفسیر اهل بیت علیهم السلام مفسر به ساعت خروج قائم است و حدیث )کذب 

یعنی: دروغ گفتند وقت قرار دهندگان برای خروج قائم علیه السلام مؤید این  8الوقاتون(

 مدعا است. 

اطلاع بر قرب آن دولت عظمی وارد شده بلی علامات چند در احادیث معتبره جهت 

سلام در ال علیه مرتضوی جناب و داد توانمی تشخیص ظهور، ماه و روز هااست که از آن

 :نظم. نظم منسوب به ایشان فرموده است

 اذا ما جاشـت الـترک فـانتظر یبن

o 

 عـــدلیف قـــومی یمهـــد 5تیـــولا 

o و ذل ملوک الارض من آل هاشـم 

o 

ــو بو  ــن  عی ــنهم م ــذیم ــو  ل  زلیه

o عنــده یلا را انیمــن الصــب یصــب 

o 

 عقـــلیو لا عنــده جـــد ولا هــو  

o  ــثم ــومیف ــنکم ق ــق م ــائم الح  الق

o 

ــالحق   ــو ب ــالحق  کمیاتی ــلیو ب  عم

o ـــ یســـم ـــداؤه یالله نفســـ یبن  ف

o 

 9و عجلـــوا یبنـــ ایـــفلاتخـــذلوه   

o نْ بَعْ  یتَبْنا ف  کاز آیه کریمه )وَ لَقَدْ  9و علماء جفر ب ور  م  باد  یر  أَن  الْأرَْضَ کد  الذِّ الز  ها ع  ث   یر 

 ون(
الح  ر که کتاب زبو در عالمیانیم پروردگار که ما ایمنوشته 6یعنی: به تحقیق هر آینه 5الص 

را آن شوندمنزل بر داود علیه السلام است از پس ذکر، که به درستی که زمین وارث می

 7عربی شیخ چنانچه اندل خروج را کردهتممح زمان استخراج اند،گان من که شایستگانبنده

 در منظوم خود اشاره فرموده است که:

ــــ [91]اذا  ــــان عل  حــــروف یدار الزم

o 

ــــــــم   ــــــــد اللهبس ــــــــا یفالمه  قام

o صـــــوم بیـــــوادوار الحـــــروف عق 

o 

ـــــلاما یفـــــاقرا الفـــــاطم  ـــــا السم  1منم

o 
                                                                    

بارت در چند روایت از پیامبر و امامان در نهی تعیین زمان خروج آمده است. برای نمونه . این ع 8

 ۳۰۴ ،۳۰8رک: الغیبه نعمانی، ص

 مجلس: ولایة.  5

 898 ص ،۶7بحارالانوار، ج .  9

 . در نسخه اساس: جعفر 9

 815. الانبیاء، آیه  5

 آئنه. در اصل: 6

 . منظور محیی الدین ابن عربی است.  7

مجلس و ملی: منی سلاما؛ این ابیات به ابن عربی منسوب شده است )شرح مناقب محیی الدین  . 1

 (۳1عربی، ص 
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ی یعنی: هر گاه دور زد زمانه بر حرفی چند که در بسم الله است، پس حضرت مهد

س بخوان پ است، روزها پس حروف هایگردش و دورها و فرماید،علیه السلام قیام می

است  8فاطمی را از من سلام را. و مؤکد تحقیق شیخ عربی این بیت قصیده دعبل خزاعی

که در حضور حضرت امام رضا علیه السلام خواند و آن حضرت فرمودند که این بیت را 

 رمود:روح القدس بر زبان تو جاری ف

 5یقوم علی اسم الله و البرکات خروج امام لامحاله خارج

الله و  اسم بر فرمایدیعنی: بیرون آمدن پیشوائی که البته بیرون آینده است، قیام می

رات بشا شواهد با شیعی و سنی طرق از المعنی متواتره احادیث فقیر و. هابرکات و فزونی

و ظهور حضرت صاحب الامر علیه  خفا خصوص در اسلام انبیاء و حکماء سلف و عرفاء

 و این وجیزه تاب زیاده از این ندارد. 9السلام در کتاب مبین ایراد نموده

و باید دانست که خروج دجال از اصفهان و خروج سفیانی از شام از علامات ظهور  

صاحب الزمان علیه السلام است و ظهور آن حضرت از مکه معظممه خواهد بود و 

نه آن حضرت شهر کوفه و از آنجا بعث عساکر و جیوش خواهند فرمود و بعد از دارالسلط

 قتل دجال و سفیانی امر سلطنت آن حضرت استقرار خواهد یافت.

هفتم نفخه مفنیه است که بعد از آن چیزی که ما سوا الله بر آن اطلاق کنند وجود 

ستیلاء احدیت ذات خارجی نخواهد داشت و این معنی در ظهور سلطنت اسم الاحد و ا

ب  بر سایر اسماء صفات و مظاهر آن خواهد بود. و آن نشئه را در عرف احادیث سبت الرم

لام که در نهج البلاغه مروی است نص بر مبن علی مرتضویه خطبه در و خوانندمی یمها السم

 اید نظم:فرماین مطلب وارد شده است. و عارف در این باب می

 5هستی دیار نماند 9از وحدت ]تو[  فرستیگر وحدت خود را به قلاوز 

. شودهشتم نفخه معیده است که عود مجردات و بسایط و اجزاء اصلیه به آن می 

 به که نفخی و گردد خاموش آتش آن به که نفخی: است [93]و قسم د بر نفخ که همچنان

 مفینه آتش هستی ماکنات منطفی و به نفخه معیده نفخه به پس شود، روشن آتش آن

                                                                    

 .( شاعر شیعه و از اصحاب امام کاظم و رضا )ع(.ق596 . دعبل بن علی خزاعی )درگذشت 8

 . بیتی است از قصیده تائیه دعبل خزاعی.  5

 . مجلس و ملی: نموده ام 9

 . در مجلس و ملی 9

 ق.( در غزلی با مطلع : گرد ره تو کعبه و خمار نماند681. بیتی از عطار نیشابوری )م. 5



 983 تحفه جهانبانی

خَ ف   ف  ماوات  وَ مَنْ ف   یالصُور  فَصَع قَ مَنْ ف   یمشتعل گردد )وَ ن   اللهالْأرَْض  إ لا  مَنْ شاءَ  یالس 

خَ ف ف  م  ن  مْ ق    ه  أ خْرىیث  ون(یامٌ یفَإ ذا ه  یعنی: و دمیده شد در کرنای، پس مدهوش و  8نْظ ر 

خواست خدای،  5گر کسی ]که[م بود، زمین در که کسی و هاجان شد کسی که در آسمانبی

 نگاه که اندگانپس دمیده شد در آن دفعه دیگر، پس ناگاه ایشان که مرده بودند ایستاده

 .کنندمی

نهم بعث است که برانگیخته شدن از قبور باشد به ابدان عنر یه معاده از اجزاء اصلیه، 

 توانقالب ریزند؛ پس می مانند خشتی را که در هم شکنند و گل کنند و باز آن گل را در آن

گفت که این همان خشت است و این مضمون  توانمی و نیست خشت همان این که گفت

لام منصوص است. ب ور   إ ذَا وَ ) تعالی الله قال در حدیث صادقی علیه السم عْث رَت الْق  یعنی:  9(ب 

 و هنگامی که قبرها بر انگیخته شود.

است. قال  9عرصه عرصات که ارض ساهرهدهم حشر است که ظهور از قبر است بر 

مْ أَحَداً( نْه 
رْ م  مْ فَلَمْ ن غاد  ناه   فرو پس را یعنی: و محشور گردانیدیم ایشان 5الله تعالی )وَ حَشَرْ

 .را احدی ایشان از نگذاشتیم

یازدهم نشر است که انتشار بر وجه ارض و توجه به سوی پیشگاه عرض و موقف 

 حساب است.

در قبر است، چه سؤال در قبر مجمل است و  6است و این غیر سؤال دوازدهم سؤال

نعیم و عذاب برزخی بر آن مترتب است و سؤال روز قیامت مفصل است و آیه کریمهٔ )إ ن  

ؤادَ  مْعَ وَ الْبَرَ َ وَ الْف  لاً(ک کلُ أ ولئ  کالس  یعنی: به درستی که گوش و چشم و  7انَ عَنْه  مَسْؤ 

 ن خواهد بود از او سؤال کرده شده و امثال آن، نص بر این مدعا است.دل همه ایشا

 مامد رودسیزدهم حساب است و آن بعد انفاس است. عارفی گوید هر نفسی که فرو می

هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر  در پس ذات مفرح آیدمی بر چون و است حیات
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ل منعم است و صرف آن در نعمتی شکری واجب و شکر نعمت ملاحظه آن از تفض

 قال [91] طاعت منعم، و حاسبوا قبل ان تحاسبوا امر در خصوص پاس انفاس است.

م  إ ن  عَلَ ابَه  یإ   نایإ لَ  إ ن  ) تعالی سابَه مْ(یمْ ث 
 تعالیو محاسبه در امر جماعتی است که حق 8نا ح 

اً وَ آخَرَ سَ  فرموده عنی: آمیختند کردار پسندیده و دیگری ی 5ئا(یاست که )خَلَط وا عَمَلًا صالح 

زشت را و برای مؤمنین، خلص یدخلون اونة بغیر حساب وارد شده است همچنان که 

 برای کفار و منافقین، یدخلون النار بغیر حساب است.

چهاردهم وزن است به میزان مثاقیل معنویه، اعتقادات قلبیه و ملکات اخلاق نفسانیه 

یه و سنجیدن قرب و بعد آن از اعتدال حقیقی مزاج انسان کامل و حرکات لسانیه و ارکان

سْطَ ل  یکه حجت هر عر  است. قال تعالی )وَ نَضَع  الْمَواز ظْلَم  نَفْسٌ یوْم  الْق  ینَ الْق   فَلا ت 
امَة 

لَتْ مَواز 9ئاً(یشَ  ا مَنْ ثَق  وَ فیو قال )فَأَم  تْ یشَةٍ راض  یع  ین ه فَه  ا مَنْ خَف  مُه  یمَواز ةٍ وَ أَم  ن ه  فَأ 

یعنی: قرار خواهیم داد ترازوهای عدل و میانه روی  9(یه نارٌ حام  یما ه   که وَ ما أَدْرایهاو  

برای روز قیامت و باز پسین، پس ستم کرده نخواهد شد هیچ نفسی چیزی را. و فرموده 

 اما و دهپسندی است[ ای] زندگانی در پس او، هایپس اما کسی ]که[ سنگین شد سنجیدن

او هاویه است و چه دانا کرده است ترا که  قرارگاه پس او هایسنجیدن شد سبک که کسی

 چیست آن؟ آتشی است گرم سوزان.

پانزدهم کتاب است و دادن نامه عمل ابرار به دست راست و نامه عمل فجار به دست 

ل که چپ است. باید دانست که دست راست، دست عقل است چون مجموع یا غالب اعما

به عمل آورده منتهی به عقل شود و در قبضه عقل باشد، صاحب خود را به عالم نورانی 

عقلانی که بهشت حقیقی است کشاند. و دست چپ نفس است و چون مجموع یا غالب 

اعمال که به عمل آورده منتهی به نفس شود صاحب خود را به عالم ظلمانی نفسانی کشاند 

ا مَنْ أ وت  که دوزخ حقیقی است. قال الله ساباً یح فَسَوْفَ ین  میتابَه  ب  ک ی تعالی )فَأَم  اسَب  ح 

ب  إ لىیاً وَ یرسی
ا مَنْ أ وت    نْقَل  وراً وَ أَم  هک یأَهْل ه  مَسْر  ب وراً  وَ یفَسَوْفَ  5تابَه  وَراءَ ظَهْر  وا ث  دْع 
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 پس راستش، [98] دست به او عمل نامه شودیعنی: اما هر کس که داده می 8اً(یرسَع  صْلىی

 اهلش سوی به گرددود، حساب کرده شدن به آسانی و برمیشمی کرده حساب زود

 کندمی افغان و خواندکسی که داده شد کتابش را به دست چپش پس می اما و خوشحال

 آتش جهنم را. افروزدمی بر و را هلاکت

ت و کاتب آن شانزدهم جواز است که برات آزادی از دوزخ و دخول در بهشت اس

 دست پس فجار اما. دهندامیرالمومنین علیه السلام است و آن را به دست چپ مؤمن می

مغلول در گردن ایشان است و دست چپ ایشان از سینه فرو رفته و به پشت  ایشان راست

 .دهندا در آن دست میر بر آمده است که نامه عمل ایشان

 باید و. ایستندجلت عظمته می هفدهم عرض است که صف صف رو به عرض الهی

مستفاد از اخبار صادقین علیهم السلام چنان است که روز قیامت در عرصه  که دانست

 آن و کنندعرصات در زیر عرش کبریائی وسیله محمدی که منبر آن حضرت است نصب می

ر و غیر ذلک، چنانچه در ادعیه ماثوره در تشهدرج هزار د و ه دارد از یاقوب و زبرجد و د 

غیر آن قوله علیه السلام و ارفع درجته و قرب وسیلته، یعنی بلند بگردان ای پروردگار 

درجه محمد را و نزدیک بگردان ای خداوند وسیله محمد را، اشاره به آن است. و آن 

و امیرالمومنین علیه السلام  5شوندحضرت صلی الله علیه و آله بر درجه رفیعه مستقر می

رت مقام محمود است به دست صو که حمد لواء و ایستدمی ترت پائینیک درجه از آن حضر

ایر ائمه علیهم السلام از جانب راست س و باشدمی 9جناب ولایت مآب علیه السلام

تند و مکلفین صف ایسجناب مرتضوی و سایر انبیاء علیهم السلام از جانب دیگر می

ود و صفوف این امت مرحومه صف رو به عرش متوجه استماع خطبه محمدیه خواهند ب

 هشتاد است و صفوف سایر امم چهل، هر صفی طول آن از مشرق تا مغرب.

هجدهم شفاعت است و اصل آن از شفع به معنی جفت است و چون شافع مشفوع را 

 را معنی این آیدو در مقام حمایت او در می داردمی محسوب خود از و سازدجفت خود می

ولایت میانه ایشان متحقق  و نباشد شافع با محبتی دنیا در را شفوعم تا و گویندمی شفاعت

 که است وارد اثر [95] در خبر  صدق چون گیرد،نشود شفاعت در قیامت صورت نمی
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: مرد در روز قیامت با کسی است که دوست داشته و این معنی در یعنی احب من مع المرء

نِّی(  یکریمه )فَمَنْ تَب عَن ه  م  مر ح است در قول حضرت خلیل علیه السلام یعنی پس  8فَإ ن 

پیروی کرد مرا پس به تحقیق که او از من است. و اول مرتبه اتباع که جنانی  5کسی ]که[

انا آب قلیل متغیر به نجاست چون به میل هم و گردداست سبب حصول شفاعت می

 :نظم .گرددطبیعی خود را به دریا رساند تعفن حسی و نجاست شرعی آن برطرف می

ــه اعجــاز شــفاعت عیشــف ــا ب  م

o 

 ز طاعـت تـرینگنه را کـرد رنگـ 

o دیـــکـــمال صـــنعت مشـــاطه با 

o 

ــه رو  ــت را ز یک ــایزش ــنما ب  دی

o  و اعتقاد به آن از ضروریات اسلام است فی اومله مذهب شیعه و اهل سنت در تعلق

ب و در علو شفاعت نبوی صلی الله علیه و آله در مغفرت ذنوب بعد از استحقاق عذا

(ی یدرجات زیاده بر استحقاق موافق است. و آیه کریمه )مَنْ ذَا ال ذ نْدَه 
یعنی:  9شْفَع  ع 

، مثابه تعالیکیست آن چنان کسی که شفاعت کند نزد جناب اقدس الهی مگر به اذن حق

ونَ إ لا  لم َن  ارْتَ ینص بر ثبوت شفاعت و توقف آن بر اذن. و همچنین آیه )لا  یعنی:  9ضی(شْفَع 

 یده است، مثبت شفاعت است.پسند که کسی برای مگر کنندشافعت نمی

 کریمه ظاهر به و کننداز شیعه، و معتزله از عامه، نفی شفاعت در کبائر می 5و وعیدیه

متمسک و در احادیث اصحاب عصمت علیهم افضل التحیه، مرتضی در  ارتضی لمن الا

یح تخلف در وعد را قبیح و تخلف در وعید را عفو دین و اعتقادات تفسیر شده و عقل صح

ان بدون غفر و عفو گاه هر و است غفور و عفوم  حسنی اسماء از و. داندو حسن می

شفاعت خاصان درگاه احدیت عظمت قدرته روا باشد پس با شفاعت، انکار صورت 

فی عموم ندارد. و تخصیص به صغائر با وجود آنکه منافی اطلاق صفت عفو و غفران و نا

ر  أَنْ یلا  اللهآن است مخالف نص آیه کریمه (إ ن  
ونَ ذل  یب ه  وَ  کشْرَ یغْف  ر  ما د 

 6شاء(یلم َنْ  کغْف 

 [99]ه انباز قرار داده شود در خداوندی اینک آمرزداست، یعنی: به تحقیق خداوندگار نمی

 برای صغیره و هکبیر معاصی از است شرک از ترپست آنچه آمرزدو پرستش به او، و می
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ر  الذُن وبَ جَم ی اللهچنین است نص کریمه )إ ن  هم و. خواهدمی که کسی
یعنی: به  8عاً(یغْف 

 .همه را گناهان آمرزددرستی که خداوندگار می

و مطاوی سوره و محاوی اخبار صادقین علیهم السلام بلکه صحاح اهل سنت نیز بر 

حقت شفاعتی لاهل »است. قال علیه السلام تحقق عفو معاصی مطلقا و مختصا مشحون 

یعنی: ثابت شده است و سزاوار  5«الکبائر من امتی و اما المحسنون فما علیهم من سبیل

گردیده است در حکم جناب اقدس الهی عز شأنه شفاعت من برای صاحبان کبائر از امت 

 من، و اما نیکوکاران پس نیست بر ایشان راهی برای بازخواست.

دانست که جواز عفو مستلزم وجوب آن بر جناب احدیت جلت الاؤه نیست و  و باید

همچنین وعده عفو در مقابل وعید عقاب است و اعمم از بشرط شیٔ است و لا بشرط 

است، پس قابلیت اختصاص به تائبین و منتقلین از دار دنیا با اسلام و ولایت دارد. و 

 فساد خوف شود،اشتعال نار خذلان می اصرار بر معاصی چون منشا سلب نور توفیق و

اعتقاد و تسلط وساوس شیاطین جنی و انسی با آن عظیم است، خصوصا در وقت 

سکرات موت و تخیلات عدیله که شیطان ماثل در صورت احب اقارب و اخوان است در 

به عفو از کمال نادانی است با وجود آنکه محل شفاعت نشئه آخرت  9آن هنگام، لهذا اغترار

از امن از عذاب آخرت و  5عذاب در طول برزخ که نشئه اولی است زاجر 9است و مقاسات

 است به معاصی. 6اغراء

نوزدهم مواقف است و آن جمع موقف است یعنی محل ایستادن و در احادیث صادقین 

علیهم السلام وارد شده است که قیامت را پنجاه موقف است و هر موقف تعلق به 

ع الهیه دارد که منکرین آن فریضه و مقر ین از اعتقاد به آن و اداء آن فریضه]ای[ از فرائ

 سال هزار موقفی هر در هادر آن موقف باز داشته خواهند شد و مدت مکث و توقف آن

نه  مْ 
مْ إ  وه  ف 

است که مجموع پنجاه هزار سال مدت طول روز قیامت است. قال الله تعالی )وق 
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از نسخه مجلس و ملی جایگزین   -غترار به معنای فریفته شدن است. در نسخه اساس: اعتراز . ا   9

 شد. 

قاسات: رنج کشیدن.  9  . م 

 . زاجر: منع کننده، مانع.5

 تحری. گردیدن آزمند . اغراء: 6
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ونَ( ل  از دارید ملائکه حساب ایشان را، به تحقیق ایشان سئوال کرده ب[99] یعنی:  8مَسْؤ 

ه  خَمْسکوْمٍ ی  یانچه کریمه )فچن است بازداشتن در نص آیه این و گانندشده قْدار 
 أَلْفَ ینَ انَ م 

پنجاه هزار سال، نص بر طول آن روز  اششد اندازهبایعنی: در روزی که می 5سَنَة(

 .باشدمی

نی پوشانیدن اعمال پسندیده و افعال ناشایسته را و شستن تکفیر است یع م:بیست

بْنَ الس  یطاعات مرضیه سواد خطیئه را و آیه کریمه )إ ن  الْحَسَنات  
یعنی: به درستی  9ئات(یذْه 

 و کبائر از را هابدی افراد سازندد و محو میبرنل میفضائ و فرائع از هاکه افراد نیکی

ه طرق از متواتره احادیث با صغائر، ب دلیل است و از ضروریات مطل این بر عامه و خاصم

ملت است که اسلام و ایمان مکفر کفر و شرک و عصیان است که پیش از آن واقع شده 

یعنی: اسلام و انقیاد نبی  9باشد. قال صلی الله علیه و آله و سلم )الاسلام یجبم ما قبله(

 .معاصی از است بوده آن از پیش که را آنچه بردمی و سازدزمان قطع می

بیست و یکم: حبط است و آن بر طرف ساختن و محو نمودن گناهان است اعمال 

صالحه را و در تنزیل شواهد بر آن است نص )أ و َٰٓئ  ۡ  حَب طَت کلََٰ أَع ۡ  مۡ  ل ه  یعنی: ایشان  5(مََٰ

 تعالی قوله نص همچنین و ایشان هایجماعتی اند که حبط و نیست شد کرده چنانآن

مقَد  ) واْ  مَا إ لَیَٰ  نَآۡ  ل  ن عَم  م  عَمَلٍ فَجَعَل ۡ  ه  ۡ  نث ورًا هَبَآءً  نََٰ یعنی: پیشی گرفتیم تا به سوی  6( م 

ه  هوا.  در پریشان و متفرق و هاآنچه کرده بودند از کردنی، پس گرادنیدیم آن را ذرم

مالی و از جمله ضروریات است که ارتداد از ملمت حق، منشأ خلود در دوزخ و حبط اع

لت اسلام بجا آورده بود. پس انکار جمعی از متکلمین تکفیر و حا در حسنات از که شودمی

 7حبط را با ضرورت ملمت فی اومله و تنصیص تنزیل جمیل در مواضع عدیده بر آن و تظافر

اخبار متواترة المعنی از طرق فریقین در آن، به محع توهمات فکریه، دور از شیوه انصاف 

ت در دین الله. و باید دانست که اعتقاد به حبط و تکفیر منافات به عدل ندارد است و جرا

                                                                    

 59. الصافات، آیه  8

 9. المعارج، آیه  5

 889 . هود، آیه 9

 ۳1 ص ،۳. تفسیر القمی، ج 9

 63 التوبه، آیه.  5

 ۳۱ آیه. فرقان، 6

 (6738 ،ص۶دن، تعاون )لغتنامه دهخدا، ج. تظافر: هم پشت ش 7
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ر است،  زیرا که ترتب ثواب و عقاب بر اعمال صالحه و خطایا بشرط عدم اتیان محبط و مکفم

عمل بدون شرط، مانند رد نماز بی طهارت.  [95]عدم تحقق  در آیدپس ستمی لازم نمی

قَد) کریمه کهچنان ل  لٱ عَن   لله  ٱ یَ رَض   ۡ  ؤۡ  م  ن  ۡ  ذإ   ینَ م  ونَ یبَای ۡ  تَح کع  جَرَة  ٱ تَ ۡ  با  8(لش 

مَا ککریمه بعد از آن که )فَمَن ن   ث  عَلَیَٰ نَفکنیثَ فَإ ن  ه  ۡ  مَن وَ  س  أَو ۡ  هَدَ  ب مَا  فَیَٰ ۡ  یعَلَ  عََٰ  ه  ۡ 

ؤیفَسَ  لله َٱ أَج ه  یت  ۡ  ز مومنان در یعنی: هر آینه خشنود گردید خداوندگار ا 5(مًا یعَظ   رًاۡ 

س کسی که شکست بیعت مرا پ فرمود آنکه تا درخت، زیر ترا کردندهنگامی که بیعت می

 بر بسته پیمان آنچه به نمود وفا که کسی و خود نفس ضرر بر شکندپس نیست جز اینکه می

چیز خدا را، پس زود خواهد بخشید او را خدا مزد بزرگ، دلیل بر این معنی است در  آن

 و جلا.نهایت قوت 

ةٍ یبیست و دوم: رویت اعمال است و دلیل بر آن قوله تعالی است (فَمَنْ  ثْقالَ ذَر 
عْمَلْ م 

ا یرَه  وَ مَنْ یاً یرخَ  ةٍ شَرًّ ثْقالَ ذَر 
 مورچه بسنگینی آورد)یعنی: پس کسی که بجا می9رَه  یعْمَلْ م 

وقت افتادن پرتو در هوا که در  9منبث جزئی وزن یا است سبکی و خفت نهایت در که

 مقدار به آوردآنرا. و کسی که به جا می دید خواهد را، نیکی شودآفتاب در کوی مرئی می

 5]ی[هاد که عملشومی ظاهر السلام علیهم صادقین اخبار از و. را آن بیندمی را، بدی ذره

ایشان  خیر اشرار از منافقین و عصاة و کفار در روز قیامت در نهایت حسن و بهاء در نظر

 6عفش نهایت آن به را مصور و ماثل خواهد گردید. و بعد از ظهور حسن صوری که ایشان

 و متلاشی بود، ریا و گمان و شک روی از و حقیقتبی 7روی دهد، چون در دار دنیا

م(یأَعْمالَه مْ حَسَراتٍ عَلَ  1اللهم  یه  ریواهد گردید. قال الله تعالی )خ مضمحل یعنی: زود  3ه 

ایشانرا در دنیا که بر آن اعتماد داشتند و به آن  81نیکوئی هایکرد رام نمود ایشان خواهی

                                                                    

 70. الفتح، آیه  8

 78. الفتح، آیه  5

 0 و 1. الزلزلة، آیه  9

نبَثم پراکنده.  9  . م 

 . مجلس و ملی 5

 . اساس و مجلس: شغف، ملی: شعف 6

 . در نسخه اصل ناخوانا. 7

 مجلس و ملی آیه چنین آمده: و سنریهم اعمالهم حسرات... . در اصل و در 1

 867. بقره، آیه  3

 مجلس و ملی: نیکوی . 81



 956 نشریه نسخه های خطی؛ جلد پانزدهم

ب ه  سَ یحْ  عَةٍ یب ق سَرابٍ ک( فرموده و. ایشان بر شمارخوشدل بودند حسرت بسیار و تاسف بی

مْآن  ماء(  این و آبی تشنه آنرا پنداردیعنی: مانند سراب و نمایش آبی به بیابانی که می 8الظ 

این آیه  5عجز از کهارباب نفاق و ریا و عقائد زائغه از نهج هدی است چنان المثل ضرب

 هموار هایکرد آن رویت با منافاتی کار مآل و حقیقت در تکفیر و حبط پس گرددظاهر می

 و ناهنجار ندارد.

لوة علیهم هدات اخبار و <96>یعنی راندن و از آیات  9بیست و سیم: سوق  ظاهر الصم

 و نعیم سوی به را 9طالحان غضب هایئکه رحمت صالحان را و فرشتهملا که رددگمی

مَراً(یقَ ال ذیم خواهند راند. قال الله تعالی و )وَ سجحی  ز 
مْ إ لَى اوَْن ة  قَوْا رَبه   و در موضع  5نَ ات 

وا إ لىکنَ یقَ ال ذیدیگر فرموده و )وَ س مَرا(  فَر   کسانی چناننده شدند آنیعنی: و را 6جَهَن مَ ز 

 چنانرا به سوی بهشت گروه گروه و رانده شدند آن خود پروردگار پرستیدندمی که

 ه.گرو گروه آتش سوی به پوشانیدندمی را حق و بودند کافر که جماعتی

است یعنی وارد شدن مومنان بر حوض کوثر و رانده  7بیست و چهارم: ورود و زود

ض جناب نبوی است که در عرصه عرصات است و منبع آن شدن طالحان از آن و آن حو

ا أَعْطَ   1وْثَرَ(کالْ  کنایاز جنت است و ساقی آن جناب مرتضوی است قال الله تعالی (إ ن 

ور( مْ شَراباً طَه  مْ رَبُه  یعنی:  3یعنی: به درستی که ما بخشیدیم ترا کوثر را، و فرموده (وَ سَقاه 

 ایشان آشامیدنی پاکیزه پاک کننده.و نوشانید ایشان را پروردگار 

 بر است مشک از ایبیست پنجم: اعراف است جمع عرف که بلندی باشد و آن توده

لام با ضعفاء امت که به تقریب الس علیهم امناء و رسل و انبیاء هاآن بر که صراط کنار

 جهت به اند،نشده نار سوی به مامور و جنت به مأذون هنوز سیئات و حسنات استواء

                                                                    

 93. النور، آیه  8

ز. در نسخه شماره  5 جْز: مرعشی کتابخانه7811۰. در نسخه ملی: عَج   ع 

 . مجلس و ملی: سوق است 9

 (85569 ص ،78. طالح: فاسد و بدکار )لغتنامه دهخدا، ج 9

 79. الزمر، آیه  5

آمده است: )و سیق الذین کفر الی النار  چنین ملی و مجلس و اساس نسخه در – 78. الزمر، آیه  6

 زمرا(

  زَوْد . در نسخه ملی چنین حرکت گذاری شده است: 7

 7. الکوثر، آیه  1

 58. الانسان، آیه  3
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لام نیز از جمله معانی الس علهیم امناء واء انبی و. ایستندذرانیدن مطیعان ا]ز[ صراط میگ

نی: ماییم اعراف یع «الاعراف نحن» که است فرموده السلام علیه حضرت آن که انداعراف

 و ایشان اعراف اند میانه بهشت وجوب و دوزخ امکان و جنت هستی و دوزخ نیستی.

اط است و آن پلی است کشیده بر متن دوزخ که طول آن سه هزار بیست و ششم: صر

ساله راه است، هزار سال صعود دارد و هزار سال متساوی است و هزار سال هبوط دارد 

و باریکتر است از موی و تیزتر است از شمشیر، و سیر مردمان بر متن آن نظر به قوت و 

فه]ای[ افتان و یگروهی مانند باد و طا ضعف ایمان متفاوت خواهد بود؛ جمعی مانند برق و

خیران خواهند گذشت و جماعتی از متن آن در جهنم خواهند افتاد. قال الله تعالی عن   

اط  لَنا  هر آینه بر روی افتاده شونده اند.[ 97] یعنی: از صراط 8ب ونَ(ک(الر ِّ

 اوَْن ة  
زْل فَت  ت قبیست و هفتم: بهشت است قال الله تعالی  (وَ أ  لْم 

یعنی: و نزدیک  5(یل 

است اوسع نشئات. و جناب احدیت عز  ایکرده شد بهشت برای پرهیزگاران و آن نشئه

ها( فرمایداسمه در سعت آن می   عَرْض  ک عَرْض 
 
ماء یعنی: پهنای آن مانند  9وَ الْأَرْض( الس 

تفاوت  حسب به منازل سفل و علو در متفاوتند آن اهل و. است زمین و هاپهنای آسمان

وجود آنکه لذات حسیه  با و انددرجات ایمان؛ چه جمعی از ایشان مستغرق لذات معنویه

ه قرب، چون استغراق  ایشان غیر متناهی است به آن ملتفت نیستند و جمعی را با لذت معنویم

ات حسیمه نیز هست و گروهی را لذت منحر  در حسیمات  تمام حاصل نیست، التفات به لذم

ندَْ  9یمهاست و کر مْ دَرَجاتٌ ع  اقربیت و قرب  در اندیعنی: ایشان مختلف المراتب 5(الله)ه 

 نزد خداوندگار.

و ایمان بمطاعم شهیمه و ملابس بهیمه و مناکح رضیمه و منازل علیمه و حور و غلمان و انهار 

و کافور و زنجبیل از ضروریات اسلام است و کتاب و سنت بر آن  7و سلسبیل 6تسنیم

 طق است.نا

                                                                    

 1۴. مومنون، آیه  8

 ۰8. شعراء، آیه  5

 ۳7. الحدید، ایه  9

 اصل و مجلس و ملی: و هم درجات ... . 9

 869. آل عمران، آیه  5

 57. اشاره به سوره المطففین، آیه  6

 70. سوره انسان، آیه  7
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 لهم اند،خلاصه از برای اشخاصی که در مقام صحو و خودی با ایمان از دنیا گذشته

یعنی: برای ایشان است در آن  8خالدون فیها هم و الاعین تلذ و الانفس تشتهی ما فیها

 در که گروهی و. هاچشم بردمی لذت و هانفس کندمی خواهش که چیزی آن ها،بهشت

که نص 5«فبی یسمع و بی یبر »نفسانیه و محو و استغراق در مرتبه  ایهخواهش از فنا مقام

ضْوانٌ  وَ ) مرتبه در اندحدیث قدسی است از این نشئه انتقال نموده نَ  ر  یعنی: و  9(بَر کأَ  الله م 

  :خشنودی خداوندگار برتر است، متنعم خواهند بود. ولله در شیخنا البهائی حیث قال

 9رزانیا تو بر باد زاهد ای جنت حور      خواهیملبی نمیما ز دوست غیر از دوست مط

لام در یکی از مناجات  یا» فرمایدمی خود هایو حضرت امام زین العابدین علیه السم

یعنی: که ای لذت من و بهشت من و ای دنیای من و  5«و آخرتی دنیا یا و جنتی و نعیمی

 آخرت من.

تند و رویت بصیرت که به چشم سرِّ است نه و رویت بر  را امامیه و معتزله قائل نیس

به چشم سَر تحقیق آن مناسب این رساله نیست. و در تنزیل، آیات رویت و نظر و لقا به این 

در رد و قبول این آیات و توجیه و تاویل آن غوغای  6مرتبه اشاره فرماست. و ظاهرون

ت متواترة المعنی است. غریب دارند. و احادیث اهل عصمت علیهم السلام بر طبق این آیا

که از آن حضرت  7اب علیه السلام در جواب ذعْلب یمانیم ولایت جناب کهچنان <91>

پرسید که هل رایت ربک یا امیر المومنین؟ یعنی که آیا دیدی پروردگار خود را ای امیر 

ندیده ام. المومنین فرمود ما کنت اعبدی ربا لم اره یعنی نبوده ام که بپرستم پروردگاری را که 

او را پرسید ذعلب و کیف رایته یا امیر المومنین؟ آن حضرت فرمودند و یلک یا ذعلب ما 

یعنی وای بر تو ای ذعلب  8الابصار بل راته القلوب بحقایق الایمان 1راته العیون بمشاهدة

                                                                    

ون( 78. برگرفته از آیه  8  سوره الزخرف ) فیها ما تَشْتَهیه  الْأنَْف س  وَ تَلَذُ الْأعَْین   وَ أَنْت مْ فیها خال د 

ب الىم بالنوافل حتمى »بسیار مورد استناد عرفا است: . بخشی از حدیث قدسی که  5 لا یزال عبدى یتقرم

احبمه فاذا احببته کنت له سمعا و بر ا و یدا و مؤیدا و لسانا بى یسمع و بى یبر  و بى ینطق و بى 

 (۱۳۴)کشف المحجوب، ص «  یبطش

 «و رضوان الله اکبر»ملی و مجلس:  و اصل در -1۳. توبه، آیه  9

 79ص اشعار و آثار فارسی شیخ بهایی،  . کلیات 9

 891 ص ،۰7. بحار الانوار، ج 5

 . مجلس و ملی: ظاهریون 6

 (998 ، ص۴کرده است. )اعیان الشیعه، ج. ذ عْل ب یمانی: روایاتی از امام علی نقل  7

 . در اصل: مشاهة 1
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 و ایمان هایحقیقت به هادل را او دید بلکه کردن نگاه بدیدن هاندیده است او را چشم

عمیت عین لاتراک و لاتزال »ید فرماد الشهداء علیه السلام در دعای عرفه میسی ابجن

 .بانی دیده آن بر پیوسته تو آنکه حال و ترا بیندیعنی کور باد چشمی که نمی« علیها رقیبا

 کور به چشمی که لذت گیر دیداری نشد: نظم

فی آن را در دنیا و اثبات و باید دانست که مثبتین رویت احداقی نیز مختلفند: اشاعره ن

 اما اند؛آن را در آخرت کرده و مجسمه و جمعی از صوفیه در دنیا نیز تجویز رویت نموده

هر یک از ایشان. و حال  اصول اختلاف به نظر است مجسمه مقصود غیر صوفیه مقصود

در جهت مقابل رائی و توسط  5آنکه رویت بر ی بدون تجسیم یا حلول در جسم و تحیر

ی شفاف و احاطه ضوء به مرئی محال است. و رویت بلا کیف از قبیل احوال است که هوا

معتزله قائلند، گویند که صفات حق نه موجود است و نه لاموجود و اثبات واسطه بین 

 :عطار د.کننالنقیضین می

 یرمـــز مـــن کـــان هـــذه اعمـــ

o 

 کـودن سـار 9کـرا]ن[ نینشوند ا 

o محـروم اسـت دیـند نجـایهر که ا 

o 

ــــتیدر ق  ــــذت د ام ــــز ل  داری

o لمولفه: 

ــه د ــچــون ک ــد دی ــان دهای  شــود یف

o 

 شـــود یرنـــد جانـــان دهیـــد دهیـــد 

o دوسـت دیـد یتـوان دهیـپس به آن د 

o 

 دان که اسم اعظم اوسـت یدیچون بد 

o :زَت   است دوزخ بیست و هشتم رِّ لٱقال الله تعالی )وَ ب  ل م  یجَح  ۡ 
ل  یعنی و  9(نَ یغَاو  ۡ 

زخ برای کج رفتاران. و آن را طبقات سبعه است و ابواب سبعه قال الله آشکار کرده شد دو

تعالی )لَهاَ سَب أَب عَة  ۡ  بٍ ۡ  ن بَابٍ  لِّ کلِّ  وََٰ مِّ مۡ  ه  ز ۡ  ج  ق ءٌ ۡ  م  ومٌ ۡ  یعنی از برای آن  5(س 

 <93>هفت در است، برای هر دری از ایشان جزئی بخش کرده شده است و باید دانست

 ۳ه که بینایی است باصر 7ت به منزله کواکب سیاره که قوای مدرکه انسانی هفت اس

لامسه که از  ۶ئقه که از آن چشیده آید ذا ۴ است بویایی که شامه ۱ است شنوایی که سامعه
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متخیله که مدرک سور  ۴آن یافتن کیفیت خشونت و لینت و حرارت و برودت آید 

 جزئیه معانی کمدر که متوهمه 1مودع است  مشترک حس خزانه در که است ایجزئیه

که جزئیات منحر  در این سبعه است. و چون انسان این قوا را صرف مدر قوای و است

 نار حقیقت که قیامت نیران سوی به مفتوح گردد دری هامعصیت کند هر یکی از آن

 مر ح است. 8( نیاف رکطَةٌ ب الْ یمضمون در کریمه  )و إ ن  جَهَن مَ لَم ح این و. است طبیعت

باب الابواب که باب اعظم کلیات است که در عرف شرع و حکمت باب العقل و اما 

باشد. برای کفار چون در دنیا مسدود بوده در آخرت نیز مفتوح نخواهد گردید و نص 

یعنی خرد چیزی است که « العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به اونان»حدیث مشهور 

د به سبب آن بهشت. و همچنین نفی آن از پرستیده شده به آن رحمن و کسب کرده شده باش

تلک الشیطنه تلک النکراء لیست »به کلام حقیقت نظام در جواب سائل معترض 5معویه

یعنی آن قوت متر فه در امور نظام سلطنت جوریه که در معویه  9«بالعقل و شبیهه بالعقل

، مانند است بوده شیطنت و دوری از حق است و آن نکراء و ناپسنده است، نیست آن عقل

 به عقل. 

اما مومن چون باب عقل او مفتوح است و ابواب سبعه قوای حسیه او نیز در مر وف 

 شودخدمت حق است و هر یکی از آن هفت قوت، هشت در مفتوح به سوی بهشت می

ا وَ قالَ لَه مْ تنزی در کهچنان حَتْ أَبْوابه 
ت  ها وَ ف  خَزَنَت ها  ل حمید به آن تر یح شده )حَت ى إ ذا جاؤ 

ل وها(یکسَلامٌ عَلَ  یعنی تا آنکه هر گاه آمدند بهشت را و گشاده شد   نیخال د 9مْ ط بْت مْ فَادْخ 

اد از حضرت ب نازل آفات از سلامت بهشت آن داراندرهای آن و گفتند برای ایشان خزانه

ید آن پس داخل شو 5حق جل و علا بر شما، پاکیزه شدید از لوث طبیعت و کدورت هوائی

 را در حالی که پیوسته باشید در بهشت.

                                                                    

 ۶۴. عنکبوت، آیه  8

 . معاویه. معاویه بن ابی سفیان است. 5

 اوْبَ ار  عَنْ بَعْع  إ دْ  بْن   أَحْمَد  » :است چنین حدیث. 77 ص ،7. الکافی، ج 9
د  بْن  عَبْد  مَ  یسَ عَنْ مح  ر 

 الله   ع قَالَ: ق لْت  لَه  
نَان  قَالَ ق لْت   أَصْحَاب نَا رَفَعَه  إ لَى أَبي  عَبْد  بَ ب ه  اوْ  حْمَن  وَ اکْت س   الر 

ب دَ ب ه  مَا الْعَقْل  قَالَ مَا ع 

يَ شَب یهَةٌ ب الْعَقْل  وَ لَیْسَتْ ب   یْطَنَة  وَ ه  لْكَ الن کْرَاء  ت لْكَ الش 
یَةَ فَقَالَ ت  عَاو   م 

ي کَانَ فِ  ذ  .فَال   «الْعَقْل 

 1۱. الزمر، آیه  9

 و ملی: هیولی. مجلس  5
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و  <51>و سیاهی رنگ و سوختگی بدن 8و در دوزخ انواع عذابها از تنگی جاه 

عقارب و موذیات و سلاسل و اغلال و  9و لدغ 9و حیمات 5گرسنگی و تشنگی و لسع افاعی

 و تاس گرسنگی دوزخ جسمانی هایبعذا اشد و. باشداقسام عذاب و اصناف نکال می

نْ رَوْح  ییآن یاس از روح الله است قال الله تعالی )لا  در روحانی هایعقاب اشد  اللهأَس  م 

ون(کإ لا  الْقَوْم  الْ  ر 
ان. و مطعم آن ثمره ناگرویدگ مگر الهی روح از باشدیعنی ناامید نمی  5اف 

بارد در  7و مشوب آن حمیم حاو در نهایت حرارت در مقابل زنجبیل جنت، و غساق 6زقوم

غایت برودت در مقابل کافور جنت است، و تفصیل نکال و ادراک و تصور آن از قوت 

بشری محال است؛ قال الله تعالی ان عذاب ربک لشدید یعنی به درستی که عذاب پروردگار 

 : نظم تو هر آینه سخت است.

 بر آتش داری دور از دستی    شنویاز قیامت خبر می

لهب اشتیاق فما لایطاق. قال امام الموحدین و سید العارفین  اما کیفیت آتش فراغ و

امیرالمومنین علیه السلام )الهی هبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و هبنی 

یعنی خداوندگار من  1صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک(

بر دوری تو، انگاشتم که انگاشتم که شکیب نمودم بر عذاب تو پس چه گونه شکیب کنم 

شکیب نمودم بر گرمی آتش تو پس چه گونه صبر کنم از نگاه کردن به سوی کرامت و 

 بخشایش تو.

بیست و نهم: بقا و خلود است یعنی پیوسته بودن ابرار در جنان و همواره بودن فجار در 

، پس نیران. و بقای اهل جنت در جنت ضروری اسلام است اما خلود اهل نیران در آن

اصحاب کفر و شرک و نفاق و ارتداد در آن مخلد اند به اتفاق متشرعین و دلالت نص 

ل ما ککتاب الهی و احادیث اصحاب عصمت پناهی صلوات الله علیهم قال الله تعالی )

                                                                    

 جای . مجلس و ملی: 8

 هاافعی گزش . لَسع افاعی : 5

 . حیات: جمع حیه: مار 9

 . لَدغ: گزش 9

 01 آیه. یوسف، 5

 99 گیاه تلخ و بد بو. الدخان، آیه . زقوم: 6

اق: چرکابه. النبأ، 7  ۳۶ آیه. غَسم
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ل وداً غَ  مْ ج  لْناه  مْ بَد  ه  ل ود  جَتْ ج 
وا الْعَذاب(یها ل  یرَ نَض  وق  و  یعنی هر آن گاه که پخته شد  8ذ 

 تا هاپوست آن غیر چند پوست راایشان بدل نمودیم ما ایشان  هاینضج یافت پوست

آیه صریح در خلود اهل  <58>چشند آن عذاب مهیای در جزاء عمل را. و این ب اینکه

عذاب است در عذاب مانند آیه فادخلوها خالدین در بقاء اهل ثواب در نعیم بهشت و 

دْناه  ککریمه ) یعنی هر گاه که خاموش شد آتش جهم افزون کردیم  5ا(یرمْ سَعل ما خَبَتْ ز 

در خصوص  9دوزخیان را افروختن، نیز در معنی خلود قرین )لا مَقْط وعَةٍ وَ لا مَانْ وعَة(

 بهشتیان است.

اما جمعی از مسلمین که عناد اهل حق در دل ندارند و معاصی ایشان مکفر به سکرات 

چند شفاعت نجات خواهد یافت  9امت نشود، بعد احقابموت و شدائد برزخ و اهوال قی

ه انقطاع عذاب کفار با خلود ایشان در جهنم ب صوفیه از گروهی و یهود از ایو طائفه

 قائلند و این قول بنابر مذهب متشرعین بعید از صواب و دور از نص سنت و کتاب است.

افرجامی اوامر و نواهی تتمیم در تحقیق انواع معاصی باید دانست که حقیقت عصیان ن

جناب اقدس الهی است خواه آن معنی مأمور به و منهی عنه بصیغه افعل و لا تفعل ادا شده 

باشد و خواه به جمل اسمیه و خواه خبریه فعلیه. و ارتکاب آن چون مستلزم اقلام بر مالا 

 و. شودامن فیه من الذم و العقاب است، سبب استحقاق مذمت عقلی و عذاب شرعی می

تَ  إ نْ ) و تعالی الله قال صغیره و کبیره به شودحدیث منقسم می و قرآن نص به آن ب وا تَجْ
بائ رَ کن 

نْهَوْنَ عَنْه  ن   رْ عَنْکما ت  خواهیم پوشانید از شما گناهان کوچک شما را. اما  5(  مکئات  یمْ سَ کفِّ

که همچنان است قیحقی هامعصیت کوچکی و بزرگی آیا که کلامخلاف است میانه علماء

ظاهر آیه و روایت است و معقتد اکثر، یا کبر و صغران اضافی است، همچنان که بعع 

از آن راه  معصیتی هر گویند ایشان و. است تحقیق اهل از جمعی معقتد و شودادله ظاهر می

که مخالف امر و نهی خداوندگار بزرگوار است و منشاء استحقاق مذمت و محرومی از 

فتاری به عذاب و خزی و خواری است کبیره و بزرگ است، اما نسبت با جنت و گر

یکدیگر بزرگی و کوچکی اضافی دارند؛ پس نگاه به نامحرم نسبت به زنا صغیره است و زنا 

                                                                    

 ۶۴. نساء، آیه  8

 ۰1. الاسراء،  5

 ۱۱. الواقعه، آیه  9

 ز پی در درا های. اَحقاب، جمع حَقَب: روزگارها، زمان 9
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 999 تحفه جهانبانی

نسبت به گناه کبیره و نسبت به زناء محصنه صغیره است و همچنین شتم  8به خلیه <55>

سبت به شتم کبیره است و نسبت به قتل مومن نسبت به جرح او صغیره است و جرح ن

 که است کبیره که گرددصغیره است. اما از احادیث صادقین علیهم السلام معلوم می

وده. و نیز در عدد آن خلاف فرم آن بر مجید قرآن در آتش وعید قدرته عظمت قهاری جناب

هفت وارد  در روایات و اعتقادات بسیار است. و عدد کبائر که اکبر من کل کبیره است

 9فاطر 5شده و کمتر از این وارد نیست و بیشتر وارد شده است و فقیر را آنچه در خواطر

 :نمایدمحفوظ است مذکور می

شود به جلمی و اول شرک است و انباز قرار دادن برای خداوندگار و آن منقسم می

ی و ریاء آوردن عمل  وردن عمل، جهت نمودن مردم و سمعه یعنی به جاآ جا به یعنی خفم

 ْ لْمٌ عَظ کبرای آوازه از افراد شرک خفی است. قال الله تعالی )إ ن  الشرِّ یعنی فرمود  9( میلَظ 

ر  أَنْ یلا  اللهالله تعالی به درستی که انباز قرار دادن، هر آینه ستم بزرگ است و قال )إ ن  
غْف 

ونَ ذل  یب ه  وَ  کشْرَ ی ر  ما د 
 اینکه آمرزدود به درستی که خداوند نمیو فرم5(  شاءیلم َنْ  کغْف 

 .خواهدمی که کسی برای آن از ترپست آمرزدمی و او به شود داده قرار انباز

دویم قتل نفس  محترم است بدون استحقاق شرعی. و از افراد آن است سبب قتل 

ناً یمومنی شدن، هر چند به شرط کلمه باشد. قال الله تعالی )وَ مَنْ  ؤْم  ه   قْت لْ م  داً فَجَزاؤ  تَعَمِّ م 

بَ یجَهَن م  خال داً ف  وَ لَعَنَه  وَ أَعَد  لَه  عَذاباً عَظیعَلَ  اللهها وَ غَض 
 کشدیعنی کسی که می 6ما(یه 

وی عمد پس سزای او دوزخ است در حالیکه پیوسته در آن است و غضب ر از را مومنی

ت و مهیا و آماده نموده جهت او کرده است خداوندگار بر او و دور ساخته او را از رحم

 عذاب بزرگ را. 

سیوم اکل مال یتیم است. و یتیم در عرف شرع کسی است که پدر او فوت شده باشد و 

ونَ أَمْوالَ الْ کأْ ینَ یاو هنوز به حد بلوغ نرسیده باشد. قال الله تعالی )إ ن  ال ذ لْمًا إ ن ما   تامىیل  ظ 
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 . مجلس و ملی: خاطر 5

 . کذا. ملی: فاتر. خاطر فاتر: هوش و خاطر کند و ضعیف. 9

 7۱. لقمان، آیه  9

 ۴0. نساء:  5

خالدا  جهم فجزاؤه متعمدا مومنا یقتل من :است آمده چنین اساس نسخه در آیه نمت ۰۱. نساء: آیه  6

 فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له غذابا الیما
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ستم،  راه از یتیمان هایمال خورندمی که کسانی چنانیعنی آن 8را(نا  ب ط ونه  م  یل ونَ فکأْ ی

 .را آتشی شانهایشکم در خورندنیست جز اینکه می

چهارم ربا بعد از بینه است یعنی سود خوردن بعد از شنیدن حرمت آن در شریعت. 

ذ <58>قال  با لا کأْ ینَ یالله تعالی )ال  ونَ إ لا  یل ونَ الرِّ وم  ذق  یما کق  ه  الش  ی یوم  ال  نَ یتَخَب ط  طان  م 

 روز خیزندنمی بر موزون و مکیل در را سود خورندمی که کسانی چنانیعنی آن 5( الْمَس

را شیطان از مس  او کندمی درهم و حبط که کسی چنانزد آنخییم بر کهچنان مگر قیامت

 .9کردن و حلول نمود]ن[

 در مگر ایشان نافرمانی و عصیان به شودمیپنجم حقوق والدین است و آن متحقق 

ارتکاب محرمات الهیه که در آن صورت امتثال ایشان جائز نیست. قال الله  و فرائع ترک

شْر    عَلى کتعالی )وَ إ نْ جاهَدا ما ف   کسَ لَ یما لَ   یب کأَنْ ت  بْه 
ما وَ صاح  عْه 

ط  لْمٌ فَلا ت  ا یالدُنْ  یب ه  ع 

ب عْ  وفاً وَ ات  یعنی اگر مجاهده کنند پدر و مادر ترا بر آنکه انباز قرار  9( یلَ مَنْ أَنابَ إ لَ یسَب مَعْر 

رداری مکن آنها را و بدهی به من چیزی را که نیست برای تو به آن دانشی پس فرمان

دنیا بر طور پسندیده و پیروی کن راه کسی را که رجوع کرده به  در را مصاحبت کن ایشان

 سوی من.

دانست که حقوق والدین روحانی که محمد و علی علیهما السلام باشند اشد از  و باید 

حقوق والدین جسمانی است و تفاوت میان ایشان به قدرت تفاوت میانه روح و بدن است 

انا و علی ابوا هذه »وقالی صلی الله و اله و سلم  5ن  إ حْسانا(یقال الله تعالی و )ب الْوال دَ 

 لی پدران این امت هستیم.یعنی من و ع 6«الامه

است یعنی در جهاد اصغر که با کفار و بغاة است در صورت  7ششم فرار از زحْف

حضور امام و نائب او و گریختن از مقاتله با کفار و هرگاه اهل غیم زیاده از دو چندان باشد 

 و امام اصل حاضر نباشد و خوف بر بیضه اسلام نباشد، فرار از کبائر نیست.
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ف محصنات است یعنی نسبت به زنا دادن به زن شوهر دار. قال الله تعالی )إ ن  هفتم قذ

ن وا ف  ینَ یال ذ ع  نات  ل  ونَ الْم حْصَنات  الْغاف لات  الْم ؤْم  رَة(یالدُنْ  یرْم   چنانالایه، یعنی آن 8ا وَ الْآخ 

 در اندکرده شده از آن عمل را، لعنت غافل دار شوهر زنان زنندمی زنا به بهتان که کسانی

 .آخرت و دنیا

بر غیر وجه مشروع و اشد آن زناء محصن یا  5هشتم زنا است و آن وطی ]زن است[

محصنه است، و همچنان با محرام نسبی رضاعی و سببی. و هر عضوی را زنایی است. قال 

ه   نا إ ن  وا الزِّ شَةً وَ ساءَ سَبکالله تعالی )وَ لا تَقْرَب  نزدیک مشوید زنا را  <59>ی یعن 9لا(یانَ فاح 

 به درستی که بوده است فاحشه و بد راهی است.

نهم لواط است و آن بنا بر مشهور ادخال حشفه در دبر مردان است. و اما در خبر 

یعنی لواط آن چیزی  9«اللواط مادون الدبر و اما الدبر فهو الکفر»صدق اثر وارد شده که 

در  6ال دبر پس آن کفر است. و در وطی زوجه و امهبه دبر است اما ادخ 5است که نرسیده

 امتی علی محاش النساء»دبر خلاف است و اقوی حرمت است. قال صلی الله و اله و سلم 

 یعنی دبرهای زنان بر امت من حرام است. 7«حرام

است یعنی آشامیدن هر چه عقل را  3مفتر 1دهم شرب خمر و ملحق به آن هر مسکر ]و[

ر و سستی بدن فتو سبب آنچه و شودمی طبیعیه تر فات از عقل نعما و پوشاندمی

 .گرددمی

  وَ الْأنَْصاب  وَ یاست یعنی قمار باختن. قال الله تعالی )الْخَمْر  وَ المَْ  81یازدهم میسر
سر 

نْ عَمَل  الش   جْسٌ م  ب وهیالْأزَْلام  ر 
 یعنی نیست جز اینکه شراب آشامیدن و قمار 88( طان  فَاجْتَن 
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 و اندباختن و بتان که برای پرستیدن و پیشوایان باطل که برای اطاعت کردن نصب کرده

نجاستی است از کرده شیطان پس  باختند،می قمار آن به که است چند تیرهای که ازلام

 بپرهیزید آن رجس را. و باید دانست که ذکر غیر خمر از باب تبع است.

به 8[هانی]سنجید و هاکم دادن کیل کردنیدوازدهم بخس مکیال و میزان است یعنی 

فیکوچک کردن پیمانه و گم کردن سنگ ترازو. و قال الله )وَ  طَفِّ لْم 
ذ  ینلٌ ل  وا کنَ إ ذَا ایال  تال 

مْ کوَ إ ذا   سْتَوْف ونیعَلَى الن اس   مْ أَوْ وَزَن وه  وه  ون(یخْ ال   
یعنی عذاب برای کم وزن فروشان   5سر 

 گاه هر و کنندتمام استیفاء می به مردم بر کردندهر گاه کیل و پیمانه میآن چنانی است که 

 ند.اندازمی کمی و خسارت به را، ایشان دهند وزن یا را مردم دهند کیل

یعنی فرمود  9مْ بَعْضا(کغْتَبْ بَعْض  یسیزدهم غیبت است قال الله تعالی )وَ لا 

و قال صلی الله علیه و اله و  9شما ]را[ خداوندگار و باید غیبت نکنند بعع شما بعع دیگر

 بما اخاک ذکر الغیبه فرموده و زنا از است تریعنی غیبت سخت 5«الغیبه اشد من الزنا»سلم 

 آن داردبه آنچه ناخوش می <55>یکرهه یعنی غیبت یاد کردن تست برادر خودت را

 گاه هر ندارد غیبت کنددر آن نمی 6فسق که تستر آن در فسق به متجاهر و. را آن برادر

ض نفسانی نباشد. مبدع و کافر و منافق و مشرک و ضال داخل غر فسق آن ذکر باعث

 .انداخوان نیستند و از موضوع غیبت خارج

 قسم چهار بر معصیت باومله و اندو عدد صغائر بسیار است تا چهار هزار ضبط کرده

 :است

 قال. گویند صغائر را آنها و کبائر از اجتناب سبب به شوداول آنکه بی توبه آمرزیده می

ب وا 
تَن  نْهَوْنَ عَنْه  ن  کالله تعالی و )إ نْ تَجْ رَ ما ت 

رْ عَنْکبائ  یعنی فرمود خدای تعالی  7( مکئات  یمْ سَ کفِّ

بخشیدن  به شما از پوشانیممی آن، از شودمی کرده نهی آنچه هایو اگر بپرهیزید بزرگ

صغیره را بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام. و فرموده )إ ن  گناهان شما را یعنی گناهان 
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بْنَ الس  یالْحَسَنات  
 الله صلی قال و. را هاد بدیبرنمی هایعنی به درستی که نیکی 8( ئاتیذْه 

یعنی نیست صغیره با  5«لاصغیره مع الاصرار و لا کبیره مع الاستغفار»آله و سلم  و علیه

 آن و نیست کبیره با طلب آمرزش و توبه از آن.اصرار و عدم ندامت بر 

 دویم موقوف بر توبه است مانند شرب خمر و سایر ستم بر نفس خود.

سیوم موقوف بر توبه است باتدارک مافات، مانند حقوق الهیه و حقوق الناس که بر 

 ان.ذمه باشد بعد از توبه باید اداء آن حقوق نمایند چون نماز فوت شده و غصب مال مسلمان

 ما بغیر فتاوی و خدا دین در بدع احداث مانند شودچهارم آنچه با توبه نیز آمرزیده نمی

و ارجاع راسخین در آن بدع و عاملین بر آن و معتقدین به آن  بدع آن دفع گاه هر الله انزل

 نکنند.

پنجم معاصی اضافیه است همچنان که وارد شده که حسنات الابرار سیئات المقربین 

است و نسبت معاصی چند به انبیا علیهم السلام و  مقربان گناهان ابرار هاییکییعنی ن

اعتراف به معصیت از اولیا علیهم السلام از این باب است در آیات و احادیث و ادعیه 

 ماثوره.

و الحمد لله علی تمام النعمه و الصوه علی شفعاء الامه، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او 

 تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا و لا تحملنا ما لاطاقه اخطانا، ربنا و لا

 و ارحمنا انت مولنا، فانر نا علی القوم الکافرین. <56>لنا به و اعف عنا و اغفرنا

فه اوانی مول ید علی 7۳۳7و اتفق الفراغ من الرساله فی غره شهر محرم الحرام سنه 

انع الخراسانی عفی الله تعالی عنه حامداً مصلیاً مسلمًا محمد بن عبدالنمبی بن عبدال صم

 مستغفراً.

به دست اقل عباد  7۳۱8تمام شد به تاریخ روز شنبه چهاردهم شهر شعبان المعظم سنه 

 الله منصور بن عبدالله عفی الله عنهما و محی ذنوبهما بحرمة

 

                                                                    

 77۴. هود، آیه  8

 ۳00ص  ،۳. الکافی، ج 5
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 منابع )مقدمه و توضیحات(

 قرآن کریم

علی فاضلی، قم،  ، تحقیقنقوی علی دلدار سید علامه حال شرح نما،آئینه حق

 8939 کتابشناسی شیعه،

 ابخانه مجلس شورای اسلامی، شمارهآیینه شاهی، محمد ابراهیم طبسی، خطی، کت

73873. 

 .ق8985 دیلمی، قم، شریف الرضی،، حسن بن محمد  إرشاد القلوب إلى الصواب

 8919 ف للمطبوعات،، بیروت، دار التعاراعیان الشیعه، محسن امین

 8976 بویه )شیخ صدوق(، تهران، کتابچی،الامالی، محمد بن علی ابن با

 ق.8919سه الوفاء،موسبحارالانوار، محمد باقر مجلسی، بیروت،

ابخانه مجلس شورای البرهان فی تکلیف و البیان، میرزا محمد اخباری، خطی، کت

 1918 اسلامی، شماره

 8985، شیروانی، تهران، احمدی العابدینبستان السیاحه، زین 

 سخن، آموزگار، ژالهتاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، احمد تفضلی، به کوشش 

 .ش8976

 7۱6۱ای فارسی، احمد گلچین معانی، تهران، کتابخانه سنایی،هتاریخ تذکره

 وزارت تاریخ ذوالقرنین، فضل الله خاوری شیرازی، تحقیق ناصر افشارفر، تهران،

 .ش7۱08اسلامی، ارشاد و گفرهن

 9998 خانه مرکزی دانشگاه تهران، شمارهتحفه لاریه، میرزا محمد اخباری، خطی، کتاب

 .ق7۱10تذکره آتشکده، آذر بیگدلی، تحقیق میر هاشم محدث، تهران، امیر کبیر، 

تذکره نتایج الافکار، محمد قدرت الله گوپاموی، تصحیح یوسف بابا بیگ پور، 

 7۱01 اسلامی، یرذخا مجمعقم،

ترجمه فتوحات مکیه، محیی الدین ابن عربی، ترجمه محمد خواجوی، تهران، مولی، 

7۱07 

تشیع و تصوف، کامل مصطفی الشیبی، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیر کبیر، 

7۱01 

 ی آمدی، تحقیق مصطفی درایتی، قم،، عبدالواحد تمیم لمکم و درر الکف غرر الحیتصن

 .ش8966
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حسن عسکری، قم،  ، امام ه السلامیعل یرک المنسوب إلى الإمام الحسن العسیرتفسال

 .ق8913 دی،همدرسه الامام الم

 تفسیر روح البیان، اسماعیل حقی برسوی، بیروت، دارالفکر

التوحید، محمد بن علی ابن بابویه، تحقیق هاشم حسینی، قم، جامعه مدرسین، 

 .ق7۱۰0

 .ق717۳ن، محمد بن جریر طبری، بیروت، دارالمعرفه، جامع البیان فی تفسیر القرآ

 7۱1۰چهل مجلس، علاء الدوله سمنانی، عبدالرفیع حقیقت، تهران، اساطیر، 

 تا بی حق الیقین، محمد باقر مجلسی، بی جا، انتشارات اسلامیه،

 8965ی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین،الخصال، محمد بن علی بابویه، تحقیق عل

سلام، نعمان بن محمد ابن حیون مغربی، تحقیق آصف فیضی، قم، موسسه آل دعائم الا

 .ق7۱0۶ البیت،

 رسول دو رساله از شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء علیه میرزا محمد اخباری،

 .ش7۱۰7 اسلامی، شورای مجلس اسناد مرکز و موزهجعفریان، تهران، کتابخانه،

 بزرگ تهرانی، بیروت، دارالاضواء،قا الذریعه الی تصانیف الشیعه، محمد محسن آ

 .ق8919

قم، جامعه رجال النجاشی، احمد بن علی النجاشی، تحقیق موسی شبیری زنجانی، 

 .ش8965 مدرسین حوزه علمیه قم،

 .ق8981 سه النشر الاسلامی،رجال النجاشی، احمد بن علی النجاشی، قم، موس

خانه مرکزی دانشگاه تهران، برساله در رد صوفیه، میرزا محمد اخباری، خطی، کتا

 5195ه شمار

 رسائل جاحظ، تحقیق علی بو ملحم، بیروت، دار و مکتبه الهلال

 7۱11مکتوب،  میراثرسائل حزین لاهیجی، محقق ناصر باقر بیدهندی، تهران،

، محمد باقر خوانساری، تحقیق اسدالله  أحوال العلماء و السادات یروضات اونات ف

 .ق7۱۰8ماعیلیان، اسماعیلیان، قم، اس

 7۱۱۰ریاض السیاحه، زین العابدین شیروانی، تهران، کتابفروشی سعدی، 

شرح اصول الکافی، محمد صدرالدین شیرازی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، 

 7۱0۱موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

 .ق7۱۳۳شرح مناقب محیی الدین عربی، صالح موسوی خلخالی، تهران، خورشید، 

ابخانه مجلس شورای اسلامی، احوال الصفا، میرزا محمد اخباری، خطی،  کت صحیفه
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 89599 شماره

 بیروت، داراحیاء التراث العربی طبقات اعلام الشیعه، محمد محسن آقا بزرگ تهرانی،

 .ق 8991

 الطبقات الکبری، محمد بن سعد، محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه،

 ق 8981

رین، میرزا محمد اخباری، خطی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره عبره الناظ

8/913 

، عبدالله بحرانی  ات و الأخبار و الأقوالیعوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآ

 ق. 8989 اصفهانی، تحقیق محمد باقر موحد ابطحی، قم، موسسه الامام المهدی،

علی ابن بابویه، تحقیق مهدی  ، محمد بن ه السلامیون أخبار الرضا علیع

 .ق7۱10 جهان، نشر تهران،لاجوردی،

 صدوق، تهران،الغیبه، محمد بن ابراهیم ابن ابی زینب نعمانی، تحقیق علی اکبر غفاری،

 .ق7۱۰1

الغیبه، محمد حسن طوسی، محقق عبادالله ناصری و علی احمد ناصح، قم، دارالمعارف 

 8988 الاسلامیه،

 7۱0۳سن حسینی فسایی، تهران، امیرکبیر، فارسنامه ناصری، ح

فتح الباب الی الحق و الصواب، میرزا محمد اخباری، خطی، کتابخانه مجلس شورای 

 913/ 6 اسلامی، شماره

 فتوحات المکیه، محیی الدین بن عربی، بیروت، دارالصادر، بی تا

 و فرهنگ وزارت تهران، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، سید جعفر سجادی،

 7۱1۰ اسلامی، ارشاد

 .ش7۱1۳ فرهنگ فرق اسلامی، محمد جواد مشکور، مشهد، آستان قدس رضوی،

موسسه دایره فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت، محمود هاشمی شاهرودی، قم، 

 8956، المعارف فقه اسلامی

، محمد بن حسن   و أصحاب الأصولینعة و أصولهم و أسماء المصنفیتب الشکفهرست 

 ق، 8951 ی، قم، مکتبه المحقق الطباطبایی،طباطبای عبدالعزیز تحقیق سی،طو

فهرست کتب الشیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، محمدبن حسن 

 طوسی، تحقیق عبدالعزیز طباطبایی، قم، مکتبه المحقق الطباطبایی.

 و اسناد سازمان تهران، ایران)فنخا(، مصطفی درایتی، خطی هایفهرستگان نسخه
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 7۱۰8جمهوری اسلامی ایران،  ملی کتابخانه

از، محمد برکت، شیر طباطبایی علامه کتابخانه کتابی تک هایفهرست الفبایی نسخه

 8919 پاییز ،۳نشریه نسخه پژوهی، شماره

فوائد الشیرازیه فی بیان مذاهب الاجتهادیه و الاخباریه، فتحعلی زند شیرازی، خطی، 

 . 078۰س شورای اسلامی، شماره کتابخانه مجل

قصص العلماء، محمد بن سلیمان تنکابنی، تحقیق محمد رضا برزگر خالقی و عفت 

 7۱0۱علمی و فرهنگی،  تهران، کرباسی،

 رسولتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، اتان کلبرگ، ترجمه علی قرایی،ک

 .ش7۱17مرعشی نجفی، تابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی ک قم،جعفریان،

ندی، تهران، الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخو

 8917 دارالکتب الاسلامیه،

کشف المحجوب، علی هجویری، تحقیق و. ژوکوسفکی، والنتین الکسی یریچ، تهران، 

 8975 هوری،ط

اده آملی، قم، ن زکشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، علامه حلی، تحقیق حسن حس

 ق.8999، موسسه نشر اسلامی

کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهایی، به کوشش غلامحسین جواهری، 

 ش.8955، فروشی محمودیکتابتهران،

کمال الدین و تمام النعمه، محمد بن علی ابن بابویه، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، 

 ق. 8935 اسلامیه،

تهران، انتشارات  ترابی، محمد سید تصحیح هروی، نیحسی امیر عرفانی هایمثنوی

 7۱17دانشگاه تهران، 

 7۱11مجالس المومنین، نور الله شوشتری، تهران، اسلامیه،

مجالی المجالی، میرزا محمد اخباری، خطی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره 

65551  

دارالکتب الاسلامیه، المحاسن، احمد بن محمد برقی، تحقیق جلال الدین محدث، قم، 

7۱17 

 دانشگاهتهران، محیی الدین عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، محسن جهانگیری،

 .ش7۱1۶ تهران،

المزار فی کیفیه زیارت النبی و الائمه علیهم السلام، محمد بن مکی شهید اول، محمد 



 995 نشریه نسخه های خطی؛ جلد پانزدهم

 ق. 8981 باقر موحد ابطحی، قم، مدرسه امام مهدی،

د بن عبدالله الاشعری، تصحیح محمد جواد مشکور، انتشارات المقالات و الفرق، سع

 ش.8968علمی و فرهنگی، 

 ارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار، محمد علی حبیب آبادی، اصفهان، کمال، کم

8965 

الملائکه فی التراث الاسلامی، حسین عبدالامیر نر اوی، کربلاء، عتبة الحسینیه 

 ق. 8999 المقدسه،

 7۰0۰ق، دارالمشر بیروت، اللغة، لویس معلوف، المنجد فی

 7۱0۶منطق الطیر، عطار نیشابوری، تصحیح احمد خالقی ، تهران، انتشارات سروش، 

  ناشرون، لبنان مکتبه بیروت،، جیرار جهامی، لسوفیموسوعة مصطلحات ابن رشد الف

 ق. 8958

 5199 رهمیزان التمییز، میرزا محمد اخباری، خطی، کتابخانه مجلس، شما

 .ق8919 ئب، محدث نوری، قم، مسجد جمکران،نجم الثاقب فی احوال امام الغا

اییز و پ ،۳7نظریه های بدن برزخی، موسی ملایری، مجله پژوهش دینی ، شماره 

 7۱0۰زمستان 

 نقد و تحلیل وحیانی اعاده معدوم انگاری معاد، سید حسن بطحایی گلپایگانی،

 7۱۰۳ تابستان و بهار ،۶۴ و ۶۶ مارهش فلسفی، هایفصلنامه پژوهش

 7۱1۳نهج البلاغه، سید رضی، تحقیق عزیزالله عطاردی، بنیاد نهج البلاغه، 

 


